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 تقدیم

 ؛شریف سروران و  ، و دانشمندان پرهیزکارسعادتمند، شهیدان آن به 
 خالص؛ طاهر ارواح و  ،های پاک خون آن به 

 شناسند؛ را می ها که فرشتگان آسمان آنبه آن کسانی 
 شناسند؛ را نمی ها اهل زمین، آن روزان  تیره که  کسانی آن به 

 ؛ یبه شهدای انصار امام مهد 

خداوند  با این امید که  ؛ کنمها تقدیم می به آن عنوان پیشکشی به را تلاش این اندک 
حقی که بر ما  همان ؛ ببخشایدبر ما   ی که بر ما دارنداز حق یعنوان اندکبه آن را  متعال 

 ما تاب و تحمل استیفایش را نداریم، مگر به فضل و توفیق خداوند. است و سخت گران 

و به حق   ،پدران پاکشحق و  ،بر شما  مدالحسناحبه حق   ،ای آقایان گرامی من
با   م مرا نزد خداوند متعال شفاعت کنید تا عمر  ،زهرا بر شما  ۀطاهره فاطم ۀصدیق

برساند؛  به پایان   نحس الحجت بن  بزرگوارش محمد و پدر رستگاری بر ولایت یمانی آل 
 پاک و طاهر گردید؛ شما که پاک و پاکیزه شدید، و زمینی که شما در آن دفن شدید هم  

 و سلام بر شما، و رحمت و برکات خداوند بر شما، 

 ها و روزها.تک لحظات شب در تک 

 

  





 نصیحت 

صدوق سند  :شیخ  محمد  با  بن  جعفر  امام  پدرش  ،از  جدش  ، از  بن    ،از  علی  از 
تش به حضرت  وصی در    رسول خدا که  نقل کرده است  در حدیثی طولانی    طالبابی

ای را دارند عده  یقین ایمان و بیشترین  ترین  شگفتمردمانی که  بدان    ،ای علی»:  فرمود  علی
ها  ولی آنها پنهان است،  و حجت از آناند  هستند که هیچ پیامبری را دیدار نکردهدر آخرالزمان  

 1«سفیدی ایمان آوردند.روی به سیاهی 

گفتند:    «تر است؟انگیزکدام ایمان، شگفت»:  شده است، فرمود   روایت  ل خدا رسو از  
این کجایش شگفت»  :فرشتگان. فرمودایمان   ب  است، در   انگیزو  نازل  آن  هحالی که  ها وحی 

فرمود  :گفتند  «شود؟می ما.  این کجایش شگفت»  :ایمان  مرا  است در حالی که شما    انگیزو 
الزمان، به سیاهی  قومی در آخرآوردن  ایمان»ود:  پس کدام ایمان است؟ فرم  :گفتند  «بینید؟ می

 2« روی سفیدی.
»مرا از کسانی خبر دهید که از برترین  :  ، فرموداست  شدهروایت    محمدخدا  رسول  از  

برخوردارند.« ایمان  اهل  میان  در  خدا،  ای    : گفتند  ایمان  ها  آن »فرمود:    فرشتگان.رسول 
همان  ها را در  که خدا آن  دارد در حالیب ها را باز چیزی آنو چه  اند و باید هم چنین باشند؛چنین

ای    گفتند:   ها هستند.«جایگاهی که برایشان مقرر داشته، قرارشان داده است؛ بلکه غیر از آن 
  : . فرمودفضیلت بخشیدو نبوت  رسالت  ها را با  آن   وند خدا خدا، انبیا؛ همان کسانی که  رسول  

ها را در  که خدا آن  دارد در حالیب ها را باز چیزی آنو چه  شند؛اند و باید هم چنین با چنینها  آن»
گفتند    ها هستند.«همان جایگاهی که برایشان مقرر داشته، قرارشان داده است؛ بلکه غیر از آن

اند و باید هم  چنینها  آن»:ند. فرمودا ه همراه انبیا شهید شدبه که    ی شهیدانخدا،  ای رسول  
با شهادت همراه پیامبران گرامی  ها را  که خدا آن  دارد در حالی ب ها را باز آنچیزی  و چه  چنین باشند؛

ها چه کسانی هستد؟  این  ، خدا رسول  ای  پس    :گفتند  ها هستند.«داشته است؛ بلکه غیر از آن 


. 288، صنعمهالو تمام الدینکمال . 1
. 300، ص17، جالوسائلمستدرک . 2
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ها به من ایمان  آن  .آیندپس از من میقرار دارند و    مردانپشت  در  ای هستند که  »عده فرمود:  
حالیمی در  ندیده  آورند  مرا  مرا تصدیق می  ،اندکه  ندیدهو  مرا  که  حالی  در  آناند کنند  کاغذ  ها  . 

اهل  میان  ها برترین ایمان را در  . اینکنندعمل می  آنچه در آن است و به  کنند  را پیدا میای  آویخته
 1« ایمان دارند.


. 41، ص14، جعمالالکنز . 1



بن    محمدرسول خدا  وصیت   علی  به  در شب وفاتش 
 طالبابی

به ما خبر داد، از اباعبدالله حسین بن    جماعت کتاب غیبت گفته است:  شیخ طوسی در  
علی بن سفیان بزوفری، از علی بن سنان موصلی عدل، از علی بن حسین، از احمد بن  

عمویش از  مصری،  احمد  بن  جعفر  از  خلیل،  بن  پدرش،    محمد  از  علی،  بن  از  حسن 
ذی  پدرش  از  باقر،  پدرش  از  محمد،  بن  جعفر  سید اباعبدالله  پدرش  الثفنات  از  العابدین، 

  ی در شب   »رسول خدا روایت کرده است:    المؤمنینحسین زکی شهید، از پدرش امیر 
 آماده کن. حضرت  یو دوات   یفهاباالحسن! صح  یفرمودند: ا   یرفتند به عل  یاکه از دن

پس از من دوازده    ی،عل  ی : ا ید رس   ینجابه ا   تااملا فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص
.  ینفر از دوازده امام هست  ین اول  ی"عل"  یو تو ا   ی؛ها دوازده مهد امام خواهند بود و بعد از آن

تبارک  عل  یوتعالخداوند  آسمانش،  در  را  ام  یمرتض   یتو  صد  یرو  و  کبر  ا   یق مؤمنان 
پ  کنندۀیق )تصد )به یامبربزرگ  اعظم  فاروق  و  ب  یلۀ وس(  گذاشته    ین تو،  فرق  باطل  و  حق 

  ی . ا یستن   یستهجز تو شا  یاحد   یبرا   یاسام  یناست و ا   یده نام   ی( و مأمون و مهد شودیم
من   یوص نیزو  ـیشانا  ۀچه زنده و چه مرد  ـ یهست یتمبمن و سرپرست اهل یتو وص ی،عل

مرا    قیامت  یفردا   ی، گذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یبر زنانم خواه
  بیند ینه او مرا م  یامتو در ق یزارممن از او ب  یو هرکدام را که تو طلاق ده کندی ملاقات م

که وفات تو    ی . زمانیبر امتم هست  امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م
  یم به حق است تسل   یدهو رس   یکوکارکه ن   "حسن"مرا به پسرم    ینیو جانش  یت وصا  یدرارسف

وفات او   وقتی  بسپارد؛  یدپاک و شه   ین"حس"آن را به فرزندم  یدنما. زمان وفات او که فرارس
عبادت(    هایینه پ  یکنندگان و صاحب ثفنات )دارا آن را به فرزندش سرور عبادت   یدفرارس

کند؛    یم باقر تسل  "محمد"آن را به فرزندش    یدهرگاه زمان وفات او رس  ید؛واگذار نما  ی"عل"
به    یدصادق بسپارد؛ آنگاه که وفات او فرارس  "جعفر"آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  زمانی

  یم رضا تسل  ی"عل"به فرزندش    یدوفات او فرارس  یکاظم واگذار کند؛ وقت  ی"موس"فرزندش  
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که وفات او    یبسپارد؛ زمان یثقه تق  "محمد"آن را به فرزندش    یدکه وفات او رس  یکند؛ زمان
آن را به پسرش    ید که وفات او رس  یزمان  ید؛ ناصح واگذار نما  ی" عل" آن را به فرزندش    رسید فرا 

زمان  "حسن" بسپارد؛  فرارس  یفاضل  او  وفات  فرزندش    یدکه  به  را  که    "محمد"آن 
  ی دوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن   ینبسپارد. ا   است  محمدشده از آل نگهداشته 

  ین مرا[ به فرزندش که اول  ینیو جانش  یت ]وصا  ید زمان وفات او رس  خواهد بود. پس وقتی
نامش مانند نام من، نام    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر از مهد 

خواهد    ینام او مهد   یناست و سوم  "احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرشد
  1ست.«مؤمنان ا  ین  بود؛ او اول
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 مقدمۀ چاپ دوم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمدلله رب العالمین  

 و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما 

تحریر درآوردم و کوتاه آمده، به بررسی علم رجال و    ۀ به رشتنکه این کتاب را  آپس از  
تمام  به امید هدایت طالبان حقیقت، حجت را هرچه بیشتر بر معاندان  تا  سندها پرداختم  

ذهن به  کرد    م کنم،  ساده  و  ها  پاورقی برخی  خطور  توضیحی  بجزئیات   بیفزایم؛    ه را  آن 
آنکه  به  از  پس  بلندگوهای    برخیسخنان  خصوص  روی  دنهاد  ب   مراجع  از  از  که  را شنیدم 

 اند.هایی را به هم بافته یاوه  ،مبالاتی و عناد و بی جهالت 

سرعت نوشتم...  آنچه امکانش را داشتم به و  بنده توفیق چنین کاری را یافتم    الحمدلله، 
در  موجود    « علی بن حسینبرای این توضیح به پایان رساندم که »و آن را با پیوستی طولانی  

کس  نه هیچ   ، شیخ صدوق است  پدر  «،  علی بن حسین بن بابویه قمی»همان    ، سند وصیت
 تراشان باقی نمانَد.ای برای بهانه هیچ دلیل و عذر و بهانهتا دیگری، 

حتی یک  ها  از آنزیرا    ؛است این جماعت سایه افکنده  بر  ترسی شدید  مشخص است  
این  ندیدیم و    انصار امام مهدیشده توسط  مطالب نگاشته در پاسخ به    ، شدهنوشته   ۀبرگ

بافتن سخنانی نامربوط، دربارۀ چیزهایی  همبا به که    ه استبودها  آن   ۀعاجزان  ۀحیلمکر و  
؛  روش، کار افراد عاجر و ناتوان است و این کنند، درازی کنند که معنایشان را درک نمی روده

ها علمی داشتند  این اگر    ر برابر دلیل هراس دارند.دلیل دبا  رویارویی   که از  همان کسانی  
چیزی  دانند  می از آنجا که خودشان  ولی  نوشتند؛  اش باور داشتند می چیزی را که به درستی 

قطعاً  اگر آن را نشان دهند پس  قدر، که در چنته دارند تنها غباری است در برابر گوهر گران
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برانگیز  شک رو به سکوتی ازاین یز چنین است؛ و واقعیت نخواهند شد  رسوا برابر همگان در 
 روی آوردند! 

 لله رب العالمین  و الحمد
قیلیعُ  ناظم   شیخ   

ق1431الأصبرجب اواخر  
 



 حیم حمن الر  بسم الله الر  

 لله رب العالمین  و الحمد

 کثیراً  و المهدیین و سلم تسلیماً  ةل محمد الائمآو صلی الله علی محمد و 

 درآمد پیش 

وصیت و وصی  »  و نیز کتاب«  دفاع از وصیت»در  در کتاب    ، وصیت   بودندربارۀ درست 
قرینه «  احمدالحسن که  با  پذیرفتن  می قطعیت  موجب  هایی  به  مجبور  را  مخالف  و  شود 

آنچه نوشته شده  به  انصاف    ۀدیدو هرکس با  تشریح کردم،    مفصل  طورکند مطلب را به می
دربارۀ ضعف روایت وصیت سخن    محاباکه بی   کسانی را جهالت و نادانی  میزان    ، بنگرد  است

های  در کتاب شده  به توثیقات وارد روایات را فقطو صحت  که درستی  را    گویند یا کسانیمی
 شود.  مشخص میدانند منحصر می رجال 

کنند،  درک نمی خوانند  آنچه را می کنند یا  نادان، مطالعه نمی جماعت  این  از آنجا که  ولی  
ها را اند، آنراه تکذیب را در پیش گرفته ،  کاری هر  قبل از  و فرض  طور پیش از آنجا که به یا  

شده در کتاب »در دفاع از وصیت« ارائه  به مطالب نوشته   ی پاسخبینیم که هیچ  چنین می
ها را  و آنعقل مردم را به سخره بگیرند  تا  کشیدن کردند  به فریاد شروع  نابخردانه  و  نکردند  

در حالی که سخنانی را دستاویز قرار دادند که نه    ؛دور سازند رساندن به حق  از حق و یاری 
پناه بر   ـو اند نبوده حق  دنبالبه هرگز  ای را سیراب. اینان  کند و نه تشنهای را سیر میگرسنه

 حسادت چیز دیگری در خود نهفته ندارد. یب و کینه و جز مکر و فر هایشان ـ نفْس خدا 

بر خودش    شنوا دارد در حالی کهکه گوش    برای کسیمطالبی که در آن کتاب نوشته شد  
هرچه بیشتر و  را  این جماعت  خواهم  میالهی    ۀبه حول و قوولی    ؛کافی استگواه است  

این در صورتی    همه آشکار کنم؛ البتهرا در برابر  شان  جهالت و نادانیو میزان    ،رسوا بیشتر  
امید که  و    ؛ بندگی و استحمار را از گردن خود برداردیوغ  است که کسی باشد که بخواهد  
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 ! چنین باشنداین  ،مردم

اند تنها راه ممکن  که قائلها  سستی تصور آنمیزان    به  ـمختصر   صورتی بسیار به ـاکنون  
چند    ؛ زیرا بنده در خواهم پرداختهای رجال است،  ماد به روایات، مراجعه به کتاببرای اعت 

تفصیل، میزان  و در آن به است    انتشار  حال  در  در این زمینه نوشتم که  را گذشته کتابی  ماه  
این   صلاحیت کتاب اعتبار  و  وسیلهبه را  ها  آن  نداشتنها  قابل عنوان  برای  ای  ردّ  اعتماد 

 .  امداشته بیان  محمدروایات آل 

در شب وفاتش خواهم    اختصار به وثاقت راویان وصیت رسول خدا اکنون به همچنین  
مصیبت و وضعیت ناگوار و ننگ  به خاطر  خود را  بهتر است  جاهلان  برای این  و    ؛پرداخت

 در خاک مخفی کنند.   شودها وارد میکه بر آنای رسواکننده جهل 

 :  نکته بپردازیمچند جا دارد ابتدا به پیش از بیان وثاقت راویان وصیت، 

   نکتۀ اول 
جسارت و مخالفتی شرعی    ، باشدنشده  صادر    بیتکه از اهل خصوص  به اتخاذ روشی  

روش، مخالف  چه برسد به زمانی که آن    ؛آیدبه حساب می   محمددین محمد و آل در برابر  
! روایت شده است؟  بیتباشد که از اهلای  رَویه

در این  مبالغه یا فقط به وثاقت راویان، کردن پذیرش روایات محدود خواهم کرد روشن و 
اهل کار روایات  مخالف  روایات  بیت،  و  خصوص    است  این  این    ؛ بسیارنددر  در  ولی 

 کنم:بسنده می  یک یا دو روایتتنها به صفحات اندک، 

برقی  خالد  بن  محمد  بن  اسماعیل  ،احمد  بن  محمد  بشیر  از   ،از  بن  از  )  جعفر 
ابوبصیر   (، الحصینواب ابوجعفر  ،از  اباعبدالله  از  از  است که حضرت    روایت کرده  یا 
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  که منسوب به ما بودنقل کرد برای شما حدیثی  1روریدری یا حَ ئی یا قَ رج  مُ شخصی اگر »:  فرمود
نمی زیرا شما  نکنید؛  تکذیب  را  باشد وی  اگوشهدانید شاید  آن  داشته  را    ترتیب[  این   ]به  از حق 

 2«شود.  تکذیب  عرشش بالای وندخدا

روایات دیگری  در کنار آن،    است وصحیح  سند این روایت  شوم  یادآور می  از باب الزام
آنکه می هستند  هم   امام مهدیتوان  انصار  از  را  کرد  ها  این    ؛ درخواست  بررسی  زیرا 

شدن این بحث  حال راویانشان در این جایگاه، موجب طولانی شرح ها و پرداختن به  روایت
 شود.می

از ابان    ، از علی بن حکم،  از عبدالله محمد،  از محمد بن یحییصحیح  با سند  همچنین  
:  به من گفتء  علابوحسین بن ا ، گفت:  استشده  یعفور روایت  از عبدالله بن ابی   ،بن عثمان 

ابی  گفت:    یعفورابن  بود،  حاضر  مجلسی  در  اباعبداللهنیز  احادیثی  دربارۀ    از  تفاوت 
ای  با احادیثی که از عده   اند،ها اعتماد داریم روایت شدهی که به آنبرخی راویاناز  پرسیدم که  

از    یسوی شما آمد و شاهد به  یثیحد  یوقت»  . فرمود: اندروایت شده  اعتماد نداریمها  که به آن
  یث که آن حدکسی    نهماوگرنه    ؛درست است  داشتید  ایشبر   رسول خداسخن  از    یاکتاب خدا  

 3.« استسزاوارتر به آن  ه استرا آورد

  بیتدر حالی که اهل  ؛ استبودن راویان  ثقه این متحجرین، ثقه و غیر ملاک و میزان  
   ، ئیرج  مُ که  را  حدیثی  تکذیب نکنید و حتی    اندفرموده 

َ
  ، رد نکنید  استروری آورده  حَ   یا ری  دَ ق

  و این اند؛  گرفته روایات در نظر نو اساس پذیرفتن  عنوان پایه  به وثاقت را  وثاقت یا عدم ها  و آن
موضوع از نظر شرعی ثابت نشده است و به آن  این  یعنی اصل  ؛  هاستآنپاسخی به بزرگان  

!رجالیات تضعیفو  خود  توثیقات دربارۀ جدل وبحث چه برسد به  ،شودنمی تکیه  


های منحرف هستند. )مترجم( مرجئی، قدری، و حروری از فرقه. 1

395، ص2، جالشرائععلل ؛ 230، ص1، جاحمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن. 2
.110، ص27، جالبیت()آل  الشیعهوسائل. 3
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 دوم نکتۀ  
که کتاب رجال شیخ طوسی و   ـها  مشهورترین آن و حتی  های رجال  هرکس در کتاب 

  برداری ات نسخه در معرض اشتباهها  کند این کتاب ملاحظه می  ، مل کندأتـ  نجاشی است 
است.    یتدور از واقعمطالبشان به بسیاری از  کند  نیز ملاحظه میو  اند  تحریف قرار گرفته و  
میبه  مشاهده  مثال  ائمه  ، نجاشیکنیم  عنوان  یاران  »  بهترین  یزیدمثل  بن  و    «جابر 
 داوود بن کثیر ر  »و    «ل بن عمرفضّ مُ »

ّ
  ؛ داندو دیگران را ضعیف می  «یسنَ ی بن خُ لّ عَ مُ »و    «یق

  . هستنددر حد تواتر و کثرت    کنندها را بسیار مدح و ستایش میی که آناینکه روایاتوجود  با  
کنیم  مشاهده می  مثلاً   دارد؛   نقیض وضد نیز با یکدیگر  علمای رجال  بر این، نظرات  علاوه  

نیز  و گاهی  داند،  میاو را ضعیف    نجاشیولی  رد  اشمق میرا موثّ ، شخصیتی  شیخ طوسی
عنوان مثال  شود؛ به دیده می  اتی تناقض   ی نیزعالم رجالیک  در سخنان  حتی  برعکس است.  

  ؛ استاز این دست    « سهل بن زیاد رازی»دربارۀ    شیخ طوسیکنیم که نظر  ملاحظه می 
گوید:  داند و دربارۀ او می او را موثق می «  381ص  ،رجال»در کتاب    شیخ طوسییعنی  

ثقه استابا   ۀ با کنی  ،آدمی  سهل بن زیاد  » به کتاب دوم    «.سعید،    طوسی شیخ  ولی وقتی 
:  گفته استراوی  همین  دربارۀ    140در ص   بینیم می کنیم  مراجعه می  عنی »الفهرست«ی

.«  ضعیف است...  ،سعیدابا  ۀبا کنی   ،رازی  سهل بن زیاد آدمی»

  شیخ طوسی   گوییتناقضدربارۀ    مصداق  چنداختصار  به   هایم، گفته و برای تأکید بیشتر  
 : کنمبیان می  را  (الله رحمهما ) با شیخ نجاشی 

 داوود بن کثیر ر  . 1
 
 ی:  ق

  ، داوود بن کثیر رقی »:  نوشته است  5003  ۀ، شمار 329ص   ، شیخ طوسی در رجال خود
   .«استثقه  ،اسدبنی پیمان  هم

بسیار    ،داوود بن کثیر رقی »گوید:  می  410، شماره  156ص   ، شیخ نجاشی در رجال خود
او روایت میغُلات  ضعیف است و   حدیث  هیچ  :  گفته است  الواحد احمد بن عبد   .کننداز 
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 .«  درستی از او ندیدم... 

نسبت به من  را ی قّ داوود ر  »فرماید: می  کهداریم  امام صادقروایتی از در حالی که ما 
 1آورید.« به حساب  رسول خدا نسبت به مقداد  همانند  

 ن بن محمد بن علی برقی:  ا رحمالمحمد بن خالد بن عبد  .2

  ، محمد بن خالد برقی»:  گفته است  5391  ، شماره349ص   ،طوسی در رجال خود شیخ  
   «اند.بوده  الحسن موسیو از اصحاب اباین عده  .استثقه 

خود  رجال  در  نجاشی  شماره  322ص   ،و  است  898،  بن  » :  گفته  خالد  بن  محمد 
ادیبی بود    یو   .ابوعبدالله... در حدیث ضعیف استن بن محمد بن علی برقی  اعبدالرحم

گاهی داشت...  .« که به اخبار و علوم عرب آ
 جعفر بن محمد بن مالک بن عیسی بن سابور:  . 3

جعفر بن محمد بن  » :  گفته است  6037، شماره  405ص   ،طوسی در رجال خود شیخ  
ن و مکان تولد قائم،  و دربارۀ زما  ؛کنند او را تضعیف میای  عده   . استثقه    ،کوفی   ،مالک
 «.روایت کرده استهای عجیبی حرف

جعفر بن محمد بن مالک  »:  گفته است   313، شماره  119در ص   ،نجاشی در رجال خود
گفته است    احمد بن حسین  .در حدیث ضعیف بود   ،عبداللهکوفی، ابا   بن عیسی بن سابور...

گفت و شنیدم کسی می  ،ردکمی نقل  ناشناخته روایت  راویان  و از    ،کردمی جعل  حدیث    وی
 «.  ... فاسد بوداو نیز مذهب و روایت 

 معلی بن خنیس:  . 4

کرده و گفته  ذکر  شده  افراد مدح او را در میان    346ص  ، شیخ طوسی در کتاب غیبت
اباعبدالله»او  :  است نمایندگان  و    از  دلیل  بود  بن علی"  و "دا به همین  قتل  ود  به  را  او 


. 405، ص8، جمعجم رجال حدیث. 1
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امام  رساند. وی  و    نزد  بود  اساس روش  محبوب  او  وضعیت  و    ،کردامام حرکت می بر 
   «مشهور بود.

خود رجال  در  ص  ، نجاشی  شماره  417در  است  1114،  خنیس»:  گفته  بن    : معلی 
  اسدبنی پیمان  هم  نیز او و پیش ازبود،  صادق جعفر بن محمدامام  ۀشدآزاد ، ابوعبدالله

.«  شود...اعتماد نمی به روایاتش بسیار ضعیف است و . او بزاز بودو  کوفی وی  بود.

 آمده است:  ـبه اعتراف محقق خویی با این حال در روایتی صحیح  ـ 

:  فرمودبه من    . در مکه بودم  نزد اباعبدالله  :استشده  از اسماعیل بن جابر روایت  
ای در شهر رخ  حادثهسفان" برسی و بپرس آیا  " و "عُ بیرون برو تا به "مرّ   ،ای اسماعیل »

سفان سپس رفتم تا به عُ   . رسیدم و کسی را ندیدم  بیرون رفتم تا به مرّ من    «داده است؟
ندیدم را  کسی  ولی  "عسفان"    . رسیدم  شدم.  از  آنخارج  از  که  شدم    جاهمین  به  خارج 

ای رخ  ها گفتم آیا در شهر حادثهبردند. به آنکه بار روغن از "عسفان" میرسیدم  کاروانی 
  مرده است.  گفتند " میخنیسکه به او "معلی بن    عراقیفقط این   ،نه : ؟ گفتنده استادد

اباعبدالله  :گفت نزد  من    . برگشتم  به  به  دید  مرا  که  اسماعیل »:  فرمودهمین    ، ای 
 .« به خدا سوگند وارد بهشت شد»  :فرمود .بله :گفتم «کشته شد؟ خنیسمعلی بن 

را مدح   او  که  روایاتی  دیگر  روایات  نجاشی  ولی    اند؛کردهو  و  به  را  این  کوبید  به  دیوار 
 !اعتماد کرد هاقال وقیل 

 ی:  ؤلؤ حسن بن حسین ل. 5

خود شیخ   رجال  در  شماره  405ص   ،طوسی  است  6110،  بن حسین  »:  گفته  حسن 
او را ضعیف دانسته    ه یْ وَ بابَ ابن   کرده است.که محمد بن احمد بن یحیی از او روایت    لؤلؤی،
  «است.

  ، ی کوفیؤلؤ حسن بن حسین ل»:  گفته است  83، شماره  34، صنجاشی در رجال خود 
 « ست.او ۀنوشتو کتاب "مجموع نوادر"  دارد  یت بسیار اروای .و ثقه است مطمئن
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 محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین:  . 6

 : گفته است 896، شماره 333، صنجاشی در رجال خود

او غلام  عیسی بن عبید بن یقطین بن موسیمحمد بن  » و   اسد بن خزیمه،   بوده 
ی  روایات بسیار و مطمئن است،  ثقه  ست.  مابزرگوار  از یاران    وی  . ملقب به ابوجعفر است

نقل کرده  روایت  ای و شفاهی  صورت مکاتبهبه  دوماباجعفر  و از  تألیفاتی خوب،  ، با  دارد
. است

روایاتی که فقط محمد بن عیسی  :  کرده استولید بیان  ابن  قول  از  هیْ وَ ابوجعفر بن بابَ  
 اعتماد نیست. قابلاز کتاب یونس نقل کرده است 

انکار می  لیو  را  این قول  را دیدم که  و مییاران خود  کسی همانند  چه  :گویندکنند 
 ؟  ه استمحمد بن عیسی در بغداد ساکن شد ابوجعفر

  ، محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین:  گفتصباح می: ابنگفته است  عمرو کشیابو
 کند.  نقل  محبوب" روایت از "ابنبتواند از آن بود که تر سالوسنکم

  از   وداشت  عبیدی را دوست    فضل بن شاذان  : : قتیبی گفتگفته استعمرو  ابو
و تمجید میاو   به  کرد  تعریف  تمایل  روایات  و  نظیر نداشت؛  :  گفتمی  وداشت  او  و  او 

 « است. کافی  ثنا از فضلهمین مدح و 

 : گفته است 611، شماره 216فهرست، صکتاب الطوسی در  شیخ

  ضعیف است و ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه   ،محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»
روایاتی را که فقط او نقل کرده باشد  :  گفته استاو را از رجال نوادر الحکمه استثنا کرده و  

  «بوده است.  (کنندگانغلواو از جمله غالیان ): شده گفته .کنمروایت نمی

:  گفته است  5758، شماره  391ص ،  اصحاب هادیخود، فصل    رجالکتاب  در    یو 
 « ضعیف است. بنا بر نظر محدثین قم   ،یونسی ،محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»

رجال در  همچنین  اهل  وی  از  که  »کسانی  فصل  نکرده  بیت خود،  اند«  روایت 
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 گفته است: »محمد بن عیسی یقطینی، ضعیف است.«  6361، شماره 448ص 

 عمار بن موسی ساباطی:  . 7

عمار بن موسی ساباطی،  »:  گفته است  779، شماره  283ص   ،نجاشی در رجال خود 
 الحسنو ها از اباعبدالله و ابآن  بودند.  و برادران او قیس و صباح  ،بود غلام    الفضلابو همان  
  روایت بودند...همگی از جمله ثقات کردند و روایت می  ». 

در  شیخ   حدیث  372ص ،  1ج «،  استبصار»طوسی  است  1413،  عمار    ...»:  گفته 
توان  میو به روایاتی که فقط او نقلشان کرده است ن  فاسد استاعتقادش  ضعیف و    ،ساباطی

 . .« ..اعتماد کرد

های رجال  در کتاب   گوییو تناقض توهمات  میزان پریشانی و    تقدیم شدآنچه  توجه به  با  
انسان میچگونه  شوم  بنده متوجه نمیو  شود  روشن می روان  و  ها  این کتاب   ا ب  تواندروح 

  بیتاهل خصوص وقتی ملاحظه کنیم در موارد بسیاری مخالف روایات  به آرامش یابد؛  
آنچه مخفی    گرنهو ها را آوردم؛  وضع موجود بود و بنده عجالتاً این از  اندکی    هاین ا ؟!  هستند

 هاست. بیش از این  است

 سوم نکتۀ 
و  تسامح    مل کندأتهای رجال  سندهای توثیقات و تضعیفات موجود در کتاب در  هرکس  

راویان  در سندهای روایات،  ا  هخواهد دید. آن ها  در اعتماد به آنرا    ی بسیار های  گیریآسان
در عین حال  و    نه منقطع،   باید متصل باشد حتماً  سند  و اینکه  کنند  می بررسی    یکبه را یک 

در    ،ی و روایات او از معصومین شّ در رجال کَ ها  تمام راویان نیز ثقه و مطمئن باشند. حتی آن 
یا  است  ل  رسَ که سند آن مُ   دیدنداگر روایتی را  یعنی  کنند؛  یا تضعیف رجال دقت می توثیق  

و  کاهند  می ارزش آن روایت کنند یا از آن اعتماد نمی  ه بیکی از روایان در سند ضعیف است 
صحیح  روایات  ولی    ،اعتماد  نجاشی  کلام  هب عنوان مثال  ای به کنیم عده حتی مشاهده می
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 کنند! را رها می  معصومین

پذیرند  می  را بدانند شانسند آنکه اصلاً سخنان علمای رجال را بدون آنان شگفت آنکه 
در مدح و ذم رجال،   معصومین شده از السند نقل صحیح ها را بر روایات گاهی آنو حتی 

دهند! ترجیح می 

علمای  و گمان خود   ی و اجتهاد و حدس  أ ر از  یا  بنابراین توثیقات و تضعیفات رجالی،  
توان قطعاً نمی ی و اجتهاد،  أ ر دربارۀ    است.نقل شده  ها  برای آنیا  گیرد،  سرچشمه میرجال  

ها در این زمینه  از اشتباهات بسیاری که آن خصوص پس از اطلاع  به به آن اعتماد کرد؛  
 اند. داشته

یا   بیتاهل  طریق   یا از  ها نقل شده است، از دو حال خارج نیست: برای آن آنچه  اما
نقل شده است. آن    بیت اهل   غیر طریق  یا از    ؛ است  شده  نقل  بیتبه اهل منسوبین  

ما حجت    ای بر   شده استنقل    بیتاز غیر اهل دسته از توثیقات و تضعیفات رجالی که  
در جرح و تعدیل را  ها  روش آنراویان این سخنان و  سند  خصوص وقتی سلسله به   ؛ نیست

  کنند نقل می از قول وی    طوسی شیخ  یا    نجاشی کسی را که    باید مثلاً بنابراین ما    ؛ نشناسیم
حال   و   بشناسیم،  عین  باید   در  را  به    ۀکنندنقل بدانیم    ناگزیر  این سخن  نیز  نفر  دو  از  آن 

هایی از  به گروه  ادامه بدهیم تا  ترتیبهمین  به  باید  و    ،ها نقل کرده استکسی برای آنچه
یا    ،ها اطمینانآن   ه چگونه بناقل،  بینیم  باید بسپس  برسیم.  اصحاب ائمه یا راویان حدیث  

. آیا از روی گمان و اجتهاد  چه بوده استاین کار  برای  او  روش  و  کرده،  تضعیف  ها را  چرا آن
 است یا چیز دیگر؟ بوده و حدس 

در اینجا نیز  ،  شده استنقل    بیتاهلطریق  علمای رجال از  برای  آنچه  دربارۀ  اما  
یا ضعیف  مجهول  یا از فرد  ،  لسَ ر مُ   سند   طور کامل بشناسیم و اینکه سند را به باید سلسله 

ها  وگرنه چرا آن  ؛ استبرای مخالفین بوده  از باب الزام  نکاتی که بیان کردم همه    این   نباشد! 
را رها  شده نقل بررسی وضعیت توثیقات و تضعیفات  ولی کنند، می روایات دقت سندهای در 
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رجال کتاب که    یحالدر    ؟!اندکرده کتاب به   ،های  و    طوسی  ،نجاشیهای  خصوص 
تمامی  و    ، دنندار ـ  مواردیمگر در اندک  ای  ـهیچ طریق و واسطه و    ،سندیهیچ  غضائری  ابن
مگر احوال راویانی    ؛ دنکه در برابر نقد علمی، هرگز تاب مقاومت ندار هستند  سخنانی  ها  آن

ه  ب  بودن وضعیت این افراد نیزکه اطمینان یا ضعفشان مشهور بوده باشد که البته مشخص 
مطالب مشهور   از طریق روایات و  وضعیت این عده  ؛ بلکه  اختصاص ندارد   های رجال کتاب

 ، مشخص و معروف بوده است. سیره و تاریخموجود در 

احمد  »خصوص برای شیخ طوسی، کتاب رجال  ها به اعتماد آنقابل ترین کتاب  بزرگ 
چهار    اسامیشود  گفته می  کسی که  ؛است  «قده زیدی جارودیبن محمد بن سعید بن عُ 

اگرچه    «قدهعُ ابن . خود »کرده است   آوری را جمع   امام صادق  مطمئن نزد هزار نفر از افراد  
ثقه   ، ق استموثّ  از طریق رجال است؛  ولی  او  او »  ، علاوهبه بودن    « زیدی جارودیمذهب 

از این، ما    ترمهم ه است.  ردمُ ـ وی با همین عقیده  همان طور که شیخ طوسی گفته بوده و  ـ
دانیم  شناسیم و نمی نمیخصوص این توثقیات و تضعیفات  را در    «قدهعُ ابن طریق »سند و  

 یا نه؟!  اند بودهسند او، موثق موجود در یا رجال  ؟ یا نهداشته است   یسند او آیا 

آن   از معاصران یاراننه  و  بوده است    از معاصران امام صادقنه    «عقدهابنعلاوه »به 
زیرا   صادقحضرت؛  یافت184در سال    امام  وفات  گفت  ، ق  که طبق  حالی  شیخ    ۀ در 

سال    عقدهابن طوسی،   امام صادق  است؛  هیافت  ولادتق  249در  وفات  بین  و    یعنی 
نه معاصر  و  بوده است    معاصر امام او نه  و  وجود دارد  سال فاصله    65  «عقدهابن »ولادت  

  ما باید سند   بنابراین ؛دیگری نقل کرده باشداشخاص    ازا  او این توثیقات ر پس باید  ش. یاران
ها نیز از ثقات )افراد  خود آنبشناسیم و اینکه آیا  خصوص نقل این توثیقات  را در    عقدهابن

قائل به  و  کنیم  آن اعتماد    ه ب  یم بتوانخود  رجالیون،  قواعد  طبق  تا  اند یا خیر،  مطمئن( بوده 
 شان باشیم. حجیت

طوسی یا نجاشی، هیچ تصریحی برای توثیق طریق رسیدن شیخ طوسی  حتی در رجال  
«  احمد بن محمد بن موسی اهوازیعقده وجود ندارد؛ یعنی برای توثیق »های ابن به کتاب 
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وی    این است کهکنند  شیخ طوسی بوده است. دلیل کسانی که به او اعتماد می  ۀکه واسط
است نجاشی  مشایخ  نجاشی  ؛ از  خود   اما  طریق  شرح   وقتی  در  »ابن را  عقده«  حال 

و تنها به این سخن  نکرده  مشخص    « را عقدهابن »های  کتابطریق رسیدن به    ،شمارد برمی
« است:  کرده  این بسنده  و  هستند  هایی  کتاب  ها...  ما  اصحاب  نقل   دیگرانکه  او  از 

 ۀواسطبه های آنان،  اش به کتاب دارد که طریق دستیابی صراحت بیان میاو به و    «ند...ا هکرد
این  نام  نیازمندیم  ما  به هر حال    اند.ای نیز سنی بوده ای شیعه و عدهکسانی بوده که عده 

بدانیم  ها  واسطه و  و  را  کیفیت  و  توثیق  دربارۀ  سپس  و  کنیم  حاصل  اطلاع  وثاقتشان  از 
توثیقات  در نقل    «عقدهابن »که  هایی را  واسطهسپس باید    ! نظر داشته باشیماعتبارشان دقت 

آورده است در کتاب و تضعیفات   این بشناسیم   های رجالی خود  دانستن  و  از محالات  ،  ها 
 است، چه برسد به اثباتشان. 

در  احادیث بسیاری با آن  چه بسا  است و    ی های مختلفزوایا و غرض دارای  حدیث،    ، بله
بر  تعارض باشند؛   این، همان حقیقت تلخ است؛ همان حقیقتی است که  مردم    ۀ عامولی 

  ، کنندهای رجال پرگویی می کتاب   ه دربارۀ اعتماد بفقط  که    این کسانی و  است،    ه مخفی ماند
؛ در حالی که تصور  اندکوس رسوایی خود را نواختهو  اند  چنگ زده خود  قتلگاه  به  در واقع  

به استقبال   است!بوده  حجت و دلیل    کنند می بروند که  همان    پس باید  با دستان  چیزی 
آورد دست  به  باید    ،ندا ه خودشان  شود   هایشاندهانو  و    هایشانزبان  ،بسته  شود  لال 

 .  دفن گرددسرهایشان در خاک 

به فنا    ـکنند تعبیر می خودشان  طور که  آن ـ  را پندارهایشان    هایشان،بافتن   کبرا و صغرا 
است یعنی  داده   ـ؛  اساس  و  اصل  از  روش  خودشاناین  تعبیر  روش  ـ  طبق  رویبا  کرد  و 

ـ  تر بیان کردمهمان طور که پیش توان به آن تکیه کرد و  ـنمیو    ، نداردسازگاری    بیتاهل
  عنوان حجت و دلیلی برای پذیرفتن یا رد روایات معتبر شمرد. توان آن را به نمی 
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 چهارم نکتۀ  
 ـو چشم   کوتاه بیاییم گفته شد  حتی اگر از آنچه   پوشی  چشم هرگز    که البتهپوشی کنیم 

ندارد  ـ  کنیم نمی  راویان  یا  توثیق  امکان  کتاب تضعیف  به  فقط  رجالرا    رجال مثل    یهای 
  ۀ ها همزیرا آن ؛کردطوسی( محدود  فهرستالرجال و های )کتاب طوسی  نجاشی و رجال

 رده باشند. دهم رجال را نیز نیاو یک حتی چه بسا  اند و نکردهذکر  راویان را 

است؛  حدیثی تألیف شده  و اصول    هاکتاببیان مؤلفان  برای  صرفاً    ،نجاشی  کتاب رجال
  ۀ در مقدم  نجاشیوجود خود   است و با این  بوده  ن  الفؤ یعنی فقط برای بیان حالت و اسامی م

با محتوای    هایکتاب   ۀ همحتی  و    ،نالفؤ م  ۀحتی هم  اوکرده است که  کتاب خود اعتراف  
 :  شودمتن سخن او تقدیم حضور می . را ذکر نکرده استاحادیث 

ـ  خدا عمرش را طولانی کند و بر توفیقاتش بیفزایدـ  سید شریف  چهبر آنبنده    ؛اما بعد»
و  دارید  ایگذشتهنه  شیعیان، که شمامبنی بر این از تعابیر مخالفان ما بیان فرموده است

اخبار  در  مردم ندارد و  اطلاعی از  کسی است که    ۀگفت  این بته  ال  مطلع شدم.   ، یات تصنیفنه  
البته او  و    ،شناسدها و تاریخ اخبار اهل علم را نمیو جایگاه آن است  مل نکرده  أها تآن

برهانی  علیه ما    ه است و نشناخت  هو کسی که ندانستاز او بیاموزد،  کسی را ندیده است تا  
زیرا    ؛آوری کردم ولی به نهایت آن نرسیدمجمعرا در توانم بود    هرچه   ؛ بنابراین من ندارد

  کنم عذرخواهی  را در اختیار نداشتم؛ و این مطلب را از این جهت گفتم تا  ها  بیشتر کتاب
  1« .امکتابی در دسترسش بوده که من آن را نیاوردهاز کسی که 

یف کتاب خود، معرفی  ایشان از تألاصلی    منظورکنیم  مینجاشی ملاحظه  های  از گفته
آنالفؤ ماز    ی تعداد احوال  و  یک  به ها  ن  تاریخی  عنوان  تا  بوده  توثیق  به  است 

نه برای اینکه دلیلی برای پذیرفتن    ،پاسخ بدهد ها  نظایر آن سنت و  اهل های  گرفتناشکال
آن    سر به رو و نه از پشت  طوری که هیچ اشکالی نه از پیش  یا نپذیرفتن روایات بوده باشد؛ به 


.3، صرجال نجاشی. 1
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که  راویانی را  راوی از    «1269»  تقریباً کنیم او فقط  وارد نشود. به همین دلیل ملاحظه می
این تعداد نسبت به تعداد رجال و راویانی که خواهد آمد ذکر کرده است و    اندتألیفی داشته 

 بسیار بسیار اندک است. 

طوسی   «الفهرست»کتاب  موضوع   تنها    شیخ  تألیف نیز  میان  بیان  از  راویان  کنندگان 
 . متن سخن او: ن احاطه نداشته استالفؤ م ۀبه همکه  اعتراف کرده نیز و او بوده، 

 ۀو در تهی  هکه نقل حدیث داشت   خود را  ۀمن وقتی جماعتی از شیوخ طایف  ؛اما بعد»
و تصنیفاصحاب  های  فهرست کتاب آنما  آنهای  بیان اصول  و  کارها    کردند می  ها 
ها را ذکر  و حتی بیشتر آنه  بیان نکرد  طور کاملها بهاز آنکدام  هیچ  کردمدیدم، مشاهده  

بلکه  انده دکر ن آنغرض  ؛  از  بیاورد کهمطالبی  که    ه بوداین  ها  هرکدام  نقل  را  روایت    به 
  ۀها همآن  از  کدامو هیچخود اندوخته داشته است    ۀدر کتابخان و  شده  خودش مربوط می

انجام  به    "اللهالحسین احمد بن حسین بن عبیدابو"مگر آنچه    اند،هکردرا ذکر ن  رجال
را    روایی   و در دیگری اصول  ، ها تصنیفاتدر یکی از آن  که او دو کتاب نوشت    رسانده بود.
آوری  را داشت جمع اش توانست و تواناییدر این دو کتاب، در حدی که می یو بیان کرد. 

از  اما متاسفانه هیچ  ؛کرد این دو کتاب نسخهیک  از روی  ما  و اصحاب  برداری نکردند 
این دو کتاب و   ، وارثان اواز برخی اند ای گفتهگونه که عدههم مرحوم شد و آن ایشان

پس وقتی  ... ]تا آنجا که شیخ طوسی گفته است:[  ند اهکرد  نابود  ی وی راهادیگر کتاب
و اصول  تألیفات  بیشتر اخبار  از  ، این کتاب  سازدخداوند متعال اتمام این کتاب را میسر  

گاهی می و  آ از رجال و طریقدهد  را معرفی میهای آنتعداد زیادی  من  ولی    کند؛ها 
اصحاب ما و اصول  تألیفات   باشم. بیان کردهآخرینشان ها را تا آن ۀ ام همضمانت نکرده

اصحاب ما در شهرها و مناطق چراکه    ؛نباشدو بررسی  قابل ضبط    است اصلاً ها ممکن  آن
م تا جایی که  حد وسع خوددر  لازم بود تا  بنده  این کار بر  انجام  ولی  اند،  دور زمین پراکنده

 1توانستم تألیفات را بررسی کنم... .«می


. 33تا  31، صشیخ طوسی ،الفهرست. 1
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و تأکید    ،لف یا مصنف را بیان کرده استؤ م  912فقط  شیخ طوسی در کتاب الفهرست،  
همان کسانی هستند که نجاشی در رجال خود    ـهاآن   ۀاگر نگوییم هم ـها  بیشتر آنکنم  می

 بیان کرده است.  

  ، کتابگذاری خود  شمارهراوی بر اساس    6429، فقط  طوسی شیخ  کتاب رجال  در  اما  
؛  تضعیفشان نپرداختهیا  توثیق  ها به  بیشتر آن ها و حتی  از آنبسیاری  دربارۀ  بیان شده است و  

 1بسنده کرده است.ها نام به ذکر بلکه فقط 

  یا کسانی   رسول خدا اصحاب  بدانیم  خصوص وقتی  به   ؛ اندک استواقعاً  این تعداد  
که شیخ  است    ی چندین برابر تعداد   روایت نمودند ایشان  دیدار کردند یا از  آن حضرت  که با  

صحابی      114000صحابی هنگام وفات پیامبرتعداد  گفته شده  طوسی بیان کرده است.  
دید  رسول خدا ها  این   ۀشود هم گفته می و    2بوده است  از  ه  را  روایت    ه شنیدایشان  و  و 


  یان،راو  یبند کتاب، عبارت است از کتاب طبقه   ینا  شودیمتوجه م  را مطالعه کند  یطوس  یخکتاب رجال ش  هرکس.  1
اند  بوده  و ائمه  از اصحاب رسول خدا  یا اند  کرده  یتکه روای  تعداد کساندر این کتاب،  .  یلکتاب جرح و تعد  نه
نفر   312فقط  شده است    یانها با تکرار ب آن   یفو تضع  یقکه توثی  کسان  هک  یدر حال  هستند؛  نفر  5919  ـبا تکرارـ

گفته   ،روایتنقل  در    بودن یا نبودنشان  قابل اعتماد  بارۀدر   هیچ مطلبی  یااند  شدهاسم برده  که فقط  ی  و کسان  ،هستند
  ایهیدفادیگر چه    پس؛  الحال هستندمجهول  یانتعداد در حکم راو  یناتمامی    رسد؛ یعنیمی نفر    5607  به  نشده است

توثیق یا تضعیفشان از این کتاب  که  ی  کسان  ۀهم  یا  یشترب   یم بفهم  یخصوص وقت به  ماند؟ باقی می کتاب    ینا برای  
بود و نبودش   ی،طوس  یخکتاب رجال ش  و این یعنی  ...اندآمده  یدر رجال نجاش  یادر کتاب الفهرست  شود  دانسته می 

 ! شودطبقات رجال استفاده شناخت در این کتاب مگر آنکه از   ،است یکی
  مثلاً   ؛هایی ناکاملعبارت است از یادداشت کتاب،    ینا به اینکه  دارند    یحاز علما تصر   یبرخ  ینیم بی م  یلدل  ینبه هم

او    یهایادداشت   یخ،گفت: کتاب رجال شی م  یشههم  یاستاد ما محقق بروجرد»:  گفته است   یجعفر سبحان  یخش
 توثیق  بارۀدر  یول ،کرده است  یانرا ب هااز نام  یتعدادوی  ینیم بیرو مینا از ؛ه استآن نشد یلکه موفق به تکم هبود

ها را از اصحاب  بلکه فقط آن  ؛نگفته استچیزی  ها  نآاز    یتروا  یا  تکتاب]چگونگی صحت[  دربارۀ    یا  ضعفشان،  یا
. 69ص ،علم رجالدر  یاتکل  .«شمرده استبر  و ائمه رسول خدا

  یار خالا   وصول  ؛38، ص3، جیعامل  یونسبن    یعلیم،  صراط مستق   ی:هاکتاب عنوان مثال مراجعه کنید به  به.  2
  یة، علم الدرا  یف  یةالرعا  ؛341، صحسن صدر  ید س  یه،دراالیةنها  ؛162ص   ،یعامل  ییوالد بها،  اصول الاخبار  یال

. 113، ص1، جینمحسن ام  یدس  یعه،شالو اعیان   ؛109، صیخاقان  یعل  یخش  ی،رجال خاقان  ؛345، صیثان  یدشه
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یا بیشتر  حضور داشتند به صدها هزار نفر    و گفته شده کسانی که در بیعت غدیر  1اندهکرد
  15000حدود    است ده  شان ثبت ش کسانی که نامگفته    شیخ جعفر سبحانی اند.  رسیدهمی

فراتر  نفر    پانزده هزار از  شان ثبت شده است  که نام  کسانی»:  ؛ آنجا که گفته است نفر هستند 
گفته    2روند.«نمی  شناخته   راویانشده  و  و  پیامبرشدهمعروف  از  که  کرده  ای  اند  روایت 

بوده   1565 هر    3.اندنفر  کوتاه  حال،  به  و  اگر  از    50000بیاییم  را  نف  114000نفر  کنار  ر 
از  توانستند  نمی  لیو اند  مصاحبت داشته   با رسول خدا   ایعده ممکن است زیرا  بگذاریم  ـ

روایت کنند  زنانمثلًا  یا    ،ایشان  و  روایت که    ی کودکان  نداشته امکان  در میانشان  کردن  اند 
این  نفر را از    34000اگر  حال    .ماندنفر باقی می   64000در مجموع  ـ  وجود داشته باشند 

  بودن از رسول خدا علت دور به   چون ممکن است به ایشان مثلاً  ـ  نفر کنار بگذاریم   64000
نفر    30000هم باز  روایت کرده باشند ـفقط یک یا دو حدیث ها مثلًا آن یا  نشده باشد، توجه  

می کوتاه  .  دنماباقی  و  اگر  کسانی بیاییم  تعداد  رسول    بگوییم  از  روایت    محمد  خدا که 
شیخ  حال این عده کجاست؟ در حالی که  ر شرح و نه بیشت  اندبوده   فقط سه هزار نفر  اندکرده

 ! ذکر کرده استرا  محمدخدا راوی از اصحاب رسول   468تقریباً در رجال خود   طوسی

خصوص وقتی ملاحظه کنیم یکی از  به   ؛ آیدشدت به صدا درمی ه در اینجا زنگ خطر ب 
  کتاب،   گذاری« طبق شماره معجم رجال حدیث»  در کتاب   ، ی محقق خوییخرین، یعنأمت

 که از ایشان را  و کسانی و ائمه محمدخدا از رسول کنندگان روایت نفر از   15706
،  شیخ طوسیراویان رجال  بینیم مجموع  در حالی که می  ؛ برشمرده است،  اندروایت نکرده 

نیز افراد  و    ،اندها روایت نکردهاز آن و چه کسانی که  اند  روایت کرده  که از ائمه  چه کسانی
نیستند   ثقه  افرادی که  نیر  و  )ثقه(  اگر مجموع رجال    6429  تقریباً مطمئن  و  نفر هستند 

 شود:زیر حاصل می ۀ کم کنیم نتیجطوسی را از مجموع معجم خویی  


.کنیدمراجعه  160، صمروان خلیفات ،«سواران کشتی: ة و رکبت السفین» به کتاب. 1
. 401، صرسائل و مقالات. 2
.مراجعه شود  161، صمروان خلیفات ،«سواران کشتی: ة و رکبت السفین» به کتاب. 3
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در رجال خود  نه  وسی  که شیخ ط  ها راویانی هستندو این   9277=    6429  -15706 
ها به میان آورده  شان جرح و تعدیلی کرده و نه اصلًا اسمی از آن درباره نه  آورده،    ها را آن

این نتیجه کم کنیم  را از  دیگر  راوی    2000همچنان کوتاه بیاییم و  بخواهیم  ! و اگر  است
کم به ـ احتمالی  دلیل  تکراری   راویان  خویی کردن  رجال  باقی    7277همچنان    ـدر  راوی 

 !  ها به میان نیاورده استنامی از آن  در رجال خود اساساً  ماند که شیخ طوسیمی

و  حتی   نیز  کتاب کسانی هستند که معجم رجال خویی  را  راویان  های دیگر  و  بررسی 
 ها نبرده است!از آن اسمی  اند که محقق خویی اصلاً کرده  ذکر بسیاری را 

یافته،  را  راویان  گوید او تعداد زیادی از  است که می  «شیخ علی نمازی شاهرودی »این  
 :ذکر کرده استها را برخی از آناسم و 

 .اندکه او را بیان نکرده یافته با این نام   راوی  286ابراهیم:  -1

 اند. که او را بیان نکردهیافته نام  با این  راوی  840احمد:  -2

 اند. که بیان نکردهیافته با این نام  راوی  13370محمد:  -3
 اند. که بیان نکردهیافته با این نام  راوی  426حسن:  -4

 اند.که بیان نکرده یافته با این نام  راوی 334حسین:  -5
 1است. وضعیت همین گونه ها هم دربارۀ سایر نام  : گویدسپس شیخ علی نمازی می 

معجم خویی    باعدد رجال طوسی  اختلاف  به    یافتهشیخ علی نمازی  را که  و اگر آنچه  
کنیم آنچه    شد.خواهد  بزرگ  بسیار    ، نتیجه  اضافه  کنیم  فرض  یافته  نمازی  شیخ  بیاییم 

  ، است یافته نفر   3256سم ا  5دربارۀ گفته است فقط زیرا او بوده باشد،  نفر   7000 کمدست  
 :  آیدزیر به دست می ۀ نتیج؟  خواهد بودچگونه وضعیت  ها اسم دربارۀ بقیه حال 


.6، ص1، جمستدرکات علم رجال. 1
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 !اندنشدهذکر   راوی که در رجال شیخ طوسی 14277=  7000+  7277

اگر گفته    ،و سخن گزاف و نابخشودنی خواهد بود  ؛استبزرگی  بسیار  عدد  این    طبیعتاً 
ها گناه آن  .ها اعتماد کردآن  هتوان باند و نمییا ضعیف بوده مجهول  این راویان،  ۀشود هم

ها نداشته  خبری از آن   هیچ  ها را فراموش کرده یا اصلاً اگر شیخ طوسی آن  چه بوده است
رد  بهانه  با این    شانچیست که روایات  شبیتو اهل  محمد خدا  و گناه رسول    !؟است

 اند؟!نکرده ذکر  راویان حدیث را  ، شود که علمای رجال

از مت ایناز به  أرو بسیاری  بردهتصحیح راویان حدیث  خرین  تا  پناه  توان خود  اند  در حد 
ها  از آنبعضی  و    شان نیستمتنی درباره هیچ  کسانی که    بودنپیدا کنند برای موثق   دلایلی

که گذشتگان  کنند  ی را اثبات  وثاقت راویاناند تا  بهره برده ها و تأییدات  بسیاری از قرینه از  
   ند.  ا ه چیزی نگفت شاندربارۀ وثاقت

اند،  شده   اصحاب امام صادق  ۀهموثاقت  قائل به  داده یا  ها ترجیح  از آن ای  عده   مثلاً 
نفر از    4000از علما به وثاقت  ای  با این استناد که عده   ؛اثبات شود   شمگر کسی که ضعف 

 اند.  تصریح کرده  اصحاب امام صادق

که محقق خویی در معجم   تعداد راویانی همین به اگر کوتاه بیاییم و  به هر صورت حتی 
شیخ  که    و اگر چیزی را  ـنفر هستند   15706که   ـکنیم است بسنده  رجال حدیث بیان کرده  

راوی    7000کم حدود  دست  و    ه کشف کرد  « مستدرکات علم رجال حدیث»در    علی نمازی 
ا  آن  به  صورت  است  این  در  کنیم،  راویان،  ضافه  می   22706مجموع  اگر  راوی  و  شود 

یا  بودن  یا مشترک دلیل احتمال وجود تکرار،  به کم کنیم  ـنفر را    2706،  عدد بخواهیم از این  
در حالی    . این ماندراوی باقی می  20000در نتیجه تعداد  ـ مسائلی از این قبیل یا    ات اشتباه
راوی    18731کرده، و در نتیجه  راوی را بیان    1269که نجاشی در رجال خود، فقط  است  

داشت   خواهد  خود وجود  رجال  در  نجاشی  است  که  نیاورده  میان  به  ذکری  آنان  این از   !  
که نجاشی یا طوسی    راویانی  هتواند بگوید بچگونه کسی میحال    !استبزرگ  عددی بسیار  
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بهترین حالت  پس در    !؟ کرداعتماد  نباید    ندا ه موثق نشمرد  ا ها ر امثال این دو بزرگوار آن یا  
پس گناه دو  اند؛  ذکر کردهسوم راویان را  فقط یک ،  و شیخ نجاشی  شیخ طوسیکه  گوییم  می

باقی  این علمای رجال آن چیست    ماندهسوم  یا آن ها  که  انداخته،  از قلم  را  را   فراموش ها 
 یا...؟!   ...یااند، کرده

و  ای  ذرهکه    ندارد کسیامکان   راویتقوا  هزاران  کند  باشد حکم  داشته   پرهیزکاری 
ب یا  شیخ طوسی و نجاشی دربارۀ    چون مثلاً   ؛شوداعتماد نمی   شان روایات  ه ضعیف هستند 

در توثیق  بسیاری از علمای رجال  این در حالی است که منبع ! اندچیزی نگفته ها وثاقت آن
اختیار  ما آیا بوده است؛ حال  «عقدهابن »رجال کتاب ، ادق از امام صکننده راویان  روایت

به دست   را  جارودیابن»خود  زیدی  که  به   ، بدهیم  «عقده  که هرکسطوری  را  موثق  او    ی 
نیز   ما  ندانسته است او  را که    یو هرکسبدانیم  موثق  دانسته  را    موثق  او  نیز  و  ما  مجهول 

آوریمضعیف   نمی به   ؟!به شمار  ما  و  آن  «عقدهابن »ا  آیدانیم  علاوه  از طریق حدس  را  ها 
یا از طریق نقل؟ و اگر از طریق  راویانی موثق و مطمئن معرفی کرده است    خودش   اجتهاد
ها و واسطه طریق    باشدبوده  و اگر از طریق نقل  شود!  می  قیامت کبرا   کهاین  باشدبوده  اجتهاد  

 ؟!چه بوده استبرای این کار  و سند او

زیرا    ؛را برساندمورد انتظار    ۀنتیجکتاب رجال نجاشی امکان ندارد  که باشد    به هر صورت 
  صاحب اسامی راویان  خود او تصریح دارد که فقط  و حتی  بیان نکرده  هم  را  پنج درصد راویان  

را   اعتراف  ذکر  کتاب  از  کرده است و  نداشته استآن   ۀهمکرده که  گاهی  همچنین    ؛ها آ
  و نسبت   ،به رجال و راویان  شیخ طوسی  نداشتنهاحاط  دلیلـ به همان طور که گفته شد ـ

 ! نداشته استاحاطه  هادر برابر آنچه به آنداشته احاطه  هاکه به آنبسیار اندک راویانی 

 پنجم نکتۀ  

از علمای  امثالشان  شیخ طوسی و نجاشی و    م نسبت بهو افتخار قدردانی  احترام و  تمام  با  
  ، تصور باطل  ، اشتباه  ،ها خطاو ممکن است از آننبودند  ها معصوم  ولی آن  ، عامل و مخلص
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نسیان   و  سر فراموشی  باشد    و...  به داده  هرگز  علمی  نقد  نیستو  تجاوز  یا  تعدی    . معنی 
  ؛ اندرا به نقد کشیده و نیز نگارندگانشان  رجال    هایاب کتاند که  بوده   بسیاری از علمای بزرگ 

خصوص وقتی به دفاع از دین و سنت  به   ؛ استو حتی ضروری  ع  نقد علمی، مشروبنابراین 
آل  و  مثال  به ؛  باشدمربوط    محمدمحمد  و  فراموشی    «محقق خویی»  بینیممی عنوان 

  محقق خویی های  گفتهیکی از   کرده است.  را متوجه شیخ طوسی  ات بسیاریاشتباهحتی  
 : شودتقدیم حضور می

بیان کرده  اصحاب معصومینرا جزو شیخ، اسمی »در چند مورد اتفاق افتاده که 
این حال  و زمر   با  در  را  فرد  بر کسانی    ۀ همان  آناست    هشمردنیز  از  روایت که  نقل ها    ی 

دو  اه نکرد بین  جمع  این  و  از    ؛استنقیض  ند  یکی  شخصی  است  ممکن  چگونه  زیرا 
درج شود  کسانی    ۀدر عین حال در زمر و  د،  کرده باشرا درک و از او روایت    معصومین

که  توجیهاتی گفته شده  ی،مواردچنین  توجیه برای  اند. روایت نکرده که از معصومین
آن است که  و توجیه درست  [: گفته است  محقق خویی آنجا که  تا ]  ...دنرسان سودی نمی

وقتی او شخصی را در میان    .دلیل غفلت و فراموشی، از شیخ صادر شده استها بهاین
ذکر می معصومین  کندکسانی  از  نکرده  که  وی  اند روایت  در  ذکر  از  ،  فرد  میان  آن 

  از معصومین  بدون واسطه، در حالی که او  استغفلت کرده    اصحاب معصومین
به تألیف و تدریس، خطاهای زیادی  بودن بسیار  مشغولدلیل  یخ بهش   .روایت کرده است

شخص را  حال یک  شرحیا    ،برد بار نام می  شخصی را در یک باب، دوی  گاه  .داشته است
 1.«  آورد...بار می در فهرست خود دو

  کرده است؛ علمای رجال تصریح    نظریات   رد   ه در موارد بسیاری ب  محقق خویی همچنین  
و بعد از آنکه   « معلی بن خنیسحال »شرح در  : نجاشی استه  بهای او ردیه ، هاآن ۀ از جمل 

 : کرده، گفته استرا در مدح او بیان صحیحی روایات 

متخصص  اگرچه او    ؛شود، به تضعیف نجاشی توجه نمیهاتوجه به تمامی اینو با  »


. 99تا  97، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
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که این فرد را  هآن بود (قدس الله سره) تضعیف اوسرمنشأ شاید . استبوده این صناعت 
که ی  و علمای اهل سنت   و غلات این نسبت را به او داده بودند،   دیدمشهور به غلو می

و خدا    ؛دادندرا به غالیان نسبت میها  آن  را بدنام کنند  اصحاب اباعبدالله  ستند خوامی
   «داناتر است. 

 حال جابر بن یزید جعفی گفته است: در شرح  و از جمله 

کنند،  مرد دلالت میاین  فت  شرابزرگی و  به  که  ای  شده»... با توجه به روایات گفته
می اهلمعلوم  اسرار  از  او  گاه    بیت شود  این  آ و  است  را  بوده  صفارنکته  در    آنچه 

حدیث    الدرجاتبصائر جلد  13باب  از    4در  است  2،  اینکهمیتأیید    آورده  امام    کند؛ 
سپس نجاشی بیان کرده است    .نشان داد  ها و زمین را به او، ملکوت آسمانصادق

این    شده از او دربارۀاخبار واردکه   زیرا  دارد؛    یشگفتجای  حلال و حرام اندک است و 
کتابشده  گفتهروایات   در  او  اربعاز  بسیار    ۀهای  آنهستند  شیعه  مشایخ  بیان  و  را  ها 

 ...« اندکرده

این نجاشی  اثر بود!    دنبالبا توجه به این مطالب، بعد از رؤیت دیداری، دیگر نباید به 
حالی  در است،  نوشته کتاب که در علم رجال شود شمرده می ترین کسانی است که از بزرگ 

خود،   سخنان  در  ده که  ائمهبا  از  روایت  و    ها  کرده  روایاتمخالفت  با  که حتی  سند    ی 
 ! ه استقال اعتماد کردویا بر قیل   ، و حدس خوداجتهاد  و بر  نموده،  مخالفت  صحیحی دارند  

ادامه،  گفته   در  و  بزرگ های  نظریات  از  علما برخی  کتاب  ترین  رجالدربارۀ  و    ی های 
مطمئن شمرده  های رجال،  در کتاب راویانشان  که  روایاتی  روایات بر  کردن پذیرفتن  منحصر

 شود.اند تقدیم می شده

به  جمله  از   تمام  کسانی که  بر کتاب   ه بروشنی   اعتماد  ،  کردههای رجال تصریح  عدم 
 : ؛ آنجا که گفته استاست 1محقق همدانی


ق و از علمای محقق بزرگ بوده است. 1322معروف به »آقا رضا همدانی« و متوفای سال . 1
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ثابت نشده   شانهایی که حجیتو عمل به گمانهای روایت،  طریق واسطه  در  اگر...  »
بتوانیم  ماند که ما  روایت هم باقی نمییک  نبود، حتی    گیریمسامحه و آسان  بر  بنا  است

صدور    هیا اطمینان براوی  ه اصل بر وثاقت  بلک  ؛طور دقیق اثبات کنیمرا به  شعدالت راویان
ها در  که بیشتر آنـ  های خارجیقرینه  ۀ هرچند با واسط ،است ]از معصومین[ بوده  روایت  
داشتن  نظربا در  اندـ حاصل شود؛گرفته شدهبر های اربعه تدوین یا از اصول معتبر  کتاب

آنچه به  خاطر  بهو  اند...  گردان نبودهها رویتوجه داشته و از آن  هااینکه اصحاب به آن
توصیف  کردن به  بسندهرجال و  احوال  جو دربارۀ  وبر ترک جستروش بنده  آن اشاره کردم،  

ما صحیح توصیف    ۀ صحیح در صورتی که بر زبان مشایخ گذشتعنوان روایت  روایت به
وضعیت آن راویان تحقیق کرده بودند...  شده باشند بوده است؛ همان مشایخی که دربارۀ  

».1 

ثابت    شانهایی که حجیتو عمل به گمان »  ظاهر سخن اومنظور از  نیست که  پوشیده  
ها  این اند؛  داده که علمای رجال برای راویان انجام    است  هاییو تضعیف « توثیق  نشده است

ای را سیراب، و فقط  کنند و نه تشنه می ای را سیر  هایی هستند که نه گرسنه زنیه گمان  صرفاً 
 تر به آن اشاره شد. توانند داشته باشند که پیش ای میبهره اندک

کرده    علمای رجال تضعیفش  ی کهکه روش قائلین به ترک روایت هرکس  کسانی  جمله  از
صاحب کتاب   محقق حلیالسند را رد کرده است، و اعتماد فقط بر روایات صحیح  باشند 

 : گفته است. او شرایع است

تا آنجا که به هر خبری اعتماد کردند و   ؛افراط کردند در عمل به خبر واحد  2حشویه »
است:    این اخبار، سخن پیامبر  ۀاز جمل  .دندکر ن  ی ها توجهبه تناقضات موجود در آن

  برای ":  و سخن صادق  ". بسیارند  دهند می  نسبت  سخن  من  هب  که   کسانی   ،من   از   پس"
گفتند    کردند و  تفریط   نیز  ایعده  ". بنددمی  دروغ  او  هب  که  هست  مردی  ما  از  مردی  هر


. 169، صحدیث، فضلیال؛ اصول110ص، حدیثالقواعد؛ 12ص، 1ق، 2ج، همدانی، محقق فقیهالمصباح. 1
 یده که پوش  یدر حال  ؛کنندی قبول م  یز دیگریچ  یچگرفتن هنظررا بدون در   یثیکه هر حدی هستند  کسانحشویه  .  2
. استشده  نقل ،یثحد یرشپذ یبرا یشروط یت از اهل ب یستن
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گو،  دروغچه بسا فرد    توجه نکردند کهو    کرد  عمل  توانمی  السندصحیح  روایات  به  فقط
  ؛مذهب استبر  ای  علمای شیعه و طعنه بر  ای  که این طعنه  ندو توجه نکردبگوید،  راست  

  همان؛  کندعمل میو ضعیف  نیست مگر آنکه به خبر مجروح  مصنّف و محدثی  زیرا هیچ  
انحراف  این سخنان    ۀهم  [: ه استتا آنجا که گفت].  ، ..کند دل عمل میاطور که به خبر ع

میانه و  است  سنت  استاز  بهتر  پذیرفت  ؛روی  اصحاب  قرینهاهپس هرچه  یا    هب  ییهاند 
شاذ  و هرچه اصحاب از آن اعراض کردند یا    ،دعمل شو  به آنکند باید  دلالت    اش درستی

 1.«  باید رها شود... ه است بود

اهل  شده توسط  راویان تخریب  ه که اعتماد بدر این سخن خود کسانی را    محقق حلی
داند  ها می از سنت منحرف را  این افرادو کند صراحت توصیف میدانند به را جایز نمیرجال 

توصیف کرده  خود مذهب  و حتی  علمای مذهب    های بطعنهها را در واقع  آن  ۀگفت  کهو این
روایاتی را صحیح  یعنی    ه است؛ روی را برگزیدمیانه این در حالی است که خود وی،    است.

 کنند و... . می دلالت  شاندرستی  هب قرائن و  اندردهکها عمل میکه اصحاب به آنداند می

با  نکرده است،  خود به ضعف علم رجال تصریح  این سخن  هرچند در    محقق حلی
اعتماد  این سخن،  از  پذیرفتن  علم رجال    ه ب  نکردناین حال  نپذیرفتن یک روایت  یا  برای 

تأییدشده باشد  علمای رجال  توسط    کسینکردن به اینکه اگر  یعنی اعتماد   ؛شودمیبرداشت  
ایشان  بلکه    پذیرفته نشود؛ روایتش    کرده باشنداو را تضعیف    ی کهشود و کسپذیرفته  روایتش  
این به   ، ها گذاشته استقرینه نیز  و  به روایات  را عمل اصحاب  کردن  اعتماد ملاک     ۀ نوبو 

برای پذیرفتن یا  و    ،است  «مرجع»کنند علم رجال  کسانی که گمان می   ه بپاسخی است  خود  
دار این مسئولیت  عهده   رجالشود؛ با این توصیف که علم  به آن تکیه می روایت  نپذیرفتن  

 کسی پذیرفته نشود. کسی روایتش پذیرفته شود و چه شده است که روشن کند چه 

از   نا حتی  محقق  کافی    ینیئسخن  کتاب  روایات  خصوص  نکته در  چنین  ای  نیز 
  پاودست در سند روایات کافی،  و جدل  مناقشه  »:  ته استگفآنجا که وی    ؛شودمی برداشت  


. 29، ص1، جمحقق حلی ،معتبرال. 1
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 1زیر بغل فرد لنگ است.« زدن شخصی درمانده، و عصای 

،  ی های رجالکافی را در کتاب راویان موجود در کتاب  که بسیاری از  است  در حالی  این  
تضعیف مجروح   حتی    2م بینی میشده  و  دارنداز  برخی  و  تصریح  روش    که   علما  اساس  بر 


. 81، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
ابوالبختری  اند »کرده اعتماد  وی  بر  خود    هایشیخ صدوق در کتاب کافی و    رجالی که شیخ کلینی درجمله  از    مثلاً .  2

و دیگران  حلی  نجاشی و طوسی و علامه  توسط  الرشید بود و مدارکی  این مرد قاضی هارون  .است«  وهب بن وهب
 هها بترین کتابترین دانشمندان، در مطمئن با این حال مطمئن  ارائه شده است؛گویی و کارهای زشت او  دروغ  ایبر 

 . اندکرده  او اعتماد
الله بن زمعة بن اسود بن مطلب  گفته است: »وهب بن وهب بن عبد  1155  ۀشمار ،  430ص  ،نجاشی در رجال خود

گوست. او احادیث دروغینی در رابطه روایت کرده است و او دروغ   هلالعبدالبختری. از اباالعزی ابوبن اسد بن عبد
 با رشید دارد.« 

مذهب، البختری، سنی وگفته است: »وهب بن وهب، اب  779  ۀشمار ،  257و    256ص  ،الفهرستشیخ طوسی در  
ضعیف، کتاب دارد، جماعتی به ما خبر داد، از ابوجعفر بن بابویه، از پدرش و محمد بن حسن، از صفار، از ابراهیم  

 بطة، از احمد بن ابوعبدالله« مفضل، از ابنبن هاشم و سندی بن محمد، از او؛ و جماعتی به ما خبر داد، از ابو
 گوست: صراحت گفته است او بسیار دروغ حتی فضل بن شاذان به

البختری از جمله  محمد فضل بن شاذان گفت: »ابوعمرو کشی: )همچنین علی )بن محمد قتیبه( گفت(: ابواز ابو
 . 597ص، 2ج ،رجالالگوهاست.« اختیار معرفةگوترین دروغدروغ

 کنم: که از وی در کافی روایت شده است ذکر می را ا جاهایی و بنده در اینج 
 . 3؛  141، ص5، حباب الکفاف  2، جکافی  .2؛  32، ص2ح،  علمافضل و    فضل آنباب صفت علم و    1، جکافی  .1

و    2، جکافی المؤمن و علامته  المکاتب و    3، جکافی  .4؛  234، ص14ح    ،صفاتهباب  و  باب زکات مال مملوک 
حالمجنون ص4،  جکافی  .5؛  542،  النوادر  5،  حباب  ص19،  جکافی  .6؛  308،  الاقتداء    5،  من  یجب  ما  باب 

النوادر  5، جکافی  .7؛  73، ص13، حبالأئمة حباب  المختلعة  6، جکافی  .8؛  308، ص19،  ،  8ح  ،باب عدة 
،  کافی  .11؛  287، ص6، حباب الغناء و الشعاء  6، جکافی  .10؛  196، ص11، حباب النوادر  6، جکافی  .9؛  144ص

الخف  6ج حباب  ص5،  السمک  6، جکافی  .12؛  466،  حباب  ص2،  النوادر  7، جکافی  . 13؛  514،  حباب   ،6 ،
 . 261ص

 که شیخ صدوق از او در من لا یحضره الفقیه روایت کرده است:  روایاتیهمچنین 
الفقیه  .1 الفقیه  .2؛  142، ص3524، ح3، جمن لا یحضره  من لا   .3؛  178، ص 3672، ح3، جمن لا یحضره 

، من لا یحضره الفقیه  .5؛  143، ص3524، ح3، جمن لا یحضره الفقیه  . 4؛  189، ص3714، ح3، جیحضره الفقیه
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از مجموع    حدیث    9485،  رجالیون متأخر حدیث، ضعیف    16121یا    16100کتاب کافی 
 ! هستند ضعیف یا قوی   ، موثق ،و بقیه حسن اند، صحیححدیث  5072هستند و فقط 

  بنابراین  ؛داندکافی نمی  ،رد روایات  ای را دلیلی بر علم رجال   ،ینیئنابا این حال، محقق 
این  و  ،  رد شود   ندا هکرد  ش علمای رجال تضعیف  ی کههرکساو این نیست که روایات    ۀعقید

علم رجال مرجع قبول یا رد    دنکنکه تصور می   انیکس  ایبر   ای استه همچنین ردی  گفته،
 .روایات است

  ؛ است   محقق بحرانیاند  کرده کسانی که به عدم اعتماد بر علم رجال تصریح    جمله   از
 آنجا که گفته است: 

حال..  ». از  شما  کتابتصنیف  مگر  آن  و  کنندگان  مدتها  از  اخبار  و  راویان  ها 
گاهی داریدگذشته،    های طولانی  زمان ای که  گونهبه  شانبر احوالها  آن؟! پس چگونه  آ

بر آن، با نقل یک  یافتن  ؟ و اطلاعاندهاطلاع یافت  باعث شهادت به عدالت یا فسق شود
قرین یا  شهرت  یا  یا    ۀناقل  اینحال  ـنظایر  اعتماکه  ها  برای  سازوکاری  عمل  د در 

رجالیون  در حالی که    ؛شودشهادت نامیده نمی  ـبوده استها  دگان آن کتابنکن تصنیف
این موارد برای شهادت  حتی اگر  و    ؛نداهو آن را شهادت نامید  هاعتماد کرداین رَویه    هب

در  به نقل  فقط  اینکه  دهنده شنید نه  از شهادتباید  در عمل برای شهادت،    ،کافی باشد 


،  1636، ح2، جمن لا یحضره الفقیه .7؛ 189، ص3714، ح3، جمن لا یحضره الفقیه .6؛  178، ص3672، ح3ج
 . 10؛  198، ص3750، ح3، جمن لا یحضره الفقیه  .9؛  264، ص 3417، ح3، جمن لا یحضره الفقیه  .8؛  36ص

الفقیه الفقیه  .11؛  296، ص4060، ح3، جمن لا یحضره  من لا   .12؛  291، ص 4047، ح 3، جمن لا یحضره 
الفقیه الفقیه  .13؛  296، ص4060، ح3، جیحضره  من لا یحضره   .14؛  451، ص4558ح    3، جمن لا یحضره 

ح   4، جمن لا یحضره الفقیه  .16؛  34، ص5023ح    3، جمن لا یحضره الفقیه  .15؛  491، ص 473ح    3، جالفقیه
الفقیه  .17؛  49، ص5066 یحضره  ص5367ح    4، جمن لا  الفقیه  .18؛  162،  یحضره  ، 5389ح    4، جمن لا 

 . 170ص
موافق با ضوابط روایاتش  زمانی که    تاگو بودنش صادر شده است،  بنابراین حتی کسی که حکم قطعی برای دروغ

و بنده فقط یک مصداق را ذکر کردم، و   ..گردد.به روایاتش لازم نمی عدم اعتمادباشد  بوده  بیتشده از اهل وارد
های دیگری وجود دارد. بسیار بسیار مصداق
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من به  . به فرض که  کافی نیست دادن  برای شهادت  زیرا فقط نقل   ؛شود  بسندهکتاب او  
کتاب  ؛کردمبسنده  این   این  در  نقل  تفاوت  درستی    با   هاپس  که  بزرگوارانی  آن  نقل 

های مذهب  ستونها تأیید شده است در حالی که آن توسط معصومین شانهایکتاب
متأسفانهکجاست؟    هستند آن  هب  چرا  از  بر  تماد میاعها  یکی  و  اما نه؟!  دیگری  شود 

  نداهکه مقرر داشتهمین اصطلاحاتی  با خودشان دربارۀ  ها  اشکال سوم این است که آن
کرد کرد  اندهمخالفت  حکم  احادیثی  درستی  به    شانخود  اتاصطلاحطبق  که  اند  هو 

 و دیگران. « ن یحییبصفوان »و  «عمیرابن ابی» مرسل مثل روایات   ؛ضعیف هستند

مثل    کنند؛نقل نمیچیزی    طمئن،مثقه و  ها جز از افراد  اینها این بود که  تصور آن
ها  ذمی دربارۀ آنمدح یا  هیچ  های رجال  که در کتاب  «اجازه»از مشایخ  برخی  احادیث  

احمد بن محمد بن یحیی  »  « واحمد بن محمد بن حسن بن ولید»  مانند  ؛نشده است  بیان
ها  زیرا آن   ؛و دیگران  «جیدالحسین بن ابیواب»و    «حسن بن ابان   حسین بن »و    «عطار
 نیازند. و از توثیق بیاند داشته «اجازه، »کردند این مشایخمی تصور

اشکال  اما ها دست یابد. تواند به آنمیجوگر  وکه جستهستند  ها بسیار  و امثال این
جمع  هیچ  ای که  گونهبه  ؛ تعدیل استها در جرح و  پریشانی کلام آناضطراب و    ، چهارم

به چه برسد  ـبا خودش  که  بینیم  میچنین  ها را  یکی از آن. حتی ما  پذیردرا نمی  یویلأو ت
در  تنها  گوید  و یکی می  داردجرح را بر تعدیل مقدم مییکی  کند.  مخالفت می  ـدیگران

و  دهدرجیح میت  یکی نجاشی را بر شیخ ؛شودصورت عدم امکان جمع، مقدم داشته می
به  در این فن  کسی که  :  اینکه  خلاصه  خواهد.و از او دلیل میخیزد  به نزاع برمییکی  

ساختمان از ریشه،  . این  بردپی می  ادعا کردیمما  به درستی آنچه  بررسی و تحقیق بپردازد  
 1«فراوان دارد. هایشده است و کمبودهای بسیار و شبههای نادرست بناه پایهبر اساس 

باز  برخی  حتی   بسیار وجود    ه علما  رجالی    یتوهمات  کتاب  تصریح  طوسی  شیخ  در 
این کتاب هیچ بهره و فایده   واند  کرده انداز اینکه  به  ندارد.  وایجاد شک   ۀای، حتی  تردید، 

کرده، گفته  را نقل    «فاضل خواجویی»سخن    «المقالسماء »  ۀنگارند  «الهدی کلباسیابو»


.23و  22، ص1، جناضرةالالحدائق. 1
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 :است

"اوائل    و نیز در  "فی الکر  ةالمعمول"  خود   ۀدر رسال  1ل خواجویی ... و اما آنچه فاض »
گاهی: گفته است" أربعینة ای در  هیچ فایدهاحوال رجال   در   ـیعنی شیخ طوسیدادن او ـآ
به حال راوی  ویا شک  گمانوظنایجاد   پریشان   ؛رساندنمیتردید نسبت  او  زیرا کلمات 
و    ،گوید او ضعیف استاست و در جای دیگر میگوید: مردی ثقه  او در جایی می  .است

 2.« شودو... مشاهده می "سهل بن زیاد"و  "سالم بن مکرم جمالبارۀ "این حالت در 

 «معالم»الصاحب  «  نجل سخن »  ،رجالی خودمقالات  ابوالمعالی کلباسی در  همچنین  


»مولای ما اسماعیل مازندرانی ساکن صورت زیر آورده است:  مل« بهالآمل أاو را در کتاب »تتمیم    حالشرحوی  .  1

روند بود. وی کننده در ژرفاها و کسانی که در اعماق علوم فرومی" از جمله علمای غورخواجودر محلات اصفهان در "
طوری که هر به ؛شناختند. وی از تحقیقات کاملی برخوردار بودافراد خاص و عام او را می ۀشهره به فضل بود و هم

قدری بود که کرد. او از بزرگان کلام و از پیشروان اهل علم بود، و کثرت فضایل او به اعتراف می تیزهوشی به آن  
های بلند مرتبه در مقام مقایسه با علوّ فهم و کمالاتش های سر به فلک کشیده و ستوندریاهای متلاطم و کوه

حال یا با خواندن،    ؛کتاب شفاء را مرور کرد  کردند. او سی مرتبهاز او حکایت می  معتمدنمود. ثقات و افراد  اندک می
و مطالعه. عده با تحقیق  یا  با تدریس  از کتاب شفایا  دادند چند ورق  او    ءای به من خبر  و  که نزدش بود گم شد 

ها را با کتاب کامل مقایسه کردند به غیر از یک یا دو حرف هیچ تفاوت  مطالبش را روی کاغذهایی نوشت. وقتی آن
خوردن تر از آبحکمت و کلام و اصول از نظر او آسان   ۀهای متداول در زمینند. در یک کلام کتاب دیگری نداشت

مردم می که  آنجا  تا  استبودند؛  چیز عجیبی  واقعاً  این  بگویند:  همه   ؛توانستند  که  است  چیزی  همان  واقعاً  این 
ها را  ید طولایی در فقه و تفسیر و حدیث با تحقیقات کامل در آن ها ایشاندنبالش هستند. با وجود تمامی اینبه

به  آیهداشت.  او  از حجتطور خلاصه  بالغه  آیات خداوند و حجتی  از  او بسیار عبادت  ای عظیم  بود.  های خداوند 
حالی که به در    ؛گرفتاندوختند کناره میخاطر دنیا میمسلک بود و از مردمانی که علم را بهکرد و بسیار زاهدمی

قرار داشت. او اصرار بسیاری برای    کرد و در نهایت اخلاص برای ائمه هدایتعمل می   های پیامبرسنت 
و   ...ییدشان داشتأاستوارسازی عقاید راستین داشت و از همت والایی در اجرای امور دین از مجرای خودشان و ت

لیفات وی که به ما رسیده کتاب أاشت. از جمله تهای علوم دلیفات و توضیحات بسیاری برای کتابأت  ایشان
مال،  الآأمل   تتمیم 0درگذشت.«    1177در سال    الموهوم" است. ایشان   الزمان  في"الرد علی علامه خوانساری  

. 69تا  67، صالنبی قزوینیشیخ عبد
المعالی محمد بن محمد  رجالیة، ابیالالرسائل ؛  159، ص1، جالهدی کلباسیابو  ،سماء المقال فی علم الرجال.  2

. 401، ص2، جابراهیم کلباسی
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 است:  کرده  را نقل  از نظر زیادی  توهمات علامه حلی و شیخ طوسیگرفتن از اشکال را در 

 ؛ اعتباری نداردعلامه  حکم و اشاره کرده است تصحیحات    1طور که نجل   همان  ...»
توثیق رجال  بسیاری  توهمات  دلیل  به در  ایشان  است. وی  که    ، بله  :گفته استداشته 

 3.«   ...کثیر الاوهام نیز بود زیرا او 2اشکال دارند؛ شیخ  اتتوثیق

دست به قلم شده است.  ها  در دفاع از بسیاری از راویان و توثیق آنهم    شیخ علی نمازی 
 :گفته استبه این موضوع دارد و نشین، قریب  و دل بسیار زیبا وی سخنی 

  ند، شدمعلوم  آیندگان  اند ولی برای  راوی که از نظر گذشتگان مجهول بودهچه بسیار  »
تبدیل به افرادی    آیندگانضعیف بودند ولی از نظر  گذشتگان  که از نظر    یو چه بسیار افراد

و  سهل بن زیاد  ،  محمد بن سنان،  مفضل  ،جابر بن جعفیاند؛ اشخاصی مثل  شدهقوی  
 4.«دیگران

به اینکه  روایات  برای صحت    شیخ علی نمازی شاهرودی کنیم  همچنین ملاحظه می
 :آنجا که گفته است تأکید دارد.بسنده نشود   سندراویان  وثاقت  فقط به

به  موجود است    از عبد صالح،  حسن بن جهم  در تفسیر عیاشی از»و روایتی که  
روایت    دهد؛ آنجا که از امامصحت و درستی روایت با توجه به متن روایت گواهی می

ها را بر کتاب خدا و بر احادیث  عرضه شد آن شما  وقتی دو حدیث متفاوت بر  »شده است:
شبیه    و  .«باطل است  ها نبودها بود حق است و اگر شبیه آنگر شبیه آنا   ید؛ما عرضه کن

 کاظمامام  این سخن    . روایت کرده است  رضاامام  از  نیز  طبرسی  همین روایت را  
  «السرائرانتهای کتاب » و به همان گونه است که در  شود  دیده میدر احادیث مختلف  

به    ماست  اناز سخنکه  هرچه را دانستید  »:  آمده است  «الرجالمسائل»نقل از کتاب  به


ق است.1011یافته در سال وفات«، المعالم » ۀنگارند  ،الدیننجل شیخ حسن بن زین. 1

است.  منظور وی شیخ طوسی. 2

. 218، ص1، جالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کلباسیابی ة،رجالیالالرسائل. 3
. 67، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 4
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است  روشن  طور که    و همان  .« ما عرضه کنید  هو هرچه را ندانستید آن را بشوید،  آن ملزم  
بیان کردیم گروهی  تر  پیشو  باشد،  متن  از طریق  از طریق سند یا  تواند  می،  فهمیدنراه  

ها علامه  آن  ۀاز جمل؛  اندگواهی دادهسن راوی آن  حُ به  متن روایت  از طریق    از علمای فن
کرده، گفته  خود بر آنچه علامه مامقانی نقل توضیحات بسیار که در    وحید بهبهانی است 

از  بسیاری،  ها علامه مامقانی است که در موارد  آن   ۀاز جمل ]تا آنجا که گفت:[    :...است
از متن این  و    :استگفته  کبیره    ۀزیارت جامع  راوی    ،موسی بن عبداللهحال  در شرحجمله  
ای امامی با اعتقاد  او شیعهوجود دارد که واقعیت این ای بر بسیاری های نشانه ، او روایت  

  را که   ی روایت مفصلچنین    هادیامام  مولای ما  و حتی همین که  است  صحیح بوده  
دهد این مرد از اهل  میبه ایشان تلقین کرده، گواهی است  متضمن بیان مراتب ائمه

اینکه   شود؛ اما میروایتش پذیرفته بوده که    نیکوکار   یمرد ده است؛ پس بوعلم و فضیلت 
تا  ]  کند...هیچ اشکالی به شخصیت او وارد نمی  اندهای رجال بیان نکردهاو را در کتاب

قبل از نقل  است که  در بحار    علامه مجلسیها  آن  ۀ و از جمل  آنجا که گفته است:[
بودن  دلیل مشهوربهاین روایات  بودن  لرسَ مُ   :گفته است  اهلیلجه  ۀتوحید مفضل و رسال

شهادت  به این مطلب دیگران  و سید بن طاووس و ، ندارداشکالی انتسابشان به مفضل، 
ها  چنین چیزی از آنزیرا   را؛  لمفضّ نه   ،نداهمحمد بن سنان را ضعیف شمردنه  اند و  داده

حتی   و  است  شده  اخبار بازداشته  منزلت  بلندی    بودنبسیار  ،از  و  بزرگی  آنقدر  و  و  ها 
درستی  صداقت و  دو خبر، بر  همین  اینکه متن    ؛ علاوه برشودمشخص میجلالتشان  

  خبر، این  گوید:  می  آنپس از نقل    "30دیث  ح  ،اربعینکتاب "   در  دهد... ومیگواهی  ها  آن
 1.«  دهد...می گواهی درستی آن  به شولی بلندی مضامین ، ضعیف است مشهور،بنا بر  

متنی وجود    شانوثاقت  ایراویانی را که بر   ،بینیم که شیخ علی نمازی شاهرودی می بسیار  
روایاتشان موثق    مضمون  ها را از طریقرد و آنماشنیکو میکند یا  نداشته است توثیق می

نه اینکه  بندد،  به کار می توثیق راوی  عنوان ابزاری برای  به روایت را    یعنی او خود    ؛داندمی
یاتی را  ا ، روایت یا رو یک راویاگر  بنابراین    ؛ توثیق روایت بداندبرای    ایو وسیله   راوی را سبب 


.13تا  7، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 1
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از  و  آنان تصریح کرده باشد  های  ها و کرامتیا فضیلت   بیت اهلبه تنصیب   نقل کند که
گوید: این روایت  دربارۀ وی میباشد،  وجود نداشته   نیز  تضعیف آن راوی  ای بر ی  طرفی متن

 .  کنددلالت میآن راوی به حسن و کمال 

ها و و ضعف   هاگوییو تناقض   هاو خطا  اتو توهم   اتاشتباهحال با وجود تمامی این  
اسناد،  میهای  دل چگونه    فقدان  بافراد  یابد؟    یرجالهای  کتاب   ا تواند  چگونه  آرامش  و 

این کتابمی یا نپذیرفتن بیترازویی  میزان و  را  ها  توان  پذیرفتن  روایات  چرای  وچونبرای 
 ؟! درنظر گرفت محمدآل

 ششم نکتۀ 
این   تمامی   وجود  تضعیفات    های گوییتناقض و    ها، اختلاف   ،هاضعف با  و  توثیقات 

ها  زیرا اگر آنشد؛  ها  جرح یا توثیق آنش  طور کامل تسلیم روتوان به وجه نمی هیچ به رجالی،  
  بیتکرده باشند اهلاعتماد    معصومینشده توسط  ارائه توثیق و تضعیف  مبنای    هب

بسیاری   در  را  به میمخفی  اوقات  این  ترس  دلیل  داشتند؛  و  پیروان  برای حفظ جان  تقیه 
کردند و  یب میرا تعق  که پیروان ائمه  خویی سلاطینیو درنده از ظلم و ستم    شانخالص 

می آن قتل  به  را  می ها  تبعیدشان  و  میرساندند  ملاحظه  بنابراین  از  کنیم  کردند؛  برخی 
  ش و پیروان   حاکم به  آن  خبر    اند تادهکر   سرزنش  بسیاریاران خالص خود را  ای از  عده   ائمه

آن اعتماد    هکه علمای رجال ب چیزی  رو،  ایناز   ؛ ها بردارنددست از آزار آن در نتیجه  برسد و  
یعنی همانمی و  کنند  در مو   بیتاهل   ،تضعیف  توثیق  را  وارونه  به ردی  ا آن  طور کامل 

  نجات دهند   شدنیبرای آنکه خود را از کشته یا زندان  ائمه از یاران  برخی  و حتی  اند  کرده
م در علم رجال به  که بهترین عال    امر بر کسی به همین دلیل  کردند و  تظاهر به جنون می

مشتبه شده است. این در صورتی است که رجالیون به روایات    ،آید یعنی نجاشیمی  حساب
به   بیتاهل باشند؛  کرده  تکیه  اصحاب خاصشان  از  برخی  تضعیف  ما  در  مثال  عنوان 

در حالی    ؛ دندانضعیف می دلیل اختلال مشاعر،  به را    جابر بن یزید جعفیها  شاهد هستیم آن 
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از روایت  نکته  این    .کردبه جنون تظاهر می  به دستور امام باقرند او  نکبیان میروایات  که  
 :  شوددانسته میزیر 

وقتی    .همراه جابر بن یزید جعفی بودمبه:  ، گفتاستشده  از نعمان بن بشیر روایت  
وقتی با ایشان وداع کرد، با شادمانی از   . وارد شد او به حضور ابوجعفر بودیم مدینه  در 

   ـگردیممنزلی که از فید به مدینه بازمیاولین   ـ تا روز جمعه به اخیرجهنزد ایشان خارج شد.  
بلند گندمگونی  ناگاه مرد بسیار قد  . چون شترانمان برخاستندخواندیم  نماز ظهر رام.  رسیدی

نامهرا   که  بهدیدم  آنای  او  داد.  جابر  به  را  آن  و  داشت  بر    همراه  و  بوسید  و  گرفت  را 
  ینلگ  مُهر  آن    وشته بود: از محمد بن علی، به جابر بن یزید. رویروی آن ن.  نهاددیدگانش  
الآن. جابر گفت:  همین  . جابر به او گفت: کی با سرورم بودی؟ او گفت:  بودای  سیاه تازه

و شروع به    پیش از نماز یا پس از نماز؟ او گفت: پس از نماز. آنگاه جابر مهر را باز کرد
رسید. سپس نامه    نامه  به آخر اش درهم شده بود  چهره  حالی که  در  خواندن آن نامه کرد و

داشت نگاه  من  ،  را  را  دیگر  و  رسیدیمشادماننه  و  دیدم  خندان  نه  او  کوفه  به  تا  ما  .  ، 
احترام ادای  برای    . وقتی صبح شدبه صبح رساندم شب را    .به کوفه رسیدیمهنگام  شب

یک نی  در حالی که روی  هایی بر گردن آویخته،  به نزدش رفتم. او را دیدم که استخوان
شده   میاست  سوار  »منصورو  می  بن  گوید:  نافرمان  امیری  را  ابیاتی  جمهور  و  بینم.« 

او نگریستم. نه   ۀدر چهر هم  در صورت من نگریست و من  او  گاه  . آنخواندچنینی میاین
. مردم  واداشتبه گریه    دیدم مرااو به من چیزی گفت و نه من به او چیزی گفتم. آنچه می

ردمان جمع شدند. او آمد تا به میدان رسید و با کودکان به بازی پرداخت  و کودکان به گ  
  ی چند روز ه. به خدا قسم  دیوانه شد  ه،یزید دیوانه شدبن  گفتند: جابر  درحالی که مردم می
بر بن  جا»رسید که مردی به نام  اش  والیبه    الملکن عبدبهشام    ۀنگذشته بود که نام

جعفی و  را    «یزید  کن  بزن    شگردن پیدا  را  و  را  او  بفرستبرای  سر  به    والی  .من 
خود  مجلسیهم گفتهای  و  این  نگریست  جعفی:  یزید  بن  خدا    جابر  گفتند  کیست؟ 

  لی و جا آورده بود،  به  حج  کهحدیث بود  اهل علم و فضیلت و  مردی  جابر    ! اصلاحت کند
بر نی با  سوار  و دید  سوی او رفت  بهکند.  کودکان بازی مینی با  سوار بر  دیوانه شد و او  

می بازی  گفتکودکان  پس  خدا    :کند.  داشتشکر  معاف  او  قتل  از  مرا  روز  .که    چند 
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کاری را کرد که جابر گفته  همان  کوفه وارد شد و    هنگذشته بود که منصور بن جمهور ب 
 1.« بود

شخصیتی  بینیم که  را می نجاشی  همچون  مردی    قتیوتوان گفت  دیگر چه میپس  
یزید جعفیهمچون   بن  روایات    را   جابر  مقام    متواتریکه  و  دارد  در مدح  شامخش وجود 

 کرد:می   شکفایتفقط همین یک روایت زیر در حق جابر وارد شده بود  و اگر    ،کندتضعیف می

از    ،از عمرو بن زهیر   ،سکینه و از اب  ، از احمد بن یوسف بن محمد   ،سین بن حمداناز ح
زیرا با علم خود از  نامیده شده؛  او جابر  »:  که حضرت فرمود  استکرده    روایت  صادقامام  
بود و حجت    ش خود باب دوران    و او  ،و او دریایی بود که تمامی نداشت   ،کرد جویی مین دلامؤمن

 2.« بود  محمد بن علی بر خلق از طرف حجت خدا ابوجعفر

ترین  ترین و خالص نزدیک  ها ائمهپردازیم که در آنمی   یروایاتاکنون به ذکر برخی  
 ها را حفظ کنند یا مردم را بیازمایند. تا آنکردند نکوهش می پیروان خود را  

گفت: ما دوازده مرد    ، استشده  از عمران زعفرانی روایت    ...ی از محمد بن مسعودشّ از کَ 
اباعبداللهبودیم که   به  ی شنید  از  که    کس بدعتی رادر اسلام هیچ»  فرمود:ابوبصیر می م 

 3بود. این سخن اباعبدالله .«خدا لعنتش کند  ؛نیاورده است زراره آورد

خانه آمد  طرف  کنیزی از  که  بودیم    نزد اباعبداللهگفت:    ، میسراز    ،بن ایوب   ةاز فضال
گناه من  »فرمود:    هاباعبدالل  .ای بود که آن را شکسته بوددر حالی که بر گردن او کوزه

 4.« طور که این کنیز این کوزه را شکسته است همان ،چیست؟ خدا قلب زراره را شکسته است

 کند:  چگونه آن را توجیه می  باید ببنیم امام صادقحال 


. 397و  396، ص1ج کافی. 1
. 213، ص4، جمستدرکالةخاتم. 2
.63، صابوغالب زراری  ، تاریخ آل زراره. 3
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،  از عبدالله بن زرارهصحیح،  با سندهای    همچنین روایاتی  ه است: ابوغالب زراری گفت
روی تو عیب گذاشتم  برسان و به او بگو:  مرا به پدرت  سلام  »:  فرمود   به من  اللهابوعبدگفت:

  ش نزدیک و جایگاه  مانخودبه ی که ما او را  هرکس سوی  به  انمردم و دشمنزیرا    ؛تا از تو دفاع کنم
  کنیم می  شنزدیکبه خود  داریم و    شکه دوست  تا به آن کسی  کنند،شتاب میکنیم  میستایش  را  

خواهند او را آزار  و می  ،کنند نزدیکی به ما میقرابت و  و او را متهم به دوستی و  و اذیت برسانند،  آزار  
فقط به  من تو را    .کنندستایش می کنیم اش جوییکه ما عیب و هرکسی را به قتل برسانند، دهند و 

شهره هستی،    سوی ماهستی که به نزدیکی با ما و تمایل بهتو مردی  که  کردم    جوییعیباین دلیل  
سوی ما  خاطر اینکه ما را دوستی داری و بهو بهشوی  نکوهش میو تو به همین دلیل نزد مردم  

با این سرزنش و نقصان، کنم تا  تو را سرزنش  پس خواستم    تو را دوست ندارند.مردم  متمایل هستی،  
خداوند متعال    دفع شود.از تو  ها  وسیلۀ ما شر آنیب بهتامر تو را در دین بزرگ بدانند و به این تر 

ا   :فرمایدمی مَّ
َ
ینَةُ   أ ف  ینَ   فَکَانَتْ   السَّ مَسَاک  ي  یَعْمَلُونَ   ل  رَدْتُ   الْبَحْر    ف 

َ
نْ   فَأ

َ
یبَهَا   أ ع 

َ
ك    وَرَاءَهُمْ   وَکَانَ   أ   مَل 

خُذُ 
ْ
ینَة   کُلَّ  یَأ  آن خواستم   ؛کردندمی کار دریا  در  که  بود  بینوایانی  آن   از  کشتی، آن اما)  1غَصْبًا سَف 
این  (.  گرفتمی  زور  به  را  []درستی کشتی  هر که  بود  پادشاهی آنان  برابر  در  [که]چرا  کنم  معیوب  را

  معیوب  دلیل  این  به  فقط  را  کشتی  آن  خدا سوگند  به  و  بود،  خدا   طرف  از  صالح  و  تهشایس   یتنزیل
 د و عیببو  سالم  کشتی  آن  نگیرد؛ ولی واقعاً   قرار  او  اختیار  در  و  نشود  پادشاه  آن  تسلیم  که  ساخت

  دوست  تو  که  راستیبه  سوگند  خدا  به  کند!  رحمتت  خدا  ،بفهم  را  مثال  پس  ،الحمدلله   در آن نبود.
پدرم داشتنیدوست  و   هستی  من  نزد  مردم  ترین  داشتنی   مردۀ  چه  و  چه زنده  ،ترین اصحاب 

  پادشاهی  تو،  ورای  در  ولی  ؛هستی طوفانی  و  بزرگ  دریای  این کشتی بهترین تو  که  راستیبه  ؛هاآن
  زور   به  را  آن  تا  شود  وارد  هدایتسرزمین    از   که  است   سالم  کشتی  هر  مراقب  ،غاصب   و  ستمکار

  و   ،تو   مردۀ  و  زنده  بر   وندخدا  حمتر   درآورَد.   خود   تملک  در   را  ش اهل  و   کشتی  آن  سپس  و  بگیرد
هر    وندخدا  و  است  شده  رسانده  حسین  و  حسن  پسرانت  به  تو  نامۀ   !وفاتت  از  پس  تو  بر  خدا  رضوان

طور    همان   ؛کنددرستی پدرشان حفظ میخاطر صلاح و  ها را بهدارد و آن  را در پناه خود ها  دوی آن
من به تو  نیز فرمانی که  به تو داد و    پدرم فرمانی که  خاطر  پس به  .دو غلام را حفظ کردآن  که  

به خدا    ؛سوی تو آمدخلاف آنچه به تو امر کردیم بهیر بهو ابوبص  ،دادم، نگران و مضطرب نباش 


. 79، کهف. 1
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طوری  اندازۀ وُسع خودمان و ظرفیت شما، بهایم مگر بهنکرده امری    و نه به اوتو  نه به  ما    ،سوگند 
کنیم نزد ما معانی و اغراضی دارند که  که بتوانید انجامش دهید؛ و تمام دستوراتی که صادر می

آموختیم که حقیقت در چیزی است که  ها میموافق با حق است، و اگر اجازه داشتیم قطعاً به آن
شکیبایی  و تسلیم ما باشید و بر احکام ما  بازگردانید  امر را به ما  این  پس  ایم؛  ما به شما فرمان داده

  خداوند شماست که    میان شما جدایی انداخت او رهبرکه  کسی    و آن  ،و به آن راضی شوید بورزید  
گاه  خود در فساد امرشانرعیت و او به مصلحت  را پیشوای مخلوقاتش قرار داده،  او   پس  ؛تر استآ

تا    سازد  برقرار  وحدت  انشمیان سپس    و  دنبمان   سالم  تا  اندازد  تفرقه  هاآن  میان  واندتبخواهد میاگر  
  و گشایش نزد اوست.  ،ها برسدبه آنش از جایگاه امنیمنی و ا  د،نباش  ایمن دشمناز فساد و ترس 
یش ما بازگردانید و منتظر امر ما و امر خودتان و گشایش ما و گشا  هو امر را بباشید شما باید تسلیم 
های دین  پس اگر قائم ما قیام کند و متکلم ما سخن بگوید آموزش قرآن و شریعت  خودتان باشید.

زیرا شما اهل  کند؛ نو آغاز میاز  نازل کرد بر محمد وندطور که خدا همان  و احکام و واجبات را
شود و در آن زمان، جز زیر  ولی از میان شما در آن روز، انکار شدیدی ایجاد می ،ها هستیدبصیرت

مردم پس از  راستی که  بهشوید.  خدا هدایت نمیو طریقت  دین    ههایتان بسایۀ شمشیر بر گردن
پس تغییر دادند و تبدیل    نسبت دادند؛ خدا  همان سنت کسانی را که قبل از شما بودند به   پیامبر

  امروز مردم بر آن هستند آنچه  و    ،ریف نمودند و بر دین خدا افزودند و از آن کاستند کردند و تح
 1.«  ...نیستخدا شدۀ  نازلاز وحی  انحرافچیزی جز 

 :  یدبه داستان محمد بن سنان بنگر  و

بن   محمد  روایت  ا از  بزیغ  بن  گفت:استشده  سماعیل  از    همیشه  اباجعفر   ،  مرا 
گاه میان بن یحیی و محمد بن سنان و صفکردن لعنت با امر  فرمود: آن دو نفر و می، کردآ

کرد مخالفت  ا ند.  ا ه من  نداشتند.  ظرفیت  دو  آن  فرمود  سهل    بوجعفر و  بن  محمد  به 
فرمود:   بن سنان را دوست  »بحرانی  از آنداشته باش؛  صفوان بن یحیی و محمد  ها  زیرا من 

 « .هستمراضی 


. 68تا   66، صابوغالب زراری  ، تاریخ آل زراره. 1
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 1.«استظاهراً صحیح  روایت»این  : گفته استن روایت خویی پس از بیان ای محقق 

  ابوجعفر دوممحضر    هب ، گفت:است شده  طالب عبدالله بن صلت قمی روایت  واز اب
به صفوان بن یحیی و محمد بن    وندخدا»فرمود:  که می وارد شدم و شنیدم    عمرش اواخر  در  

و سعد بن سعد را    «ها به من وفادار ماندندآن  ؛آدم از طرف من جزای خیر دهد  سنان و زکریا ابن
مولای من، صفوان و محمد بن    :بیرون آمدم و او را دیدم و به او گفتمگفت:    .نکردذکر  

  . سعد بن سعد را نام نبرد لیو   ؛ها خواستآن   ایسنان و زکریا آدم را یاد کرد و جزای خیر بر 
به صفوان بن یحیی و محمد بن    وند خدا»و این بار فرمود:    ،سوی ایشان بازگشتمپس به گفت:  

 2« ها به من وفادار ماندند.آن ؛سنان و زکریا آدم و سعد بن سعد از طرف من جزای خیر دهد

به    همچنین محقق در معجم خود در جدرستی و صحت  خویی  روایت  این    17  سند 
به    ورها کرده  دیگر را    روایاتروایت و  این  خویی،  اینجاست که  ولی مصیبت    ،اعتراف کرده

مصیبتی    ،و بدترین مصیبت   ؛است اعتماد کرده  و دیگران    « نجاشی»و    «عقدهابن »  تضعیفات
 ! دارداست که آدم را به خنده وامی

 : گفته است خویی محقق 

از دوستداران   ،محمد بن سنانآن است که ت  اروای آمده از  دستبه  ۀنتیج :گویممی»
او   .ندن کمیداری دین بیت پیامبرش و از کسانی است که با موالات اهل ،بیتاهل

از او راضی    و معصوم  ، استزائل شده  است و اگر مخالفتی دربارۀ او هست،  ممدوح  
است از  طوسی  رو شیخ  ایناز  ؛بوده  را  و    داندکسانی میاو  با حُسن طریق، ممدوح  که 

 شده بوده است.  ستوده

سخن    که در زمان غیبت بودند  ی مفصل در بیان اخبار سفیرانطور  به  تغیب کتاب  
 گفته است. 


. 171 تا 160، ص17، جسید خویی ،معجم رجال حدیث. 1
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غضائری او را تضعیف نکرده ابن  و شیخ مفید وطوسی  عقده و نجاشی و شیخ  اگر ابن
  ؛ شدبه روایات او عمل میقطعاً  شمرده بود،  گویان نبودند و فضل بن شاذان او را از دروغ

به همین  و    ،داردبازمی  شولی تضعیف این عالمان، ما را از اعتماد به او و عمل به روایات
ن بمیدلیل  او  هتوان  دربارۀ  مفید  شیخ  کرد  توثیق  کسانی    ؛اعتماد  از  را  فرد  این  او  زیرا 

امام  رد که  اشممیبر امامت  بر  را  از پدرش  را    رضاتصریح  او  و  است،  از روایت کرده 
  شیعیانش در میان  و اهل پرهیزکاری و علم و فقه  آن حضرت    معتمد نزدخاصه و افراد  
  1« .برشمرده است

را در رجال خود در صکنیم  ملاحظه می  او  تضعیف    5394شماره    364شیخ طوسی 
دوحین از وکیلان  ، در باب بیان مم348غیبت صاو را در کتاب    در عین حال   و   ، کرده است

 ست. ا شمرده بر  شده و از وکیلان ائمهستوده  از افراد   ائمه

و  تضعیف کرده    «عددیه  ۀرسال»او را در  نقیض گفته و  وضددربارۀ او    حتی شیخ مفید
 است: گفته 

و ضعف او بودن  متهمدر    جماعت شیعهو    ملامت شده استمحمد بن سنان  »...  
ندارند او  ،اختلافی  او در دین عمل    پس  است،بوده  گونه  این  و وقتی روش  به سخنان 

 2.« شود نمی

 :  در میان جماعت شیعه، توثیق کرده و گفته است «ارشاد خود، »سپس او را در کتاب 

از    الرضاامامت علی بن موسی  ای که بر است  کسانی  جمله  محمد بن سنان از  »
هایی  ایشان برای آن حضرت نشانهبه این ترتیب از  و  روایت نقل کرده،  متن و    ش طرف پدر 

افراد    اند،آورده و  از خاصان  نزدو  و فقه    ،او  مطمئن  و علم  پرهیزکاری  در میان  و اهل 
 3« . ند...اهبود ششیعیان


. 792، ص2، جرجالالة اختیار معرف. 1
. 20و  19، صهای اهل موصلپاسخ. 2
. 248و  247، ص2، جارشاد. 3
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پذیرفتن  در    م کهبین میچنین  او را  گویی شده است.  تناقضدربارۀ او دچار  نیز  علامه حلی  
 توقف کرده و گفته است:  «خلاصه»الت او در کتاب اروای ه و اعتماد ب

از نظر من   [: گفته استتا آنجا که  ] دارند...او اختلاف و منزلت ن أعلمای ما در ش»
 1.«  باید توقف کرد... کندروایت می محمد بن سنان دربارۀ آنچه

روایات  همچنین   از  بسیاری  دربارۀ  کتاب    او  در  سنان  بن  و   الشیعه«مختلف »محمد 
 کنم: ها را بیان می برخی از آن که  توقف کرده است  «المطلبمنتهی »

روایت:  پاسخ و  »...:  425ص  2  ج  :الشیعهمختلف الف(   سندی  از  این    صحیح   نظر 
 « .تردید وجود دارد او بارۀ و در هست، محمد بن سنان زیرا در سند روایت،  نیست؛ 

این روایت ضعیف است؛ زیرا در سند آن  :  »... پاسخ:  131ص  7  ج   :الشیعهمختلف ب(  
 «.وجود داردمحمد بن سنان روایت، 

نیز»:  87ص  3  ، علامه حلی ج)ط. ج(   المطلبمنتهی ج(   روایت  ه در سلسل  :و  سند 
 «ضعیف است.هست که محمد بن سنان 

این  گفته است عمل به روایت او ترجیح دارد و  رجال خود کتاب  در اوشگفت اینکه ولی 
عمل به روایت محمد    ترجیح  »:آورده، آنجا که گفته است  8ص   7  الشیعه ج ختلف را در منظر  

 «.ایمکردهبن سنان را در کتاب رجال بیان 

روایتی را که در سندش، محمد بن    318ص  1  ج)ط. ج(    المطلبدر منتهی همچنین  
  ، صحیح از محمد بن سنان  ی و در روایت»:  گفته استو  سنان هست، صحیح معرفی کرده  

 ... .« نمازی نیست  ، فرمود:استنقل شده  از اباعبدالله

این   تناقض آشفتگی  برای حل  به سخن حق  گوییو  است  روای  شایسته  ت  اکه همان 
بر    ، مراجعه کنیم  است  بیتاهل بود  قق  محو    ؛ کند به همین صورت عمل  خویی لازم 


.394، صعلامه حلی ،قوالالاةخلاص. 1
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 اند اعترافکرده هایی که محمد بن سنان را مدح  برخی روایت  که او به درستی  اینخصوص  به 
 !  شئون خاصی دارد خود  خلقامور  در  وندولی خدا داشته است؛ 

شمردن  ضعیف   که  و گفته استو توثیق کرده    دانستهاو را مطمئن    حر عاملیشیخ  
 1آمده است.  « عقده زیدی جارودیابن دلیل اعتماد به نظر »بهاو 

موضوع   به  بازگشت  نکوهش    ائمه تعمّد  با  خود  برخی  در  مخلص  خاطر  به یاران 
 کنم:  روایت بعدی را در حق محمد بن سنان بیان می  دانستند،صلاح می که  حکمتی

ه  : ب، گفتاستشده  از محمد بن سنان روایت    ،از حسن بن شعیب  ،بن علی   از حسن
چگونه بودی وقتی تو را لعنت    ،ای محمد »فرمود:  به من    .شدم   وارد  ابوجعفر دوم  محضر

هرکه را    تووسیلۀ  بهتا  معرفی کردم  جهانیان    ی برایکردم و از تو بیزاری جستم و تو را رنج و محنت 
: هر کار  حضرت عرض کردمگفت: به    «سازم؟بخواهم هدایت کنم و هرکه را بخواهم گمراه  

تو    ،ای محمد»فرمود:  یی.  تو بر هرچیز توانا   ، کهای آقای من  ،کنیات میبخواهی با بنده 
جز  خداوند  پس    ؛مناجات کردم  وندبا خدا  من دربارۀ تو  .ای هستی که برای خدا خالص شدیبنده
 2« .کندهدایت وسیلۀ تو  بها  و بسیاری ر  ،گمراهوسیلۀ تو بهبسیاری را نخواست که این 

  دهدکه بلندی مقام محمد بن سنان را نشان می   سخن در این موضوع را با روایت بعدی
 . برمبه پایان می

  ، وارد شدم  الحسن موسیو اب  ه محضر بروایت شده است، گفت:    از محمد بن سنان 
تو را در »فرمود:    رضاامام  که  جا  سال پیش از آنکه به عراق فرستاده شود... تا آن  یک

تر  روشن،  اما تو در میان شیعیان ما از برق در شب تاریک   ؛گونه یافتماین  المؤمنینامیرصحیفۀ  
نیز  و تو    ،آرامش من استمایۀ انس و  ل،  مفضّ راستی که  به  ،ای محمد»  سپس فرمود:  «هستی.

نظور از آن دو یعنی  و م   بر آتش حرام است که تو را لمس کند.«   انس و آرامش آن دو هستی.مایۀ  


. 474و  473ص ،خاتمه، 30ج  ،بیتالآل  الشیعهوسائلمراجعه شود به . 1
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  .1الحسن و اباجعفر ابا

 هفتمنکتۀ 
صحت این روایت،  و    ،در شب وفاتش  محمدخدا  اکنون دربارۀ روایت وصیت رسول  

کند  که گمان می  کسیو نادانی  جهل  روشنگری از    ا ب  بنده و    ، میگویسخن می   آن  ه و اعتماد ب
   کنم. آغاز می مجهول هستند راویانش راویان یا برخی از  ۀهم

که شیخ طوسی و  راویانی    ۀ همچهارم روشن ساختم    ۀشده در نکتمطالب گفته در    -1
دیگر و  آن  نجاشی  از  ذکری  نیاورده متقدمین  میان  به  راویانی  ها  که  نیست  طور  این  اند 

باشند   بوده  روایت    ه بنتوان  و  مجهول  به همین دلیل ملاحظه    کرد؛ اعتماد    اندکردهآنچه 
برای تصحیح  کتاببه نگارش    ، خرینأمتکنیم  می اقدام  هایی  معجم نیز  و  کمبودها  هایی 

را  اویان  ر از  نفر  و احوال هزاران  اند  کرده های رجالی خود ذکر  که متقدمین در کتابدین 
کردن دربارۀ وثاقت راویانی که  برای داوری و  اند  ها را توثیق کرده یا آن  کردهبیان  اند،  نکرده

قرائن و  به  اند  ها نداشته ای به آن امثال نجاشی و طوسی )خداوند رحمتشان کند( احاطه 
 .اندکرده تأییداتی تکیه 

حدیث  راویان    «مستدرکات علم رجال حدیث»  زی شاهرودی در کتاب خودشیخ علی نما
برای وثاقت یا حُسن    و اند ذکر کرده است  ها نیاورده حالی از آنشرح گذشتگان  که  وصیت را  

و امامت و علوّ   بیتشان از طریق روایاتی که این راویان برای فضایل اهلۀ و کمال عقید
روایت کرده آورده است؛ و حتی  مراتبشان  قرینهکار  این  اند دلیل  با آن،  ای میرا  داند که 

بر    طور کلی ، و به روشی عمومی استاینکه این روش،  و  کند  توثیق میبسیاری از رجال را  
که نکوهش یا تضعیف  راویانی خصوص گردد؛ به منطبق می شود متصف آن  ه ب  ی کههرکس
 .  ایشان وجود نداردبر   ئنیمطم
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وصیت    ۀهم  ایبر روش  این   دارد،  راویان  سخن  و  کاربرد  نمازی  شرح  علی  شیخ 
غنیمت  فرصت را  و    یدمنتظر باش  ؛ پسراویان وصیت خواهد آمدوضعیت  شاهرودی در بیان  

 ! یدبشمار 

در سندی    مثلاً   ،شده باشدشناخته ـ  طور کلی هرچند به  ـاحوال راوی  قسمتی از  اگر    -2
  دیگر، او راوی مشابه    قرائنیا  بوده است،  او شیعی  شود  که بر اساس آن حکم    باشدآمده  

 شود. نمی محسوب مجهول 
روایاتی  زیرا وقتی    ؛شیعه هستندهمه    ، راویان وصیتتصریح کرده است که  شیخ طوسی  

ت وصیت  روای  ، به دست آوردهها را از طریق خاصه )یعنی شیعه(  مرتب کرده که گفته آن   را 
نقل  را  ( یعنی غیرشیعه عامه )روایات ابتدا . شیخ طوسی ذکر کرده استها در میان آننیز را 

 : گفته استو اند تصریح کرده   گانهدوزاده ۀ ائمبه که کرده 

  حسن بن علی بن محمد بن الرضافرزند  زمان،  الکه بر امامت صاحب» و از روایاتی  
  ۀ فرق   دوهر  مختلف و    ۀدو طایفروایاتی هستند که هر    دنکندرستی غیبت او دلالت می   و

که  روایاتی  از جمله  ]تا آنجا که گفته است:[    ...ندا ه کردروایت  عامه و امامیه  مخالف یکدیگر   
 1اند... .« شدهروایت از سوی مخالفان شیعه 

در  و  اند  روایت شده   (یعنی شیعه )که از طریق خاصه  کند  به ذکر روایاتی می سپس شروع  
ماست ذکر کرده است. متن سخن او   وبررسیبحث ها روایت وصیت را که موضوع میان آن

 شود: تقدیم حضور می

از آن است که شمارش شود و ما فقط   بیش ،شدهروایت خاصه  یقو اما آنچه از طر »
 2.«  ... کنیماز آن را بیان میای گوشه

نماید  ها بیان می ت را در میان آنوصیحدیث  کند تا آنکه  ت میاروایاین  شروع به بیان  و  


. 126، صغیبت، شیخ طوسی. 1
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بودن  نامامیه هستند و به این ترتیب مجهول   ۀراویان وصیت، شیع  ۀدهد هم و این نشان می 
با  یا  اسم  ، فقط با  هادیگر کتابدر رجال طوسی و  راویان  صدها تن از    شود.ها ثابت می آن

سخنان دیگر  یا    است،  یا شیعی  است   عامیراوی،  این  اند  مثلًا گفته  ؛اندبیان شده شان  مذهب
این دست، به همین    از  شده است؛  حکم    نبودنشانبودن و مجهول بر معلوم علت  و فقط 

دهد  نشان می ها را  مقام آن  بیت وکه بزرگی فضل اهل  روایاتی را   ، میرزای نوری  این،   بر   علاوه
وی    تحقیق کتاب  ۀدر مقدماین نکته  طور که    همان  ؛داندمی   شانبودن راویاندلیلی بر شیعه 

 است:  ذکر شده  «مستدرکالة خاتم»

کننده روایتمثل اینکه شخص  از روی متن؛    تشیّعو    ،سندوثاقت از  اثبات    روش   -7»
  اینکه  و  ـشدگفته  طور که در بیانات قبلی    همانبوده باشد ـاز بزرگان    از امام معصوم

شدن آن  ای که روایتگونهبهباشد؛    بیتبرای اهل  فضل یا منزلتیشامل    روایت   متن 
  روایات بسیار و    2025ناممکن کند؛ مثل وضعیت روایت    بیترا از طریق دشمنان اهل

 1.«دیگر

اولی و    از ،  ندا ه را غصب کرد  محمدکه حق آل   کسانی را   ۀ روایت وصیت، ادعای هم
حدیث    ؛ زیرا کنداز بنیان ویران می  همه را   ها و در انتها عباسیون و...اموی برسد به  دومی تا  

به  بیان می وصیت  خدا  صراحت  رسول  جانشینی  به    محمدکند  قیامت  روز  بن  تا  علی 
از   یهایمقامات و فضیلت بر آنکه این حدیث، علاوه اختصاص دارد؛  شطالب و فرزندانابی

بر  خود دارد  در  نیز  را    بیتاهل پیروانآل تمام غاصبان حق  که  سنگین و    شانمحمد و 
بودن  صحیح بودن و  مطمئن بودن و  شیعه به    حدیث،   این؛ در نتیجه متن  استگران  سخت و  

به    شیخ نمازی شاهرودی تر گفته شد  کند؛ همان طور که پیشراویانش دلالت می  ۀعقید
 این نکته تصریح کرده است. 

بر    -3 ثابت می ها  وثاقت آن  بودن، اثبات شیعه علاوه  اندکی  ه  طور ک  همانشود؛  نیز 
اثبات    از طریق سند راوی  بودن  قول شد؛ زیرا وثاقت و مطمئن نقل از میرزای نوری  تر  پیش 
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از  این اطمینان  و    ، نداشته باشدتصریحی  راوی  ای وثاقت آن  کس بر اگر هیچ حتی    ،شودمی
زیرا  آید؛  آن راوی به دست می از    قدر شیعه علمای عالیبزرگان و  نقل روایت توسط  طریق  
یا متن روایاتی که از او نقل میاگر  این بزرگان،  امثال   کامل  کنند اطمینان  به وثاقت وی 

بسیاری  این در حالی است که  و    کنند، راوی اعتماد  آن    ه روایتامکان ندارد ب نداشته باشند  
باشد که  داشته  هایی  که بر روایات غیرموثق اعتماد کند بدون آنکه قرینه  از علما کسی را 

پس    ؛کنندسرزنش می به اثبات برساند  کنند  ها را دربارۀ آنچه نقل می و وثاقت آنصحت  
 ؟! برود دست به چنین کاری زده باشندانتظار فضلای شیعه  و از بزرگان چگونه 

شرافت نقل و روایت متن وصیت  به   بزرگ مذهب جعفریعلمای  و بسیار مطمئن افراد 
علی بن  ،  بزوفری،  غضائری یا    احمد بن عبدون  ،شیخ طوسیفرادی همچون  اند؛ ا نائل شده 

ها و  کتاب در حالی که تمامی این افراد    ؛و حسین بن علی مصری  ـپدر شیخ صدوق  ـ  حسین
داشته قابل اصول   آن   جعفری   ۀشیعراستین  که مذهب  اند  اعتمادی  اساس  بنا شده  بر  ها 

  ه که ب کرده باشند  کسانی اعتماد    هب   روایت،   در نقل برود  ها انتظار  است؛ پس چگونه از آن
راویان  اعتماد به  و  خود  با نقل  بنابراین این افراد    !؟شوداطمینانی حاصل نمی  روایت و نقل او

شرح که    کسانیبه  یعنی   ـ  وصیت آنمتقدمین  از  نکردهحالی  بیان  نظیر  اندها  بن  ،  احمد 
ها  از نظر آنوگرنه اگر هستند؛  معتمد نظرشان روایان از ند این ا هنشان داد  ـمحمد بن خلیل 

  ها روایت وجود نداشت از آنها  ای وثاقت آن هایی بر بودند یا قرینه و مجهول  ناشناس  افرادی  
  ، یعه هستندهمگی ش  پس علاوه بر اینکه راویان وصیتکردند؛  ها اعتماد نمی آن   هو ب  نقل،

تواند  نمی پردازی  خیال   نتیجه هیچ  شود، و درها اضافه می صداقت نیز به صفات آنو  وثاقت  
 شود.ها اعتماد نمی نقل آن  ه یا باند  مجهول بوده ها کند آن  تصور

،  2ج   ، الثاقبنجم»ال  خود،   میرزای نوری در کتاب   خود  کنیم  به همین دلیل مشاهده می
سند  بودن  معتبر   به   کنداستدلال می   فرزندان امام مهدیاثبات  که برای  آنجا    «71ص 

 : تصریح کرده و گفته استوصیت   روایت  

در آن بعضی   کهکرده   یتروا را از امام صادق یخبر  ،با سند معتبر ی طوس  یخش»
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در    ذکر کرده است.   المؤمنینرا در شب وفاتش به امیر  خدارسول  های  از وصیت
  ین اول پسرش  به  را آن باید یدرسفرا او وفات زمان یوقت"یکی از فقرات آن فرموده است:  

 انتها"« تا  ...کند تسلیم نامقرب

هایی  او به وثاقت روایان این حدیث با توجه به قرینه یعنی    « سند معتبراین گفتۀ وی »با  و  
شود اعتماد کرده، و او از این  های رجالی خلاصه نمیبه مطالب موجود در کتابکه فقط  

داشتن  نظربا در خصوص  به   است؛   ها برای وثاقت تمام رجال حدیث وصیت بهره برده قرینه 
آمد.    شدهمطالب گفته ادامه خواهد  در  نیز مطالبی که    از کتاب   «حدیث معتبر» تعریف  و 

 شود؛ وی گفته است:تقدیم حضور می در  سید حسن ص «الدرایهة نهای»

باشد،    موثقن یا سَ یا حَ صحیح    راویان  شاملسند آن    حدیثی است که  ،معتبر »حدیث  
این   به  معتبریا  از  دلیل  که  باشد  اعتمادی  قابلحدیثی   اصول    است  شده  ادعا  نقل  که 

های اصول  این اصول حدیثی، کتاب؛ چه اجماع وجود دارد بودنشانبرای معتبرشود می
  ، فضیل بن یسار  ، محمد بن مسلم  ،های زرارهکتابمثل    ؛بوده باشندامامی  دوازده  ۀشیع

بوده   هاییکتابچه  و    ،استوجود داشته  اجماع    شانگفتاریکه بر راستها  نظایر آنو  
یونس    ،صفوان بن یحیی مثل    ؛انداجماع کردهبودن مطالب درستشان  صحیحکه بر    باشند 

شده و عرضه    معصوم  هبهایی که  کتابیا    ،نصرواحمد بن محمد بن اب،  ناالرحمبن عبد
  صادقبه امام  که    «الله حلبیعبید»  کتابمثل    باشد؛لف آن را تمجید کرده  ؤ م  امام

 امام عسکری  هکه ب  «فضل بن شاذان»و    «ناالرحمیونس بن عبد»عرضه شد و کتاب  
شد نماز    ندعرضه  کتاب  عبدالله»و  بن  کتاب  «حریز  بن  »و    «سعیدبنی»های  و  علی 

می  یا «؛  مهزیار غیرامامیکتابتوانند  حتی  باشند  ه های  بن  »  کتابمثل    ؛بوده  حفص 
کتاب  « غیاث تعدی»  و  عبدالله  بن  کتاب    «حسین  نوشتقبله» و  حسین  »   ۀ«  بن  علی 

ها اجماع وجود  های آنروایتعمل به    ایکه بر باشد  ا حدیث از کسانی بوده  ی«؛  طاطری
ها را برشمرده آن  ة«دّ عُ »در    طوسی  که شیخ  افراد شبیه اوو    «عمار ساباطیمثل »  ؛دارد

گاه  ایکه بر   افرادی و دیگر    است ، با  روایت  اعتبارو چه بسا    ؛پنهان نیست  و تیزبین   فرد آ
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1نیز حاصل شود.« دیگری های جنبه ۀملاحظ

با آوردن  و آن را ، استدلال ، بر امامت ائمهروایت وصیتبا  شیخ طوسیعلاوه به 
 ، صحیح توصیف کرده؛ آنجا که گفته است: نقل کردهطرق شیعه در ضمن روایاتی که از 

  صورت متواتر آن را به  یعهش آن است که    کندمیدلالت  این روایت    یآنچه بر درست »اما  
امامیه در    یهادانستن آن در کتابو راه درستکنند  مینقل  نسل قبلی به نسل بعدی  از  

 2.« است یکیو روش،  ،نقل شده است   المؤمنینامیرتصریح به  متون

ای  نکته کند  بودن راویان وصیت تأیید می نناشناس بر مجهول و  که    نکاتیاز جمله    -4
ذَمّی  شان مدح یا  ۀ ای که دربار راویان شیعه بیان کرده است؛ اینکه    « علامه حلی»که  است  

آن را از سخنان وی برداشت  است که برخی علما    اینکته  و اینعادل هستند؛    د نداردوجو
را به بسیاری از بزرگان گذشته  نظر  این  و حتی    اوستصریح    اند این سخن  گفته کرده و حتی  

   .اندنسبت داده نیز 

 بن عبدالله گفته است:   ةاحمد بن اسماعیل بن سمک حال شرح علامه حلی در 

او ندارند و دربارۀ او سرزنش و نقدی هم  عدالت  متنی دربارۀ  هیچ  ما  علمای  و  »...  
او  پس شایسته  ؛ندارند روایت  باشد  در صورتی ـتر است  امان  در  از معارض  پذیرفته    ـکه 

 3« .شود

 توضیحی نوشته و گفته است:  ،علامه حلیاین سخن  ای محقق خویی بر 

هر فرد  در  عدالت  اصالت  بر    (قدس سره)  علامهتأکید  ، دربارۀ  گفته این  گویم:  می»
  نیز  از فقیهانای عدهبه دیدگاه و این صراحت دارد؛   آشکار نشده است شکه فسق امامی

این دیدگاه   )سلامه(  ابراهیم بن سلامحال شرحدر بیان  قبلاً  ما نسبت داده شده است و


. 174تا 171ص ،درایه، سید حسن صدرالنهایة. 1
. 111، صغیبت طوسی. 2
.66، صقوال، علامه حلیالاخلاصة. 3
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  بعد از   ،از طرف علامهچنین دیدگاهی  و  برداشت کردیم،  از طرف گروهی از بزرگان،  را  
 1« .ی ندارد شگفتجای   نیز گفته شده است،دیگر بزرگان  توسط آنکه 

 : گفته استو خویی 

وی و  کند  میاعتماد    باشد  اش وارد نشدهکه سرزنشی درباره  کسی  هبحلی  علامه    ...»
تصریح  به این نکته    ،احمد بن اسماعیل بن سمکهحال  شرحدر  ایشان  داند.  میصحیح  را  

 2کرده است... .« 

وصیت  هستند همگی    راویان  به   همان  ؛ شیعه  طوسی  شیخ  که  ضمنی  طور  صورت 
از روش  کرده  تصریح  نکته    این   ه بنیز    «شیخ نمازی شاهرودی»و  کرده  تصریح   و  است و 
طور که    همان ـ  متن روایتبا توجه به  بودن راوی در اثبات شیعه نیز    «میرزای نوریدیدگاه »

  کدام از هیچ دربارۀ  و هرگز هیچ سرزنشی    ،شودمیهمین مطلب برداشت    ـتر گفته شد پیش 
است  روایان وصیت نشده  »روش  پس طبق    ؛وارد  دیدگاه  حلیو  بزرگان    «علامه  دیگر  و 

ب متقدمین آن عادل   ه،  میها  بودن  با  حکم  و  آنداشتن  نظر در شود  و  عدالت  سخنان  ها 
 .  ناشناس توصیف کردافرادی مجهول و عنوان ها را به توان آن، هرگز نمی شدهگفته

 هشتم نکتۀ 
اعتماد  قابل  حدیثی  ها و اصولکتاب جزو دارندگان وصیت، حدیث از راویان راوی شش 

  راویان   این   از   برخی  .روندر می به شما  ثقه و معتمداز افراد  ها  و با توجه به این نکته، آن  هستند 
و  جزو   عظیم بزرگان  که الشأنی  علمای  پرهیزکاری،    هستند  و  علم  و  فضل  همچون  در 

 .  هستندخورشید میان روز 

بزرگان   کتاب این  می   ی معتبر   هایدارای  تأکید  و  در  هستند  وصیت  روایت  کنم 


. 58و  57، ص2، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 1
. 278، ص1، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 2
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مدوّن و  ها  در کتاب یکی از آنکم  دست  ها یا  های برخی از آن ها یا در کتاب های آن کتاب
  «عبدونابن »  ها به جزآن  ۀکه همتوجه داشته باشیم  خصوص وقتی  از آن نقل شده است؛ به 

عنوان روایت وصیت را به   نکته، دارند و این    و تعداد ائمهموضوع امامت  هایی در  کتاب
زیرا این    ؛ کندمیتأیید یا اثبات  ها  ها یا در کتاب برخی از آنهای آنشده در کتاب روایتی ثابت 

در  است و    محمد  رسول خدا روایت دربارۀ امامت و در بیان تعداد ائمه و اوصیا از فرزندان  
ها و اصول وجود روایت یا خبر در یکی از کتابکه  است  و قطعی    مشهور  میان علمای شیعه،

رجال سند  بررسی  پوشی از  با چشمافراد ثقه و بزرگوار،  های  خصوص کتاب اعتماد، به قابل 
علما    را تعدادی ازشود. این نکته  محسوب میروایت  آن  درستی    ایای بر دلیل و قرینه   ،آن

از    ،روایت وصیت کنم  میتأکید    .اندمیرزای نوری و دیگران بیان کرده ،  از جمله حر عاملی
 ـبزوفری»کتاب   نقل شده    ـاست  القدرجلیلای  واهد شد، ثقه همان طور که گفته خکه  « 

 .است

 :  اند ازعبارت دارای اصول، از راویان  این شش تن 

ترین  نیاز است و روایت وصیت را در یکی از مطمئن از تعریف بیایشان  شیخ طوسی:    -1
های  یکی از کتاب   این کتاب  کهدر اینو    ، آورده است»غیبت«  های خود یعنی کتاب  کتاب

 . ت اختلافی وجود ندارداس و اطمینان اول در وثاقت  ۀطبق

 . برشمرده استاز ایشان پنج کتاب  بدون: شیخ نجاشی عابن  -2

عدد  »را از جمله کتاب    ایشان  از   حسین بن عبیدالله غضائری: نجاشی چهار کتاب  -3
 است. « بیان کرده المصنفین فی ذلکی الائمه و ما شذ عل

  ؛ را برشمرده است   های ایشاناز کتاب   ی چهار کتاب زوفری: نجاشحسین بن علی بَ   -4
و قطعاً    «؛ فی المشرکین  ة النبی و الائم  ةسیر »و کتاب  «  الرد علی الواقفه»  از جمله کتاب 

معمول    ۀ رویزیرا    ؛ های بزوفری نقل کرده استشیخ طوسی، روایت وصیت را از یکی از کتاب 
یا    روایت را   ، سند «جماعتیاز  آوردن عبارت »است که بعد از  بوده  او این   با صاحب کتاب 
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همان طور که خود ایشان    ؛کندشروع می   گرفته است بر از آن  روایت را  که    حدیثی   اصل کتاب  
از  آوردن عبارت »ایت وصیت بعد از  رو   در  شیخ طوسیو    کرده است؛تصریح  نکته  به این  

  ، ه وصیت، کافی استاعتماد ببرای تنهایی  به همین کند و ، به بزوفری اشاره می «جماعتی
در   اگر  از  هیچ حتی  دیگرکتاب کدام  اصولی  باشد  های  ثقات  از    «بزوفری»زیرا    ؛ نیامده 

بوده    یکی از وکیلان امام مهدیتوجه به روایتی، گفته شده است  با  القدر و حتی  جلیل 
ة: در دفاع از وصیت«  عن الوصی   دفاعاً »  طور مفصل در کتاب این مطلب را به بنده    ؛است

   توانید به آن کتاب مراجعه کنید. می ؛امبیان کرده 

از    ؛بیست کتاب او را برشمرده است  پدر شیخ صدوق: شیخ طوسی  ،علی بن حسین  -5
»کتاب   جمله التبصر ة  الامامها  الحیر   ةو  »من  »النوادرة«،  و  »و  «  الاسنادقرب «،  التسلیم 

 «. التمییز

را برشمرده است که  های وی  از کتاب   دو کتاب   مصری: نجاشیعلی بن حسین    -6
 است.ة« الامام» ها کتابیکی از آن

 نهمنکتۀ 
درستی روایت وصیت  صحت و  که    م چند قرینه را برشمرد»در دفاع از وصیت«    در کتاب

علم قطعی  با توجه به این قرائن،  به این ترتیب  ؛  کندرا قطعی می  و صدور آن از معصومین
در نتیجه    و  آیدبه دست میشود  بندگانش بندگی میتوسط  آن    ۀوسیلکه خداوند متعال به 

همان    ؛های رجالی نیستکتاب بر اساس  وثاقت راویان آن،    و بررسی  نیازی به تحقیقدیگر  
برخی جاهلان تصورکتاب زمان حاضر  در  تنها مرجع  می   هایی که  رد    یاقبول  برای  کنند 

علاوه  ؛  ندا ه ها چنین ادعایی نکردکتاب   خود نگارندگان این در حالی که حتی  ؛  روایات است
که  راویانی را    بودنها و کم ها و ضعف آناین کتاب و خطاهای موجود در    اتبر آن، تناقض 

بر   کردهو  اند  گرفته در  ذکر  که  را  مطالبی  می دیگر  اضافه  نیز  حتی  ک ام  طوسی نم.    شیخ 
کند و حتی وجود قرینه،  نیاز میوجود قرینه، ما را از سند، بی صراحت بیان داشته است که  به 
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گمان  که فقط موجب حدس و  برخلاف خبری با سند درست    ؛ شودعلم قطعی میموجب  
،  1ج )ط.ج(    «:عده»  در کتابآنجا که    ؛ نه علم یا قطعیت  کاربرد دارد،   فقه شود و فقط در  می
 : گفته است 126ص 

قرینه  توجه به  اعتبار روایت با    ، آن را نشان بدهدصحت  ای باشد که  زیرا اگر قرینه ...  »
 ... .« شودمی  آورعلم  و آیدبه دست می 

»در دفاع از وصیت«    روایت وصیت در کتابصحت  های  مفصل دربارۀ قرینه طور  بنده به 
 مراجعه کنید. توانید به آن کتاب می ؛امسخن گفته 

 دهمنکتۀ  
ن، قوی،  سَ اند: صحیح، حَ خر، حدیث را به پنج دسته تقسیم کردهأبسیاری از علمای مت 

 .  ق و ضعیفوثّ مُ 

مدح و  امامی باشند و دربارۀ همه  شند که راویانا هگونه معرفی کردرا این «  قویحدیث »
باشدذمّشان   شده  روایتی  .سکوت  چنین  میبه  احتجاج  به،  برخی  شود؛  با  اگر  خصوص 

دلالت داشته باشند که در این    اشراویان امامیوثاقت  همراه باشد که به    ی ها و تأییداتقرینه 
   گیرد.جای مین یا صحیح سَ حَ حدیث  بندی در دسته  ، نوع تأییداتصورت، با توجه به 

 است: گفته  «الدرایهنهایة کتاب »سید حسن صدر در 

د  ن باش  هامامی  ش سند هاست که اگر سلسلیثی  حدو آن،  ...  قویحدیث  نوع سوم:  »
حتی  یا  ،  هااز آن  برخیها،  تمام آن  باشد؛ به این ترتیبها سکوت شده  دربارۀ مدح و ذم آن

عنوان  اً بهاصطلاح  ـاش دلیل قوّت ظن دربارهبهـ  بقیهبودن  شرط عادلها، بهی از آنیک
و    نوع باشد"  این چهار  غیر ازچیزی که  "  [:گفته استکه  جا  تا آنشود... ]قوی مطرح می

   است.قوی و موثق   ،حسن   ،صحیح منظور 

پنجم:   روایتی  ضعیف    ؛ضعیفحدیث  نوع  ما  نظر  که  از    راوی    ش سنددر  است 
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راویشده،  نکوهش بر که  باشد  ای  العقیدهفاسد  یا  موجود    ایمتنی  یا    ،نباشدوثاقتش 
باشد،   راوی مجهول  مدح  عبه    شراویان  ۀبقی  چهاگر دارای  باشنددالت  زیرا  شده  سند  ؛ 

اش است؛ همان طور که در منطق، نتیجه  راویترین  پایین  ترین  اعتبار پایینحدیث تابع  
آن است که    ضعیفحدیث  خلاصه اینکه: اصل دربارۀ  ترین مقدمات است.  تابع ضعیف

پایان  محتوایش را حمایت کرده باشد.«  شود که تأیید  شود مگر آنکه با چیزی نمیپذیرفته  
 1. ایشان کلام

  ضعیف در گروه احادیث  قوی    شویم حدیث متوجه می  «درایهالنهایة »  ۀ نگارنداز سخن  
غالباً  آن  که  نظر  پذیرفته  از  نمی یست  نها  به   شود؛وارد  السندی  حدیث ضعیف معنی  یعنی 

و در  آمده باشد  به دست    شنیکی از راویا بودن  مجهول یا    دلیل مذموم به   ش که ضعف  نیست 
 . شودقل باعث ضعف آن و عدم اعتماد به آن نَ 

 :گفته استالفضل حافظیان بابلی ابو

معنای عام  ـ  از نظر رجالیونـ  قوی   حدیث  و اما منظور از  :اندگفتهاز فضلا  و برخی  »
شود و داخل حدیث  الذکر خارج میفوق  ۀگانکه از تقسیمات سه  یعنی حدیثیاست:  آن  

 2شود.« ضعیف نمی

 : گفته است قویحدیث  بندیسپس دربارۀ تقسیم 

حدیث  و  » جمله  بیشتری  اقسام    ، قویخود   از  که  دارد:  راویان    ۀهمروایتی 
ها ستایش یا سرزنشی وجود نداشته  کدام از آنهیچ  اید و بر ن باش  هامامی  ش سند سلسله

گیری از شواهدی دیگر  بهرهرا با  توان این احادیث شده است؛ و میگفته  چنین این ؛باشد
  ممکن استوگرنه    نمود؛مقید    [یا ذم ]مدح    این دو امرـ برای  های اجتهادیمثل گمانـ

ضعیف  گاهی هم جزو احادیث و   ، سنحَ باشند، و گاهی نیز جزو  صحیح  حدیث  از اقسام 
و  های دیگر صحیح نیست؛ احادیث در برابر تمامی دسته این دادن قرارو   آیند؛به حساب 


. 267تا  263، صدرایهالنهایة. 1
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 1« است.بوده ، مقصود همه این معناگویا 

نتوان مدح و  شود که  وقتی قوی نامیده می   «حدیث قوی»است که  این گفته آن  معنی  
هایی  اگر تأییدات و قرینه   طوری کهبرداشت کرد؛ به   یدیگر   و امور  هارا از قرینه   شیاناور ذم  

ها و  و اگر قرینه   ، حسن و صحیححدیث  باشد به  وجود داشته    ش یاناور وثاقت  مدح یا    ایبر 
   .شودضعیف ملحق می حدیث  به  ه باشد وجود داشت  شراویاندر مذمت و نکوهش تأییداتی 

   : خواهیم گرفتدو نکته را دربارۀ سند وصیت نتیجه شده با توجه به مطالب گفته 

تصریح   ـدیگر  یروایات به همراهراویان حدیث وصیت  ـدربارۀ  شیخ طوسیآنجا که  از -1
پس   است،  شده  روایتامامی    ۀیعنی راویان شیع هاز طریق راویان خاص  این روایات   کرده که

روایاتی عنوان  را به ها  آن  داشتوجود می هم  راوی غیر امامی  حتی یک  ها  اگر در میان آن
روایت، وابسته    سندخصوصیت  زیرا    ؛کردنمی بندی  اند دسته شده روایت    هکه از طریق خاص

درستی    ایشیخ علی نمازی هم بر از آنجا که    و   ؛است  شراویان اعتبارترین  ترین و کم به پایین 
برای شناسایی   روش میرزای نوری با توجه به و  ،ها استدلال کرده استآن  ۀعقیدو صحت 

شده  نیز با توجه به اینکه مطلب گفته و  کرده است،  روایت    که  بودن راوی از طریق متنیشیعه
که گفته است »سندش معتبر است« این نکته را    میرزای نوری دربارۀ سند وصیتتوسط  

مذمت  هستند و هیچ  هامامی  ۀشیع ـیعنی راویان وصیتها  ـبنابراین تمامی آن  ،کندتأیید می
احادیث  از صنف  ـ  کمدست   ـ  د روایت وصیتپس سن وارد نشده است؛  ها  یا نکوهشی دربارۀ آن 

دوم    ۀنکتگرفتن  نظردر خصوص بعد از  به   ؛توان آن را ضعیف خواندو هرگز نمی   ،قوی است
 که در ادامه خواهد آمد.

روشنی  به ها  آن   از   ه تننُ راوی است،  ده  شامل  سند وصیت،  دانیم  توجه به اینکه میبا  
 :  شیعه هستند تمام 


. 377و  376، ص2، جحدیثالرسائل فی درایة. 1
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 . است یتعریفهر از نیاز بی شیخ طوسی:   -الف

عبدون:    -ب بن  موثق  احمد  دربارۀ  شخصیتی  اختلافی  و  وجود  شیعه است  بودنش 
 . ندارد

بودنش  شیعه است و اختلافی دربارۀ  شخصیتی موثق  الله غضائری:  حسین بن عبید   -ج
 . وجود ندارد

 .  نیست ش بودناز بزرگان است و اختلافی دربارۀ شیعه موثق و بزوفری:  -د

بودن و درستی  که شیعهوجود دارد  روایتی  دربارۀ ایشان  علی بن سنان موصلی عدل:    -ه
به    نیز  شهادت شیخ طوسی را تر گفته شد  همان طور که پیش و    ،دهدرا نشان می  اشعقیده 

 کنم. آن اضافه می

بن حسین:    -و از  موثق  علی  جلیل و  شیعه القدر  علمای  در  اختلافی  و    ش بودناست 
نیست. 

بودنش تضعیف  دلیل شیعهاو را به   سنت حمد مصری: شیعی است و اهلا جعفر بن    -ز
وجود    ش بودنشکی دربارۀ شیعه هیچ  او پسر برادر حسین بن علی مصری است که    .اندکرده
 .  ندارد

 . استاز شیعیان و موثق حسین بن علی مصری:  -ح

شیعه پدر    ،علی   -ط از  حسین:  او  دربارۀ    ۀنگارندکه    علی پسرش  طریق  بودن  کتابی 
یعنی خودش و پدرش  ها  قابل فهمیدن است؛ در نتیجه آن   بوده،  امامتمدافعین  و از  امامت  

 . ای شیعی هستندخانواده پسر برادرشنیز و 

نشده باشد  مشخص    شبودنکه شیعه ماند  نمی از راویان وصیت باقی    دیگری  کسهیچ و  
بن خلیل جز »به  بن محمد  روا  وشک وی  بودن  در شیعه که  نیست  سزاوار  و  «  احمد  تردید 

گواهی    شیخ طوسیگفتیم  زیرا  داشته شود؛   او  استبرای  به داده  اینکه ؛ همچنین    دلیل 
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او اعتماد    ه ت بادر روای  «علی بن حسین بن بابویه ـ »همان طور که توضیح داده خواهد شد ـ
حال وی آورده است؛ آنجا که  رح ششیخ علی نمازی در  دلیل مطلبی که  و نیز به   ،کرده است

 گفته است: 

، از او،... واقع شده علی بن حسین از    ،علی بن موصلی »وی در طریق نقل شیخ، از  
که  ]  ....است آنجا  است:[تا  روایت  گفته  این  در  دربارۀ    متن،  و  آشکار  و    ۀ ائمصریح 

وی  سن و کمال  باعث حُ   وجود دارد که همین نکته  شانو فضایلاسم  و    گانهدوزاده
 پایان کلام. شود.« می

 او خواهد آمد.  حال شرح پرداختن به توضیح این مطلب هنگام  

و    « احمد بن محمد بن خلیل»و    « علی بن سنان موصلی»بودن  نکه امامی آ بعد از    -2
هرگز  و با توجه به اینکه    ،شد ثابت    «حسین بن علی مصری» و پدر    «جعفر بن احمد مصری»

است،در حقش  یمذمتهیچ   نشده  وارد  و    ان  بزرگان  جلیل اعتماد  علما القدر  علمای    ی از 
؛  بابویهبزوفری و ابن   ،شیخ طوسیرا نیز باید به این نکته اضافه کرد؛ علمایی همچون    مذهب

  گیرد؛ صحیح قرار می سند    در دستۀ و    ،از نوع قوی خارج   روایت وصیت   سند   به این ترتیب 
نیز در نظر داشته  سند وصیت را  بودن  دربارۀ معتبر خصوص اگر توصیف میرزای نوری  به 

حتی شهید    ش.روایت وصیت و رجالبرای  شیخ علی نمازی  نیز مدح و ستایش  و  باشیم،  
با توجه به  ؛  کرده استاعتماد  حدیث وصیت    هخود ب   ۀموسوعدر  نیز   محمد صادق صدر

معمول ایشان نقد آن روایت    ۀها بوده باشد روییه این اگر روایتی ضعیف یا شاذ، یا شباینکه  
وارد کرده  وصیت  حدیث  راویان  که اشکالی به  هرگز کسی را پیدا نکردم  بوده است؛ و بنده  

  آن حضرتعنوان حاکم پس از  را به   که وجود فرزندان امام مهدی  حتی کسانی باشد؛  
هرگز در  این افراد  بود  این روایت    رجال سند زدن به  و اگر مجالی برای طعنه   کنند نمی قبول  

 کردند.  این کار کوتاهی نمی 

از  ما هرچند  .بپردازیم  توثیق راویان روایت وصیت   ه بصورت تفصیلی به خواهیم می حال 
کاری   فقط  ولی    ،نیاز هستیم بی چنین  را  کار  دهان  برای  این  پُ هرزهبستن  با  ر گویان  چانه 
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هایی که به راه خطا عادت کرده و راه صواب و  دهیم؛ دهان میسنگی سخت و گران انجام 
استواری را مسئلت داریم که  از خداوند متعال یاری و    اند. فراموشی سپرده   ۀ درست را به بوت

 است.  کننده اجابت  یاو شنوا 



خدا  وصیت  راویان   به    محمدرسول  وفاتش  شب  در 
 طالبعلی بن ابی

ی به ما خبر داد، از اباعبدالله حسین  جماعتکتاب غیبت گفته است:  شیخ طوسی در  
بن علی بن سفیان بزوفری، از علی بن سنان موصلی عدل، از علی بن حسین، از احمد بن  

پدرش،   از  علی،  بن  حسن  عمویش  از  مصری،  احمد  بن  جعفر  از  خلیل،  بن  از  محمد 
باق پدرش  از  محمد،  بن  جعفر  ذی اباعبدالله  پدرش  از  سید ر،  پدرش  الثفنات  از  العابدین، 

که    ی در شب  »رسول خدا روایت کرده است:    المؤمنین  حسین زکی شهید، از پدرش امیر 
  یتشان وص  آماده کن. حضرت   ی و دوات  یفهاباالحسن! صح  یفرمودند: ا   ی رفتند به عل  یااز دن 

پس از من دوازده امام خواهند بود و   ی، عل ی: ایدرس  ینجابه ا  تا املا فرمود  یرالمؤمنینرا به ام
تو    یوتعال. خداوند تبارک ی نفر از دوازده امام هست   یناول  ی"عل"  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد بعد از آن

پ  کنندۀیقاکبر )تصد  یق مؤمنان و صد  یر و ام  ی مرتض  یرا در آسمانش، عل  ( و فاروق  یامبربزرگ 
  یناست و ا  یدهنام  ی( و مأمون و مهد شود یحق و باطل فرق گذاشته م   ینتو، ب   یلۀوساعظم )به

چه ـ  یهست   یتمبمن و سرپرست اهل  یتو وص   ی، عل   ی. ایستن   یستهجز تو شا   یاحد   یبرا  ی اسام
بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من    یمن بر زنانم خواه   ی وص  نیزو     ـیشانا  ۀزنده و چه مرد

و در   یزارممن از او ب  یو هرکدام را که تو طلاق ده  کندیرا ملاقات مم  قیامت  یفردا  یگذار   یباق
.  یبر امتم هست   امیفهو خل  ین . تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م  بیندینه او مرا م   یامتق

ن  "حسن"مرا به پسرم    ینیو جانش  یتوصا  یدکه وفات تو فرارس   یزمان  به حق   یدهو رس  یکوکارکه 
  وقتی   بسپارد؛  ید پاک و شه   ین"حس "آن را به فرزندم    ید نما. زمان وفات او که فرارس  یم است تسل

عبادت(    هایینهپ  یکنندگان و صاحب ثفنات )داراآن را به فرزندش سرور عبادت  یدوفات او فرارس
که    زمانیکند؛    یمباقر تسل   " محمد "آن را به فرزندش   یدهرگاه زمان وفات او رس  ید؛واگذار نما   ی"عل"

  ی"موس" به فرزندش    یدصادق بسپارد؛ آنگاه که وفات او فرارس  " جعفر"آن را به پسرش    یدوفات او رس
که وفات او    یکند؛ زمان   یم رضا تسل  ی"عل "به فرزندش    یدوفات او فرارس  یکاظم واگذار کند؛ وقت 

  ی" عل"آن را به فرزندش    رسیدکه وفات او فرا  یبسپارد؛ زمان   یثقه تق  "محمد" آن را به فرزندش    یدرس
که وفات    یفاضل بسپارد؛ زمان   "حسن "آن را به پسرش    ید که وفات او رس  ی زمان  ید؛ناصح واگذار نما



 از وصیت  پشتیبانی .............................................................................................. 68

دوازده    یناست بسپارد. ا  محمد شده از آلکه نگهداشته  "محمد " آن را به فرزندش    یداو فرارس
  ینیو جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  خواهد بود. پس وقتی  یدوازده مهد   امام بود و بعد از آن

نامش    یک  ؛ نماید و او سه نام دارد  یماست تسل   ینو[ مقرب  یین]نفر از مهد  ینمرا[ به فرزندش که اول
  ینام او مهد   ینو سوم  است  "احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش مانند نام من، نام د

 1.« مؤمنان است   ین  خواهد بود؛ او اول

 جماعت 
که   رسیدن  جماعتی  کتاب   شیخ طوسیراه  بزوفری  به  بن  »  ،هستندهای  حسین 

  هر دوی اند و همان طور که گفته خواهد شد  بوده  «بدوناحمد بن عُ »و    «الله غضائریعبید 
 .هستند ثقه و مطمئناز افراد ها آن

طوسی به   »استبصار«  کتاب  در  شیخ  خود  معرفی  بزوفری»  کتب   طریق  چنین  را   »
 :کندمی

احمد    ۀواسطبهکردم نقل  از ابوعبدالله حسین بن سفیان بزوفری  هر روایتی را که  و  »
 2«.بوده است اللهو حسین بن عبید ،بدونبن عُ 

 بدون الواحد معروف به احمد بن ع  احمد بن عبد
 :گفته است 5988، شمارۀ 414و  413ص   ،رجال شیخ طوسی در کتاب 

او روایات بسیاری شنیده و  اباعبدالله،    ۀحاشر با کنیبنابدون معروف به  احمد بن عُ »
نقل تمام روایاتی را که نقل کرده    ۀ اجاز و  ایم  نقل کرده است و ما بسیار از او روایت شنیده

 .« وفات یافت 423در سال  داده است. ایشان ما به


. 150و  149، صکتاب غیبت طوسی. 1
. 342، ص4، جاستبصار. 2
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 : گفته است  211، شمارۀ 87ص خود،  رجال نجاشی در کتاب 

او    .عبدونمعروف به ابن  ،ابوعبدالله، شیخ ما،  احمد بزاز ابن  :الواحداحمد بن عبد»
  ۀاز جمله: کتاب اخبار سید بن محمد، کتاب تاریخ، کتاب تفسیر خطب  ،هایی داردکتاب

هایی که  کتابو دیگر    ،، کتاب عمل جمعه، کتاب دو حدیث مختلفبه عربی  فاطمه
به ما رسیده است. وی   ادبیات  خبرشان  و کتابتوانمند  در  بر بود  را    ای های اهل ادب 

زبیر دیدار  محمد قراشی معروف به ابنالحسن علی بن  و با ابا  ،خواندشیوخ اهل ادب می
 «. جوان بود و در آن زمان ،کرده است

 :گفته است 17و  16ص ، 2ج  «ملالآ املدر کتاب » عاملی  شیخ حر 

بزاز» احمد  بن  عبدالواحد  بن  شیخ  ،احمد  ابن  ما،  ابوعبدالله:  به  عبدون  معروف 
تاریخ کتاب بن محمد، کتاب  از جمله کتاب اخبار سید    ۀ ، کتاب تفسیر خطبهایی دارد 

ی که  های دیگر ، کتاب عمل جمعه، کتاب دو حدیث مختلف و کتاببه عربی  فاطمه
شیوخ  برای  را    ی ادب های  کتاببود و  توانمند  در ادبیات    خبرشان به ما رسیده است. وی

لحسن علی بن محمد بن زبیر دیدار کرده است و نجاشی  ابا ابا  . وی خوانداهل ادب می
 .بود گفته است که در آن زمان جوان 

او  اباعبدالله،    ۀحاشر با کنیبنابدون معروف به  احمد بن عُ   :ه استگفتطوسی  شیخ  
نقل تمام    ۀاجاز و ایم  روایات بسیاری شنیده و نقل کرده است و ما بسیار از او روایت شنیده

 . وفات یافت  423در سال  داده است. ایشان ما قل کرده بهروایاتی را که ن

های شیخ توسط علامه  ها و واسطهشمردن طریقصحیحاو از    بودنتوثیق و معتمد
 شود.« دانسته می

و    359ص ،  1ج   ،مستدرکات علم رجال حدیثدر کتاب    شاهرودی  نمازی  علی  شیخ
 : گفته است  1157شماره  360

های  کتابوی    .عبدونمعروف به ابن  ، الواحد بن احمد بزاز، ابوعبداللهاحمد بن عبد»
او ممدوح  :  کتاب الوجیزة گفته استمجلسی در    بوده است.  اجازه  بسیاری دارد و از مشایخ  
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 شود... .« صحیح شمرده میحدیث او است، 

 :  گفته است 655، شمارۀ 1522ص  2ج  ، معجم رجال حدیثسید خویی در کتاب 

زیرا او از مشایخ نجاشی    ؛استثقه  و او    ....:  بدوناحمد بن عُ =    الواحدن عبداحمد ب»
..  ابان بن تغلب.حال  شرحاز جمله در  اش صحبت کرده است؛  و در چندین جا دربارهاست  

». 

« عُ بنابراین  بن  وی    « بدوناحمد  به  و  است  بزرگان  شودمی اعتماد  ثقه  از  شیخی   .
 .یی داردهاها و تصنیف علماست و کتاب 

 الله غضائری بیدحسین بن ع  
 : گفته است  166 ، شمارۀ69و   68ص ، رجالنجاشی در کتاب 

  ؛هایی دارد، کتابشیخ ما  ،ابوعبدالله  ،الله بن ابراهیم غضائریحسین بن عبید»
،  " مؤمنینبإمرة ال  المؤمنینالتسلیم علی امیر"،  ة"کشف التمویه و الغم ، کتاب "از جمله

عدد الائمه و ما شذ علی المصنفین من  "،  "العاقل و تنبیه الغافل فی فضل العلمتذکیر  "
مختصر مناسک  "،  " حجالمناسک  "،  "النوادر فی الفقه"،  " الرحمنة  البیان عن حبو"،  " ذلک
الغدیر" ،  "الحج الغلا"،  " یوم  علی  المفوضه  ةالرد  مواطن  "،  "الشکر  ةسجد"،  "و 
آیا  :»المؤمنینامیراین حدیث  دربارۀ    یکتاب  و"  فی فضل البغداد"،  "المؤمنینامیر

گاه کنم بهترین  از شما را    .«این امت آ

روایت    ششیوخاز    ی را کهروایات   ۀو همها  ایشان اجازۀ نقل روایت از تمامی این کتاب
 «وفات یافت.  411ماه صفر سال   ۀدر نیم ایشان داد. ماکرده است به 

 :  گفته است 6117، شمارۀ 425ص   ،رجال  شیخ طوسی در کتاب 

عبید» بن  کنیحسین  با  غضائری  بهعبدالله،  ابا  ۀالله  و  بود  شنیده  بسیاری    روایات 
بودراویان  احوال عارف  آنتألیفاتی    یو   .،  که  دردارد  را  بیان کردیم  ها  او   .الفهرست  از 
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  411در سال    یو   . استشان را داده  روایات  ۀ همنقل    ۀایشان به ما اجاز   شنیدیم وروایات  
   «وفات یافت.

 : گفته است 3490، شمارۀ 23و  22ص ،  7ج  ،معجم رجال حدیث در  خویی سید

عبید» بن  غضائری.حسین  میالله  باشد    گویم:.....  بوده  که  شکلی  هر  به  جایز  و 
  طاووس ابنکه    جهت این  نه از  ؛  تردیدی روا داشته شودواین مرد شکوثاقت  نیست دربارۀ  

از جهت اینکه او روایات  و نه  اند،وی را توثیق کرده سانی که بعد از او بودنداز کای یا عده
ها که  خاطر هیچ کدام از اینتوثیق وی به  ه است؛اجازه بود  شیخ  نقل کرده، یا  بسیاری  

همان طور که گفته  و  بوده  شیخ نجاشی  به این دلیل است که وی    بلکهدانستی نیست؛  
  ... .«طمئن هستند منجاشی ثقه و مشایخ   ۀهمشد 

« عبید بنابراین  بن  غضائریحسین  بثقه    «الله  و  می روایاتش    ه است  او    .شوداعتماد 
 یی دارد. هاها و تصنیف کتاب بوده است که شیخی از علمای بزرگ و مشهور  

 ابوعبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری 
 :گفته است  162، شمارۀ 68و  67ص   خود، رجالدر کتاب  نجاشی

از  ، ثقه، و خالد بن سفیان ابوعبدالله بزوفری، شیخحسین بن علی بن سفیان: ابن»
کتاباماست.  القدر  جلیلاصحاب   از جمله: کتاب  و  دارد  ،  "عمال الا ثواب"،  " حج"هایی 

من  ،" عبیدالاحکام" را    و  کتاب  کتاب    ابوعبدالله  نشیخمابرای  این  بر    ردّ "خواندم، 
احمد بن  های ایشان را  تمامی کتاب  ".مشرکینبرابر  در    نبی و ائمه  ۀسیر و "،  "واقفه

 روایت کرده است.« ما  رایاز او ب ،الواحد ابوعبدالله بزاز عبد

 گفته است:  6092، شمارۀ 423ص ،  شیخ طوسی در رجال خود 

بزوفری» سفیان  بن  علی  بن  است.    ،حسین  )شیعه(  لله  اباعبدا  اش کنیهاز خاصه 
کرده نقل  تلعکبری از او روایت    .ها را در الفهرست بیان کردیمهایی دارد که آنکتاب  است.
از جمله محمد بن محمد  اند؛  ها و روایات[ او به ما خبر دادهاز ]کتابجماعتی    ؛ واست
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 «. و احمد بن عبدون ،اللهحسین بن عبید  ،بن نعمان

 است: ، ثقه دانسته و گفته 115ص  ،قوالالاة علامه حلی هم او را در خلاص

بزوفری، شیخ    ،حسین بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان » از  ثقهابوعبدالله   ،
 .« استاز خواص ما و   القدرجلیل  اصحاب

شیخ طوسی نقل کرده است که  خود از کتاب غیبت  معارف  الة سید محمد صدر در دایر 
 است: بوده. وی گفته  بزوفری یکی از وکیلان امام مهدی

شیخی جلیل از    ، حسین بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان ابوعبدالله بزوفری»
روایت کرده است که او  در غیبت از برخی علویون  شیخ .هایی داردکتاب. اصحاب ماست

که فرزند    دربارۀ مردیوگویی  گفت  نبرادرانمامیان    که در شهر قم بودیم  اند:  را نام برده
رفتند و من نزد    (که خدا حفظش کند)   سوی شیخپس به  .در گرفت  کردخود را انکار می

به او دستور   ؛را نخواندآن  او    لیرا به او داد و نامه    اش کند(.)خداوند یاریاو حاضر بودم  
  . پاسخ دهدآن نامه برود تا دربارۀ بدارد( که خدا عزیزش ) ابوعبدالله بزوفرینزد داد تا به 

اتفاق   و    ستاود از آن   فرزن این  گفت:    ضر بودم. ابوعبداللهسوی او رفت و من حاپس به
اسم او  در روز فلان و فلان و در فلان جا و فلان جا بوده است. به او بگو    ،آنمربوط به  

ها منتقل  آن گفته را به آن و    ها اطلاع دادرا محمد بگذارد. آن فرستاده بازگشت و به آن 
 حمد گذاشتند. کودک متولد شد و اسم او را مکرد. آن 

دهد  نشان میروشنی  بهاین  و    ،بیان کردیم مطالب گذشته  مضمون این خبر را در    ما
و نشان   ،استآورده  به دست    ـهرچند با واسطهـ  از امام مهدی اطلاعات را  این  وی  
در بحار، در   در اینجا مجلسی  .استبوده   از جمله وکیلان امامطور کلی  به  دهد اومی

می  ایبر توضیحی   خبر  نظر می  نویسد: این  بزوفریبه  نقل    ،بوده  از سفیران  رسد  ولی 
 1 ه است... .«نکرد

و   ، است معتمدو  هالقدر، خاص، جلیل ثقه  « حسین بن علی بن سفیان بزوفریبنابراین »


. 524، صغیبت صغری. 1
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 .  داردها و تصنیفاتی  کتاب و شود  وارد نمی به او ای طعنه هیچ 

 علی بن سنان موصلی عدل
در    « مستدرکات علم رجال حدیث»  خود،  را در کتابوی    ، نمازی شاهرودیشیخ علی  

 است:ذکر کرده و گفته  10071 ۀشمار 

طور    همان  کرد، نقل میالحسن معدل: از پدرش روایت  علی بن سنان موصلی ابو»
از حسین    ،از احمد بن حسین بن عبداللهحدیثی را    152ص،  2ج  ،که صدوق در اکمال

عبدالله بن  زید  روایت  ایشان،  از    ،بغدادی   بن  پدرش  کهاز  است  وقتی  کرده  ما  آقای  : 
 .  ... تا آخر حدیثوفات یافت ابومحمد حسن عسکری

پدرش نقل    و ازایشان،  از    ،از زید بن عبدالله بغدادی  الانواربحاررا در  همین حدیث  
 1کرده است.« 

  ایشان، از   از   10ص  «احمد بن محمد بن عیاش تألیف »  « الاثرمقتضبدر کتاب »
و کمال او را نشان عقیده  سن  که حُ نقل شده است  احمد بن محمد خلیلی، روایت شریفی  

همان کتاب،  در  طریق ایشان    ی ازدیگر   مهم  و روایت  ،125ص،  9ج  ،و کمبا  ،دهد می
 هم هست.    260و  216ص، 36ج  جد ، و در  نقل شده است  35ص

احمد بن محمد بن    ایشان، از  از  ،از حسین بن علی  ،با سند خود   :103همان، ص
ص  ،خلیل در  بزوفری  :104و  سفیان  بن  علی  بن  حسین  ایشان؛    ،از  در  از  کتاب و 
 2«. روایت نقل شده استمالک بن اشیم ایشان، از  از  123ص  ،الاسناد قرب

اعتماد  بل نیز قا بزوفری  القدر  جلیل   ۀثقبوده، از نظر  شیعه    وی  کهگویم: علاوه بر اینمی 
در سند  کنم او  ها اضافه میاین   ۀهم   هب  .وثاقت اوست  ایتأیید دیگری بر   این  است وبوده  


. 47، ص52نیز در ج  و ،116، ص13ج ،کمبا. 1
. 383و  382، ص5ج ،شیخ علی نمازی شاهرودی ،مستدرکات علم رجال حدیث. 2
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عدالت  به  شده که  کسی اطلاق می   هو این صفت ب   1؛ است  توصیف شده   « عدل»به  روایت، 


برخ  یبرا.  1 شده  نقل  پ  یمن  م  یهانفق  یرواناز  قاض  «عدل»صفت    یندگویآخرالزمان  اطلاق  اهل   یانبر  سنت 
 !  یستمدح ن ۀو نشان شودیم

توجیهی  یسخنبرای چنین  شدیم یدبود شا یبن سنان، سنّ  یاست! اگر عل یبعج  یسخن ینا  گویم:یمپاسخ  در
از اهلبوده    یعیش  اوتر ثابت کردیم  وقتی ما پیش  یول  ؛پیدا کرد ایم.  نبوده است از این موضوع گذر کردهسنت  و 

از باب مصادره به    یا  ،ها از باب سالبه به انتفاء موضوعکلام آنـ  یر خودشان طبق تعببنابراین با توجه به این نکته ـ
را با   «عدل»سپس صفت . و ..است. بوده سنت از اهل  ، بن سنان  یاثبات کنند علابتدا  ید با آنها  پس؛ مطلوب است

 کنند.  یرسنت، تفساهلبر اطلاق آن با ناسب تم ییمعنا
 ؛ خود منصرف کند  یرا از معنا  «عدل»  یعنی  یفتوص  ینکند ایاست که تلاش م  ییکلام محقق خو  ین،تر از اشگفت

به کلام او در معجم    یدمراجعه کن  شود؛یگفته م  «کاتب عدل»ها  و محکمه  هاکاتبان در قضاوت  بهکه  به این صورت  
 .210ص، 6ج ،یثرجال حد

 ین به هم   «کاتب عدلعبارت »که  چرا  ؛است  یزانگ شگفت   یارمحقق، بس  یدانشمند توسط    یسخن چنین    بیانحقیقتاً  
بدون    ،ییتنهابه   «عدل»  ۀکلم  ۀما دربار روی سخن  که    یدر حال   ؛شودی م به کار برده    الیهیمضاف  صورتبه  شکل،

عدل« کاتب  منظورش »   یوقت که   ایم یدهرا ند  یما کس  یست.نکاربرد، پوشیده  دو  میان  و تفاوت    ،است  ایه اضافهیچ  
با  «عدل است  ینا»  یدبگوبوده باشد   کردن کاتبان  مشخص است اضافه و  است  «  کاتب عدل  ینا»  یدبگو   یدبلکه 

عدالت و احکام قضاوت عادلانه  ها  آنکه  اند  کرده چنین تعبیر می که مردم  بوده    ین به خاطر ا  «عدل»  ۀقضاوت به کلم
این نکته را    ییمحقق خو با کمال تأسف    یول   شود؛یم« گفته  عدلکاتب  ها »به آن  یلدل  ینبه هم  .. ..اندنوشتهیرا م
 ! طور کامل، وارونه کرده استبه

کرده    یی محقق خوآنکه  شگفت  همچنین   میلقب  معنای  فقط    «عدل»  ۀکلماست  تصور  این  ر را  در  و وی  ساند 
به   یدهستند! مراجعه کنلقب  فقط  را بیان کرده با این پندار که    «خواننده: خصوص مثال کلمات »حافظ« و »مقرئ

 . 93ص، 2ج ،یثکلام او در معجم رجال حد 
خصوص و قرائت قرآن است؛ به   یثمربوط به حفظ احاد  ئ«مقر »  یا  «حافظ»  هایکلمه کاربرد  که اصل در   ی در حال

  ۀ، نوشت«انساب»را از کتاب    ئکلمات حافظ و مقر   ایاکنون معن  .دیگرموارد مشابه  در موضوع سندها و رجال و  
 : کنم ی می نقل سمعان

حفظ  را    یثحد   یراز   ؛است  یثاز امامان حد  یجماعت  لقب    ینا  یی،الفبا  ءو در آخر آن ظا  ءو کسر فا  ءحافظ: با فتح حا»
 ( 154ص، 2ج ،)انساب«. ...نداه ها مشهور بوداز آن یو برخ ،کردندیدفاع م و از آن شناختندیو م کردندیم
 ی نسبت چنین به  . جماعتی از محدثین  شودیقرآن نسبت داده م یانقار قرائت و کلمه به  ینا(: کننده ئ )قرائتمقر »

 ( 367، ص 5ج ،)انساب« . ند...اهمخصوص بود
 ...وحفظ و قرائت    هبدارندگانشان  شدن  هستند که از موصوف  یبلکه القاب  یستند؛کلمات فقط لقب ن  ینا  یجهدر نت
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و قرآن و  یثخصوص در موضوع علم و حد به؛ مسئله است ینتر غالب ای عموم  حالت   ینالبته اگیرند. ی سرچشمه م

 اند. شده شصاحب  یبرا یبه لقب یلکه تبد یایه سج  یاصفت  یارچه بس .هانظایر آن
 یص تخص  یمعنبه  ین القب گرفته باشند،    (ئحافظ و مقر   ،)عدلعنوان لقب به این کلمات  ای صرفاً بهعدهاگر    یحت

است این    کندیم  ییدأما را تچیزی که سخن    علاوهبه   ؛یستاز اصل کلمه ن  شو دور شدن  اکلمات با آن معن  ینا  یمعان
هم لقب او   «عدل»است که    یدپس بع  است؛  ی«موصل »شده همان  گفته    «عدل  یبن سنان موصل  یعل لقب »که  

صورت  منابع به  یکلمه در برخ  ین ا در ضمن  .  یم خواهیم  یلداشته باشد از او دل  ی تصور   ینهرکس چنباشد و  بوده  
ل»  شده، آمده است. یه پاک و تزک یعنی «المعد 

 ، موفق نبوده  یق، مدح و توث  یاز معن   «عدل»  ۀکلم  یکردن معنادر منصرف  ییمحقق خو شود  میروشن    یبترت  ینبه ا 
 .رودیم یناز ب شنقض وهم نادرست بوده،  یلشلذا تحل واست  هموفق نبود یزنقض ن یهادر انتخاب مثال  نیزو 
 گیرد؛ سرچشمه می   هاآن  ۀکننداز جهل رسوا   ینا  یست،ن  یقتوثجمله الفاظ  از  «  عدل»  ۀکلمکه  ها  تصور آناین  اما   
 یفتوص  ،توثیق یک نفرالفاظ    ین تر یاز قو   داندیم  یخوبداشته باشد به  یهعلم درااز    یاطلاعکمترین  که    یکس  یراز 

 . است« عدل یفلان» این عبارت است که وی به
الفاظ تعد   مبحث»است:    آمده  203ص  ،یثان  یدشه  از«  ـحدیثـیة  علم الدرا  یف  یةالرعا»در کتاب   : چند یلانواع 

ند  اکه عبارت   کنندی مدلالت    ی صراحت، بر عدالت راو که به   یالفاظ   یعنی:  هالدلالیح الفاظ صر   اول:  حوزۀ:  دارد  حوزه
ل -1 از: ّ

 «.... ثقه است یاعدل است  یراو ید  که بگو این ؛سخن معد 
ش عامل  یخو  است  یحر  است  یثان  یدشه »و  :  گفته  تعدگفته  الفاظ  حجت،  اعبارت  یل:  ثقه،  عدل،  از:  ند 
 (  288، ص30ج ،یتاهل ب الشیعهوسائل)« .دنرا برسان یمعان  ینکه ا  یگرد یو الفاظ یثالحدیحصح 
یز سخن ن  ینا  ،یستبودن او نعادل  یامدح    ۀرود نشانببه کار    یراو   یک  ۀعدل دربار   ۀاگر کلمکه  ها  آن  ۀاین گفتاما  

 است. و تحکمی نادرست مردود 
 :  شوداند تقدیم مییدهرا فهم یلمدح و تعد هارجال از آنعلمای  که  یموارداز  یبرخ
الله،  عبدابو ی،راز   یبن محمد اشنان  ینحس»  حالشرحدر    «مقالالطرائف»   ،در کتاب خود  یجردوبر   یعل  ید: سالف

 : گفته است «عدل
  یون، خود در کتاب ع  یهایقطر   یرا در برخوی  صدوق    یخابوعبدالله، عدل: ش  ی،راز   یاننبن محمد اش  ینحس »
 ین عدل در ا  ۀمنظور او از کلم  یدو شا  یافتم؛  گونهینا  «تعق»در    نیز  و  ید،کتاب توحاست و او را در    یدهنام  گونهینا
دقت  پس    ؛متعارف است  یمنظور او همان معن  و ظاهراً   ،درست استاعتقادات  و با    یامام  یکه و بوده    ین ا  ینجاا

 (  883 ۀشمار ،169، ص1ج ،مقالال)طرائفداشته باشید.« 
 ی امامدوازده   ۀیعاو شداشتن اینکه  نظربا در  ؛بودن در نقل استمطمئنثقه و  همان    «عدل»  ۀمتعارف کلم  ایمعن  و

 . شودیاز آن م یشتربو حتی  یناناطمتوثیق و هم باعث  یناست که ا یفقه یمعنعدالت به یا ،است
کس»:  گویدمی  یدمف  یخش د  یعدل  به  که  پره  یدار یناست  خداون  یزکاریو  محارم  عزاز  باشدد  معروف  .«  وجل 
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 (  725ص  ،)المقنعه

  همان   ؛ابوعبدالله، عدل است یراز   یبن محمد اشنان  ینحس »:  است  گفته  2113شماره    300در ص   یزن  یجردوبر   و
شخصیتی همچون   یهو تزک یفو توص ،کرده است یفتوصاو را   رضاالاخبار یوندر ع ـصدوقـ یهبابوابنطور که 

 « است. یاو، کاف
موجب   «عدل»عنوان  به   یبن محمد اشنان  ینحس   ۀرا دربار صدوق    یخش  یفتوص  ی،بروجرد  یدکه س  یستنپوشیده  

 کرده است. حتی فقط به توصیف وی، بسنده او دانسته و  ۀیو تزک یقتوث
« گفته  احمد بن محمد صائغ عدل»  حالشرح در    448ص،  1ج  ،مستدرکات خود  در  یشاهرود  ینماز   یعل  یخش  -ب

 یخ ش و ...است بوده  یاز اهل ر  یخیصدوق و ش یخاز مشا یکیکه او  یدر حال ، نداهنکرد یاناو را ب یونجالر »: است
  را از رسول خدا یغفار  یدبن اس  ذیفةحُ  یثحد یبن محمد علو  یسیاو از ع  یقخود از طر  یصدوق در کتاب امال

یک   ینهم  .نقل کرده استآن حضرت  مخالفت و مخالفان  و نکوهش  و ذم    یرالمؤمنین،مهم و بزرگ ام  یلدر فضا
و  یت،روا اثبات م  ۀیدکمال و سلامت عق  حُسن  را  از    ؛کندیاو  ب  یهایت رواجمله  و  را  او  و کمال    یان او که حُسن 

 « . موجود است... 32 لسمج در ، یدر کتاب امال کنند،یم
  یت ویمتن روابا استفاده از    ی،شاهرود  ینماز   یخو ش  است،  شده  یفتوص  «عدل»  ۀبا کلم،  جناب صائغاین  پس  

   آورده است. یلدلبودنش شیعه ایبر 
  ی معنفقط به  یدبا  یاآحال    .آمده  یز ن  یقالفاظ توث  بارۀدر   یکلباس  یم محمد بن محمد ابراه  یالمعالو او در کلام اب  یانب

 وثاقت باشد...؟:  یاضبط و حفظ 
گونه که در    همان  ؛"عدل" آمده باشد  عبارت "ثقه" عبارت  یجااگر به   یها بر صحت خبر است حت آن   ی... و بنا»

و   ؛احمد بن محمد صائغ آمده است  حالشرح طور که در    همان  "عدل"  یا  ؛آمده است  یم بن حک   یةمعاو  حالشرح
،  1ج  ،یه)رسائل رجال.«  عدل بود  ی،سهل واسط  بن: و ابوالقاسم  است  گفته  یادبن ز   یداللهعُب  حالشرح در    ینجاش

 ( 46ص
 همان  ؛ اگر در عنوان آمده باشد یکند حتیمدلالت  ی راو  یقو توث یهکز ، بر ت«عدلعبارت » دهدیکلام نشان م ینا

 است.  عدل آمده ۀکلم  ی،بن سنان موصل یگونه که در عنوان عل
توصیف کرده،   «عدل»و او را فرستاده، و بر او رحمت  ،کرده یاد  یبه نیک احمد بن حسن قطان  از صدوق،  یخش -ج
 : گفته استو 
حدیثی روایت ما    یبن عَبد ربّه عدل، برا  ینام احمد بن حسن قطان معروف به علبه   یثاهل حد  یخو ش  -6/895»

محمد بن  به ما گفت:    یببکر بن عبدالله بن حبگفت:  ما  به    طانق  یابن زکر   یحییابوالعباس احمد بن  کرد، گفت:  
  ی،هارون عبد واز اب ی،مشهد   ینحساز ابن  ، ابواسحاق  ی بن عبدالله سجز  یم ابراهی به ما گفت:  جعف  یاسحاق کوف

  ی و سوگند به ستاره وقت   :یاذا هو   م والنج )  :عزوجل  خدایسخن    ۀعباس دربار از ابن   به ما گفت:  یسعد   یعةاز رب
طالب فرود آمد  یبن اب یعل ۀحجر و بر افتاد است که همراه با طلوع فجر فرو  یاستاره :گفت ،یدمپرس (افتدیفرو م
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 ی ول   ؛یاوردو خلافت و امامت را به دست ب  یتتا وص  یایداو فرود ب  ۀستاره بر خان  ینا  داشتو پدر من عباس، دوست  

 ی )امال  بخشد.«یم  که به هرکس بخواهد  فضل خداست  ینو ا  یاید؛فرود ب  طالبیبن اب  ینخواست جز بر عل  داخ
 (  661و  660ص، صدوق یخش
 :دانسته استبودن او  یبودن و امامیعه بر ش یلرا دل یتروا  ینا یشاهرود ینماز  یعل یخش و
 یخی در حق او گفتند: او ش ...صدوق است.  یخ: از مشایدو ابوسع یراز  یاحمد بن حسن بن عبد ربه، قطان ابوعل»

  ، کرده است  یفتوص  «عدل»  ۀاو را با کلم   338، ص83  مجلس،  یو در کتاب امال  ....  بود  یثاصحاب حد  یبزرگ برا
  ،الدین کمال و در    472و    466ص  ، 12باب  ،  2ج  ،او در خصال  یاتروابرخی از    ...بود.    یثاهل حد   یخاو ش  ینکها  و

او  شود یمدانسته او  یاتو از روا ...اند. آمده  139 تا 137ص ،و کتاب فضائل الاشهر الثلاثه 272ص، 24باب ، 1ج
که تصور    یدمند   یگانه وجهدوازده   ۀدر اثبات ائم  27ص  یدیه،در رد بر ز   الدینکمالو از کلام صدوق در    ،است  یامام

 ( 845 ۀشمار ، 278ص، 1ج ،یث)مستدرکات علم رجال حد«... .سنت بوده باشداز اهل  یشانشود ا
  ،ردگ. این شا است  شده  یفتوص  «عدل»  ۀبا کلمبوده،  که از افراد ثقه  ی  طوس   یخاز شاگردان ش  یکی  ینهمچن   -د

 ی« بوده است.المهاجر نسفیبن اب یونسدم بن »آ
ثقه    یه،فق   یخ،: شی المهاجر نسفی بن اب  یونسآدم بن  »: گفته استدر مستدرکات خود    یشاهرود  ینماز   یعل  یخش
 ( 19 ۀشمار ، 81، ص1ج ،یثحد المستدرکات علم رجال.« )است یطوس  یخاز شاگردان ش یکیعدل، و  ،مطمئنو 
 : ینمحسن بن حس -ه

در فهرست خود آورده    "ینالدمنتجب "  یخ: شینمحسن بن حس»:  گفته استاو را آورده و    حالشرح  ییمحقق خو 
خدا  یشابوری )ن ناالرحمعبد  ید مف  یخش  یعمو   ی،خزاع  یشابوریبن احمد ن  ینعدل، محسن بن حس  یخاست: ش

کندآن رحمت  را  کتاب   ثقه،  (ها  و  است  واعظ  و  عبارت   یهاحافظ  از:  ااو   ،"یر الس"  ،"یثالحد  یف  یالامال"ند 
از پدرش از جدش از    یابوالفتح خزاع  ین الدجمال  یدما امام سع  یخ را ش  ین، که ا"من کنت مولاه  یانب"،  "قرآنالاعجاز"

 ( 9912 ۀشمار ، 204و  203ص، 15ج ،یثمعجم رجال حد .« )استبه ما خبر داده  ،او
  . است پرور بوده  عالم   یعیش   ۀخانوادیک  و از    یعیو او ششده باشد،  شده است تا مدح    یفتوص  «عدلعبارت »او با  

سمطلب    ینا ام  ید را  اع  ینمحسن  از  124ص  ،6ج  ،یعهشالیاندر  بعد    ین الدجمال  یخش»  حالشرحدر  ،  آن   و 
تا آنجا که ]  ...ستاکرده  ذکر    یشابوری«ن  ی راز   یخزاع  ...بکرو محمد بن اب  یدسعوبن اب  یبن عل  ینابوالفتوح، حس

است  ا  [:گفته  علما  یاسلسله  ها،ینا  ینکهخلاصه  از  آن   یامام  یمعروف  از  هرکدام  و  تهستند  و    یفاتلأها 
  یخزاع یشابوریبن احمد ن ینمحسن بن حس حالشرح در نیز  "یاضر ال"کتاب  در  ؛دارد  یکوییمتعدد ن یهایف تصن

او عمو  آمد که  ناالرحمعبد  مفید  یخش  یخواهد  الفتوح بوده واب  یخش  یعمو   یاو عمو   پس  ؛است  بوده  یشابورین 
 « . است...

 ! یست؟ ن یقو توث یهتزک ۀنشان یا ،سنت استمخصوص اهل  «عدل»لفظ توان گفت میچگونه  پس
 چنین ینا،  139ص  ،یهرجالالدئ العلوم او را در فوابحر  ید: سیستی ور عدل، ابوعبدالله جعفر بن محمد د  یلجل  یخش  -و
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نمازی شاهرودی  شیخ  که  را    روایتی  شده است.می شناخته  استقامت  و وثاقت و پرهیزکاری و  
علی  خود  »دهد  نشان میکنم؛ همان روایتی که  ه است تقدیم حضورتان می اشاره کرد  به آن

در زمانی  اند؛ آن هم بوده بر امامت امام مهدی قدمثابتشیعیان و پدرش از    «بن سنان
 . ندا ه شیعیان اندک بود  ان، و ترس از پادشاههای نفسانی  خواستها و  فتنه علت  به است که  

ابوالعباس   صدوق:  مهران  شیخ  بن  محمد  بن  عبدالله  بن  حسین  بن  بی  آاحمد 
زید بن عبدالله    ( بن)الحسین (ابوو گفت: )کرد  نقل  در مرو، برای ما حدیث  عروضی

آقای  وقتی به من گفت: پدرم  :به ما گفت الحسن علی بن سنان موصلیابوبه ما گفت: 
های اطراف،  کوهوفات یافت، گروهی از قم و    محمد حسن بن علی عسکری  ما ابو

در حالی که اطلاعی از  آوردند  میبرای او    کردندکه به رسم و عادت حمل می  اموالی را
رسیدند دربارۀ سید  )سامرا(  ی"  اَ رَ   نْ مَ   ر  پس همین که به "سُ   .نداشتند  خبر وفات حسن

  ش وارث  پرسیدند:  او وفات یافته است.  ها گفته شدپرسیدند و به آن  ما حسن بن علی
گفتندکیست علی  :؟  بن  جعفر  پرسیدند  .برادرش  او  آن  ؛دربارۀ  با  به  او  شد  گفته  ها 
  در حالی که نوشید  و میسوار شده،  دجله  در  و بر قایقی    هخارج شد  های فاخریلباس 

این از    :مشورت کردند و گفتندیکدیگر  با  آن جماعت  .  ه است خوانی بودآوازه  شهمراه


ا  یانب و  است  م  ینکرده  ب  «عدل»لفظ    دهدینشان  توث  یهکز ت  یاندر  است  می استفاده    یهامام  ۀیعش  یقو  و شده 

عبدالله بن جعفر  »  حالشرحبیان  در    ییمحقق خو متنی که توسط    . نداه دانشمند و معروف بود  یاخانواده  یستی«ور د »
: یستی عبدالله بن جعفر بن محمد دور »:  شودها نقل کرده است تقدیم حضور میآن  بارۀیستی« در ور بن محمد د

تذکرة   یخش در  است(  461)ین  متبحر الحر  دور   ینالدنجم   یخش":  گفته  بن محمد  جعفر  بن    ی عالم   یستیعبدالله 
عبدالله جعفر بن وبن جعفر، از جد خود اب  یجعفر محمد بن موسوو از جد خود اب  بودالقدر  یل گو و جلت فاضل، راس
  ین الدنجم   یخش":  گفته استدر فهرست خود    ین الدمنتجب   یخ." و شکردمینقل    یتروا  یداز مف  یستی،محمد دور 

روایت   (بودند  یعهش  یهانکه از فقیست )دور   یخمشا  ،خود  یشینیانو از پبوده  و صالح    یهفق   یستی،عبدالله بن جعفر دور 
 ( 157ص ، 11ج  ،یث)معجم رجال حد« .کرده است"

محمد    یداست... و س  بوده  صادق امام  عدل و از اصحاب   ،مطمئنثقه و  :  یقطینی  یدبن عب  یسیمحمد بن ع  -ز
 کرده است.  یانب  گونهینرا ااو  443ص ، 4ج «ینجاش رجالالکتاب  یحتنق یمقال ف الیب تهذ»کتاب در  یابطح  یعل

و ثابت شد   شود،یمثابت  سنت بداند را مختص اهل یفتوص ینکه ای کسو نادانی جهل  یحات، توض ین با ا بنابراین 
.لله و الحمد ...یم کن بسنده میمقدار آن  ینبه همما و کند؛ می دلالت  یراو وثاقت و  یهعبارت بر تزک ینکه ا
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  . برسانیم شتا این اموال را به صاحبها گفتند: برویم ای از آنعده . نیست صفت امام
و درستی امر  برگردد  توقف کنید تا این مرد    :ابوالعباس محمد بن جعفر حمیری قمی گفت

بر او وارد شدند و سلام کردند و گفتند: ای  برگشت  پس همین که    :گفت  او را بیازماییم.
ما گروهی از شیعیان و دیگران هستند و اموالی را    آقای ما! ما از اهل قم هستیم و همراه

اببرای   علیوآقای خود  بن  گفتند  :گفت  .ایمآورده  محمد حسن  اموال کجاست؟    :آن 
ماست  گفتند  :گفت  .همراه  بدهید.  من  به  را  اموال    :آن  این  داردماجرای  نه!    . جالبی 

دینار یا دو دینار  یک  ]حتی[  و    ،شود چیست؟ گفتند: این اموال جمع میماجرا  این    :گفت
هر  مُ رویش  دهند و  قرار می  ی ایهسپس آن را در کیسههم در خود دارد.  از عموم شیعه  

  فرمود: میآوردیم  می  محمدابو   سید خود  ه حضوربما این اموال را  و وقتی    ،زنند می
مردم را    ۀتا آنکه نام هم  ، و فلانی است  ی قدر دینار از فلانقدر و اینایناین اموال،  همۀ  

برادر من چیزی    هو بگویید  میدروغ  شما  جعفر گفت:    .گفت رد و نقش مهرها را میبُ می
انجام نمیکه  دهید  نسبت میرا   آن را جز خدا نمیداداو  و  این علم غیب است    . داند. 

  آن ها گفت: به آنبه یکدیگر نگریستند. جعفر   ،جعفر را شنیدند سخن   آن جماعتوقتی 
صاحبان    ایم و وکیلانهستیم که اجیر شدهجماعتی  ما    :را به من بدهید. گفتنداموال  

 علی  حسن بنخود  مولای  که از   هاییرا جز با علامتاین اموال  و    ،هستیماین اموال  
ن را  آوگرنه    ،بیاوردلیل  ما    ای، بر تو امام هستی  پس اگر دهیم؛  تحویل نمی  شناختیممی
و آنبرمیصاحبانش  به   انجام خواهند  ها  گردانیم  بدانند  هر کاری که خودشان صلاح 
وقتی    .ها شکایت کردو از آن  ـاو در "سر من رای" بودـجعفر، بر خلیفه وارد شد    پس.  داد
خدا امیرالمؤمنین را   :را به جعفر بدهید. گفتنداموال  این    :خلیفه گفت  ها حاضر شدند آن

خداحافظی به  هنگام  و  هستیم،    این اموالصاحبان  ن  و وکیلاشده،  ما اجیر    ،اصلاح کند 
محمد  ودر زمان ابروال کار  و  تحویل ندهیم،  را جز با علامت و نشانه  اموال  ما گفتند این  

ابرا  خلیفه گفت: علامتی    جاری بود.به همین منوال    حسن بن علی   با  محمد  وکه 
کرد و مقدار  ی ما توصیف میها گفتند: دینارها و اصحاب اموال را برابگویید. آنداشتید 

سوی  بارها به. ما  دادیمرا به او میما اموال  کرد  میایشان چنین  اگر  و    ؛گفتها را میآن
ه  وفات یافتمیان ما و ایشان بود. اکنون ایشان    ۀاین علامت و نشانهمواره  آمدیم و  ایشان  

را    است باید همان کاری  امر است  این  این مرد، صاحب  اگر  برادرش  انجام دهد  و  که 
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جعفر گفت: ای امیرالمؤمنین! این قوم   گردانیم. برمیصاحبانش وگرنه آن را به   ،کردمی
خلیفه گفت:    .علم غیب است  این دهند و  نسبت میبرادر من دروغ    هگو هستند و بدروغ

گفت:  نیست.  تکلیفی  جز ابلاغ روشن،  فرستاده    ۀعهدهستند و بر  فرستاده  این مردم،  
کند  امیرالمؤمنین به ما کمک  :گفتندآن جماعت  .ندادهیچ پاسخی جعفر مبهوت شد و 
دستور داد  راهنمایی  به  خلیفه    . شویم  شهر خارجاین  تا از بفرستد  ما    ۀو کسی را برای بدرق

زیباترین صورت  که  غلامی شدند  ها از شهر خارجوقتی آن نمود.ها را از آنجا خارج و آن 
ندا داد: ای فلان بن    .گویا او خدمتکار بود  آمد.ها  سوی آنبهرا در میان مردم داشت  

را   و ای فلان بن فلان! مولای خود  کنید فلان  تو مولای ما هستی؟    :. گفتنداجابت 
سوی ایشان سوی او بروید. پس با او بهبه  .مولای شما هستم ۀمن بند  ،پناه بر خدا   :گفت

  ماآقای    ،فرزند او قائم  شدیم. دیدم   «حسن بن علی»مولایمان    ۀ خانوارد  تا اینکه  رفتیم  
بر    .داشتبر تن    یلباس سبز  بود، در حالی کهای از ماه  گویا پاره  است؛بر تختی نشسته  

قدر  قدر و اینمال اینام  »تم:  فرمودسپس    سلام کردیم و جواب سلام ما را داد. ایشان  
و به توصیف خود ادامه    اند.«آن را فرستادهشخص  و فلان  شخص  و فلان    ،دینار است

شرح  ها و وسایل ما و چهارپایان همراه ما را  . سپس لباس فرمودداد تا آنکه همه را بیان  
پس  داد خداما  .  درگاه  فهمیدخاطر  بهعزوجل    وندبه  آنچه  بودیمشکر  سجده    ه  به 
دربارۀ آنچه پاسخش  ایشان  از    .بوسیدیممیزمین پیشاپیش او را    تادیم؛ در حالی کهدراف

 دادیم و قائمایشان تحویل  را به اموال  .پاسخ دادو ایشان نیز  خواستیم پرسیدیم را می
 زیرا ایشان  ؛نیاوریم  «سر من رای»را به    یمال هیچ  بعد از آن،  که دیگر  به ما فرمان داد  

توقیعات از طرف او  بدهیم و  تحویل  را به او  اموال  تا  کند  میمنصوب  در بغداد  کسی را  
گ  شود.  داده  نزد  تحویل  از  شدیم.فتند:  خارج  به  حضرت،    ایشان  را  کفنی  و  حنوط 

  زیاد   برایت  را  تپاداش   خدا»:  فرمودو به او  داد  العباس محمد بن جعفر قمی حمیری  واب
بعد از آن، اموال را به    .همدان نرسیده بود که وفات یافت ۀگردنالعباس به  ابوو    «.دگردانَ ب

نُ   ،بغداد کاربرای  این  به  منصوب  آنفرستادیم  می  واب  نزد  از  تحویل  ها  و  را  توقیعات 
 1« گرفتیم.می


. 479تا  476ص ، نعمهالو تمام الدینکمال . 1
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و حتی  را تأیید    «علی بن سنان موصلی»بودن  وثاقت و مطمئن که    هاییجمله نوشته از  
می  تصریح  آن  مطلبی  به  که  کند،  کجوری»است  باقر  محمد  کتاب    1« شیخ  خود  در 

علی بن  »که  بودن سند روایتی  صحیح   بر   که  ؛ آنجا بیان کرده است  «فاطمیهالالخصائص»
   تصریح کرده و گفته است: هستند  « در آن احمد بن محمد خلیل»و نیز  «سنان موصلی

  ؛ برگزیدعالم موجودات   ۀهماز میان این نورها را  ندوخداو به این دلیل است که   ...»
  رسول خداشنیدم  :  ، گفتسلمه آمده است واز ابالسند  صحیحهمان گونه که در حدیث  

  فرمود:   من  به  جلالهجل  جلیل   وندخدا  شدم،  برده  آسمان  به  من  که  شبیفرمود:  می
  به   همگی  مؤمنان  و  : کردم  عرض  . آورد  ایمان  شد   نازل  او  سوی به  که  چیزی  آن  به   رسول،

  جانشین   امتت  از   کسیچه  !محمد  ای  گفتی،  راست  فرمود:  تعالیحق  .آوردند   ایمان  خدا
... تا انتهای  بله  گفتم:  طالب؟ابی  بن  علی  فرمود:  تعالیحق  .شانبهترین  گفتم:  ؟توست

 2حدیث.« 

 :  چنین استراویان خاصه )شیعه( این سند این روایت، از طریق 


  یل اسماع  یباقر واعظ بن مول  ی مولحال او گفته است:»در شرح  520، ص3ج،  یعهشالیان در اع  ینمحسن ام  یدس.  1

فاضل و واعظ و   یعالم  یشانا  یافت.وفات  زائر بود    ی کهدر مشهد مقدس در حال  1313در سال    یتهران  یکجور 
 . 3  فاطمیهالالخصائص  .2ی  استغفار، به زبان فارسچگونگی  کتاب اسرار در    .1  :دارد  یفلأت  ینچند  یو   .لف بودؤ م

جامعه    یهایارتاز ز   یکی  یکه شرح فارس  یارة،الز   یانتب  یبرهان التجارة ف  .4یم  عبدالعظ  یداحوال س  یف  یم جنة النع
 یق« العت  یتالب  یؤملمن  یق ارائة الطر  .6اثبات المعاد  یبرهان العباد ف  .5است 

گر آن یفها و تصنکتاب ینلف اؤ موی اما »... گفته است:  ینچنوی  حالشرحدر  ین،برادر او محمد سلطان متکلم
دواعظ مردم و متّعظ در احکام، مروّج اسلام و مو   ،هایانب  ی راهنما  یعه،و افتخار ش  یعتشر   ۀیر امام، ذخ  ییدأبه ت  ی 

 یرۀدا  ۀماهر، نقط  یآب و دانشمند پر  یاییدانا، در   یاربس  ییگوحدیثو    یم ها، مفسر قرآن کر آن   یقیهبر حقامردمان و ر 
نجیب فرزند عالم    .است  یاصالتاً مازندران  یکه در تهران متولد شد ولبود  ما حاج ملا محمد باقر واعظ    یمفاخر، مولا
  بارۀدر اما    بود.مأوایشان باشد(  پاک و بهشت    انخاکشیل )ملا محمد اسماعسرشت  نیک  القدر مرحوم  یلو مجتهد جل

شدنی استسقاء ]عطش بسیاری که رفع  یماریب  یلدلمتولد شد و به  یهجرت نبو   1255او: در سال    یفعمر شر 
شهر هزاران   ینبر ساکنان ا  یافت؛وفات    یدر مشهد رضو   1313از سال    یعماه رب  21در طلوع فجر روز جمعه    نیست[

( 16، ص1ج ،فاطمیهالالخصائص)« ... .یت بادسلام و تح 
. 498، ص2ج ،فاطمیهالالخصائص. 2
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تلعکبری، از احمد  از    ،شیخ طوسی: جماعتیغیبت  : از  الانواربحار مجلسی در  علامه  
  احمد بن محمد بن خلیل ، از  علی بن سنان موصلیاز حسین بن علی، از    ، بن علی رازی

و    ، )الخلیلی( مسلم  بن  ذبال  از  احمد،  بن  سلیمان  از  همدانی،  صالح  بن  محمد  از 
سلام االرحمعبد  از  جابر،  بن  یزید  بن  پیامبر  ، ن  چوپان  اباسلمی،  از  که  شنیدم    گفت: 
  وند خدا  شدم،   برده  آسمان  به   من  که  شبی»فرمود:  می که  شنیدم    از رسول خدا   :گفتمی

 ـع  ایمان   شد  نازل  او  سویبه  که  چیزی  آن  به  رسول،  فرمود:  من  به  ـکه ستایشش بلند استزیز 
 ای  گفتی،  راست  فرمود:  تعالیحق  .آوردند   ایمان  خدا  به  همگی  مؤمنان  و  :کردم  عرض  .آورد

  طالب؟ابی  بن  علی  فرمود:  تعالیحق  .شانبهترین  گفتم:  ؟توست  جانشین  امتت  از  کسیچه  !محمد
 1انتهای حدیث.« ... تا پروردگار ای ، بله گفتم:

احمد بن  »و    «علی بن سنان موصلیکه »  کندلازم می  سند صحت    هاو بدادن  گواهی
ها بخشی از سند  زیرا آن   ؛ باشندبوده  مطمئن  ثقه و  افراد  جمله  از  از نظر او    «محمد بن خلیل

سند،  آن    ۀهم وجود داشته باشد  ، فقط یک راوی ضعیف  یک روایت  و اگر در سند   ، هستند
نکته  و این  ، باشند  از بزرگان ثقه بوده شحتی اگر دیگر رجال ،شودنظر گرفته می ضعیف در 

 مشخص است.  بدیهی و اهل درایه،  از نظر 

و    ؛کرده است ذکر را وی ، 584ص ،  1ج  ة،الروا محمد علی اردبیلی در کتاب خود، جامع 
بروجردی در کتاب خود ایشان    245ص ،  1ج   «المقالطرائف»  سید علی  کرده  ذکر  را  نیز 

  .است

،  هشیع  «علی بن سنان موصلیشود »بنابراین با توجه به آنچه تقدیم شد مشخص می 
گفته،    آنچه کنجوریو حتی طبق  شود  یعنی به حدیث او احتجاج می  ؛و نیکوست   ،کامل

  ؛ اعتماد است قابل وی  ،  متقدممبانی علامه حلی و برخی دانشمندان  طبق  و  او ثقه است  
 .  وجود ندارداش درباره   و نکوهشیذمّ هیچ زیرا 


. 262تا  260، ص36الانوار، جبحار. 1
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 علی بن حسین 
  ( تعالی   الله   رحمهما )   علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق ایشان،  

و   کتاب است  به در  ایشان  از  بسیار  احادیث،  و  رجال  ب های  »علی  حسین«  صورت  ن 
خاطرنشان کرده و گفته  را  نکته  در خاتمه مستدرک، این    یمیرزای نور   1.شودتعبیرمی 

 است:

در   برای  کتاب»...  رجال  و  احادیث  به  های  صدوق  اشاره  عبارت  پدر  بن  از  علی 
 2... .« استاستفاده شده یا علی بن بابویه  ،حسین 

 سوم خاتمه مستدرک آمده است: پاورقی جلد و در  

رسد همان پدر  به نظرمیکه  کند  از علی بن حسین روایت میمذکور،    ۀقولویابن»...  
 3باشد... .«  صدوقما شیخ  

یعنی از معاصرین  همه در یک طبقه،  بزوفری و علی بن حسین و علی بن سنان موصلی  
و علی بن    بوده،   زیرا بزوفری، معاصر حسین بن روح   ؛هستند   غیبت صغرای امام مهدی

زمان سفارت  تا  ند و  ا هبود  حسین قمی از کسانی است که معاصر امام حسن عسکری
وفات یافت.    4 ـستارگانشدن  ه سال پراکند ـ  ق329علی بن محمد سمری زنده بود و در سال  


این موضوع در پیوست در پایان کتاب خواهد آمد. وبررسیبحثبه خواست خدا،  . 1

. 316، ص1، جمیرزای نوری ،خاتمه مستدرک. 2
. 141ص پاورقی، 3، جمیرزای نوری ،خاتمه مستدرک. 3
 ی ها را طبق حوادث و رخدادهاسال   یاست که نام برخرسم بوده    (و پس از اسلام  یشپ)  هاعربدر آداب و رسوم  .  4

تناثر    سال  نهادند.  نام  یلالفکعبه حمله کرد عام  ۀکه سپاه ابرهه به خانرا    ینمونه سال   ی برا  گزیدند؛یمهم آن سال برم
شد. مشهور است که چون در سال    یگذار مهم آن سال نام  یبر اساس رخدادها  یزنشدن ستارگان(  )پراکندهالنجوم  

در آسمان علم و دانش و تقوا افول کرده، چهره در   یاری، ستارگان فروزان بسیکبر  یبو آغاز غ یصغر  یبتغ یانیپا
  ی و سمر  یقم هیبن بابو یعل ی، صاحب کتاب کاف  کلینی شده است. یادعنوان  ین نقاب خاک بردند، از آن سال، با ا

)مترجم، منبع: سایت را وداع گفتند.    یق دار فان۳۲۹هستند که در سال    یز کسانا  حضرت حجت    یرسف  آخرین
فقه( ویکی
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  بعد از وفات حسن عسکریماجرایی را که  از پدر خود    ،اما علی بن سنان موصلی عدل 
 اتفاق افتاد روایت کرده است.  مویش جعفر و ع با امام مهدی

و  شود، عادل شمرده می و از جمله افراد بسیار معتمد   ،و علی بن حسین بن بابویه قمی 
بزرگ  مهدی از  امام  صغرای  غیبت  در  شیعه  دانشمندان  است.بود  ترین  اینجا  ه    ، در 

 :  کنمذکر می نجاشی و طوسی حال وی را از رجال  شرح 

 :  684، شمارۀ 262 و 261ص  ، رجال نجاشی

و    ، خود  ۀدور ها در  الحسن، شیخ قمیعلی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ابو»
دیدار    القاسم حسین بن روحوو با ابرفت  به عراق   معتمدشان بود.ها و  و فقیه آنپیشوا  
  علی بن جعفر بن اسودتوسط  را  ها  و سپس بعد از آن، آناز او پرسید  مسائلی را  کرد و  
خواست    ،نوشت او  از  را  نامهو  صاحبای  آنبرساند    به  در  فرزندی  حضرت،  از  ،  و 

دعا کردیم،    وندخدا   ات به درگاه»دربارۀ خواستهاو نوشت:  در پاسخ    حضرت  .بخواهد 
ابوجعفر و برایش  پس    «داده خواهد شد.روزی  به تو    سرشت پسر نیکفرزند  دو  زودی  بهو  

 ولد به دنیا آمدند.  ابوعبدالله، از امّ 

حسین می  عبیداللهبن    ابوعبدالله  می:  گفتهمواره  اباجعفر  با  گفت:  شنیدم  من 
 کرد.  و به آن افتخار می ؛به دنیا آمدم مرلا ادعای صاحب

بن حسین داردکتاب  علی  نماز،    ،از جمله  ؛هایی  کتاب  وضو،  کتاب  توحید،  کتاب 
، کتاب الاملاء نوادر، کتاب منطق،  ةالحیر من    ةتبصر الو    ة مامکتاب الا جنائز،  الکتاب  

کتاب   اخوان،  نامهالو    ءنساال کتاب  که  است، کتاب  ولدان، کتاب شرایع  به پسرش  ای 
الاسناد، کتاب تسلیم، کتاب طب،  التفسیر، کتاب نکاح، کتاب مناسک حج، کتاب قرب

 کتاب مواریث، کتاب معراج.  

بن  ابو محمد  بن  عباس  بن  عمر  بن  عباس  ابعبدالحسن  بن  مروان والملک 
های علی بن حسین بن  کتابنقل روایت از    ۀاجاز و گفت: من    به ما خبر داد  کلوذانی

 گرفتم. ،  شد بغداد هنگامی که وی وارد ،328در سال را  بابویه
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سالی که ستارگان دیگری هم یعنی همان    ؛وفات یافت  329علی بن حسین در سال 
 پراکنده شدند.  

اصحاب   از  شنیدیمگفتند  ماجماعتی  خود  اصحاب  از  نزد  ما  :  گفتندمی  که  : 
بن   )حسین(  حسینالگفت: خدا علی بن  که  بودیم الحسن علی بن محمد سمریو اب

وفات کرده  امروز  او  گفت:  ایشان    !استزنده  به ایشان گفته شد: او    .بابویه را رحمت کند
 وت کرده است.« آن روز را یاداشت کردم؛ بعداً خبر رسید او همان روز ف است.

 :  6191، شمارۀ 432ص  ، رجال طوسی

کنی» با  قمی،  بابویه  بن  موسی  بن  حسین  بن  و ثقه    ،لحسناابا  ۀعلی  است 
کرده  از او نقل  و تلعکبری    ،الفهرست بیان کردیمکتاب  ها را در  هایی دارد که آنتصنیف
وارد بغداد شد و  ایشان    ،شدندپراکنده  سالی که ستارگان    دراز او شنیدم  است:  و گفته  

 « است.هایی را که ایشان نقل کرده، دریافت کرده گفت اجازۀ نقل همۀ روایت

و همچون خورشید میان  است    القدرو جلیل   ، ثقه، عدل«  علی بن حسین»  نتیجه آنکه
از  نیاز  وی بی و  است،    بوده    مهدی  امام  و  عسکری  امام  عنایت   از  برخوردار ، مشهور و  روز 

 است.   یتعریفهرگونه 

 احمد بن محمد بن خلیل
  ۀ شمار با    «مستدرکات علم رجال حدیث»  خود   شیخ علی نمازی شاهرودی، او را در کتاب

 کرده است: ذکر  1532

از علی بن    ،در طریق شیخ اند.  ذکر نکردهاحمد بن محمد بن خلیل ابوعبدالله: او را  »
از    ،از عمویش حسین بن علی   ،از جعفر بن محمد مصری  ،موصلی، از علی بن حسین 

صادق  ،پدرش  گرفته    از  کمباقرار  در  بهو    ،237ص   13  ج  ،است.  کامل  ،  9جطور 
ولی از جعفر   ؛، بیان شده استسند   آنمثل    260ص، 36و ج  147ص،  53و ج،  135ص

  ، غیبت شیخ طوسی کتاب  در  روایت موجود  در    و  ؛هستطریق  بن احمد مصری هم در آن  
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احمد مصریمثل همان سند    104ص بن  آمده    ، از جعفر  علی  بن  از عمویش حسین 
  ، استآمده  ها  ها و فضایل آنو نام  گانهدوازده تصریح به امامان  و در این روایت،    ؛است

با    103ص  ،غیبتکتاب  دهد. در  و کمال او را نشان می  عقیده  سنحُ   روایت  همین  که
از محمد بن    ،از احمد بن محمد بن خلیل  ،سند دیگری از علی بن سنان موصلی عدل 

وی و  موجود است،    شانها و فضایلو نامها  تصریح به امامت آنصالح همدانی، روایتی در  
طور که در کمبا    همان  ؛است  بیان کرده  سندهمین  الاثر با  مقتضبکتاب  را از  روایت  آن  

 آمده است.    216ص  36جلد و در   125ص  9 ج

از علی بن    ،از او   ،از جعفر بن محمد علوی عریضیروایتی را  خود    صدوق با سند   شیخ
کرده است. کتاب  نقل  دربارۀ فضایل شیعه    را  فواطمالحدیث    ،محمد بن جعفر اهوازی

  1« .76ص،  68، و ج122ص ،ایمان

  کند، و حتی به آن تصریح می بودن احمد بن محمد خلیل را تأیید  ثقه که  جمله قرائنی  از  
بیان کرده    « فاطمیهالالخصائص»است که شیخ محمد باقر کجوری در کتاب خود  مطلبی  

صحیح شمرده    وجود دارد «  احمد بن محمد خلیل»  آنرا که در    سند روایتیآنجا که    ؛است
و  سخن  و    است، که  کجوری  آن  مطلبی  بن سنان  حال  شرح در  شود  مربوط می به  علی 

 نیست.تکرار و نیازی به  موصلی آمد

« خلیلبنابراین  بن  محمد  بن  کامل«احمد  شیعه،  نیکوست  ، ،  او    ؛ و  حدیث  به  یعنی 
مبانی علامه حلی  طبق  ثقه است و  او  ،  گفته  آنچه کجوریو حتی طبق  شود  احتجاج می

دربارۀ او وارد  هیچ مذمت و نکوهشی  زیرا    ؛است  او معتمد،  متقدم و برخی از دانشمندان  
  نشده است.  


. 434، ص1، جعلم رجال حدیث اتمستدرک. 1



 87 .............................. طالب یبن اب   یرسول خدا محمد در شب وفاتش به عل یتوص یانراو

 حمد مصری اجعفر بن 
  ۀ شمار « با  مستدرکات علم رجال حدیثخود »  شیخ علی نمازی شاهرودی او را در کتاب 

 کرده است:  چنین معرفی  2533

  ، از پدرش   ،از عمویش حسن بن علیاو    ند.اه نکردذکر  جعفر بن احمد مصری: او را  »
روایت    ، از اوو احمد بن محمد بن خلیل  ه است؛کردنقل  روایت    از مولای ما صادق

 1.«بیان کرده است شانلیها و فضاو نام گانهدوازدهدر تصریح بر امامان شریفی 

 کرده است:  چنین معرفی  او را  82ص ، 4ج   ،شیعهالسید محسن امین در اعیان 

معروف   ،جعفر بن احمد بن علی بن بیان بن زید بن سیابه، ابوالفضل غافقی مصری»
 وفات یافت.   304در سال حدود  ءعلابه ابن ابی

]عالم   عدی: ابنسنت[ چنین آمده استهای اهل]از کتاب  عتدالالا میزان  کتاب  در
  304کنم در سال  صور مینوشتم و تروایاتی  از او    299گفته است در مصر در سال  سنی[

و سعید    "عبدالله بن یوسف کلاعی ابومحمد دمشقی تنیسی"صالح و  واز اباو    .وفات یافت
ما روایت کردجعلی  بن عفیر و جماعتی، احادیثی   به  ما    .برای  را متهم  حدیث  جعل  او 

 بود. او رافضی )شیعه( به آن یقین داشتیم و و حتی کردیم می

 ...؛کردمیجعل  حدیث  و  رافضی بود  وی  کرده است:  ی  چنین معرفیونس او را  ابن
محابا بر  ادعاهای خود را بیو  جعلی است  احادیث او    ۀهمعدی گفته است:  سپس ابن

شبیه ها روایتی  آن  در  در حالی که  ؛کردمیرکیک جعل  و احادیثی  داشت  قوم عرضه می
ها  ولی آنکرد  واسطه نقل میبی  ی رااز یحیی بن بکیر احادیث او    .نبود  کلام رسول خدا

   دانست.گو مییونس، او را دروغابن آمیخت.در هم می یرا با سخنان باطل 

تکذیبمی آن گویم:  توسط  او  روایات  »  ،هاشدن  حدیث  مثل  تو،  دوستدرست  دار 
این  ها  اینکنم  و تعجب نمیهاست؛  نظایر اینو  فراعنه  و حدیث    « دار من استدوست
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  کلام رسول خداشباهتی به  یا  هستند  اینکه رکیک  زنی به  گمانهحدس و  با    را  احادیث
 « .کنند ردندارند 

احمد مصری را رد  نسبت به  سنت  نیست که سید محسن امین، تضعیف اهل پوشیده  
 کرده است.

 :گفته است 139ص ،  23ج  ، تاریخ اسلامذهبی ]عالم سنی[ در کتاب  

  ...گوستفضل غافقی مصری، رافضی و دروغلجعفر بن احمد بن علی بن بیان ابوا »
و سعید    ،و عثمان بن صالح کاتب بن وهب  ،صالح، کاتب لیث و از اب  [ :آنجا که گفتتا  ]

این جعل  و ما او را به  کرد  نقل میما    ایرا بر جعلی  بن عفیر و عبدالله بن یوسف، احادیثی  
 « .رافضی بوداو و  ؛یقین داریم به آنو حتی کنیم احادیث متهم می

یا فضائل  بوده    بیتاهل  ۀ که شیعهرکسی را    ،سنتگویم: پنهان نیست که اهل می 
را  دانستند و آنگو میدروغ  کردمیروایت  را  ها  و کرامات آن بدعت و    به جعل حدیث، ها 

توسط    ؛ کردندمی متهم  انحراف   شخصیت  یک  تضعیف  به اهل بنابراین  خاطر  سنت 
اوست،  در    شبودنشیعه برای  توثیقی  و  به  و  واقع  او  تمسکمولایت  اهل بودن    بیتبه 

بودنش وجود داشته  خاطر شیعهبه که   هاییها و ترس دشواریتمامی رغم کند؛ به دلالت می
تقریباً  ،  شدمتهم میبودن  شیعه   ه ها تا حدی بود که هرکس بها و ترس این دشواری است؛  

.  ... ایمن نبود شجان و مال

ها جابر بن یزید  آن  ۀ از جمل  ؛اندرا تضعیف کرده   ائمه مخلص  سنت، اصحاب  اهل
ای  گونه؛ به استمتواتر  والایش  مقام و منزلت    که روایات، در بیان علوّ کسی    ؛است  جعفی

   . استبه خود دیده را امثال وی  ندرتاً که دنیا  

کنند تقدیم حضور  میمتهم  آن سنت، جعفر بن احمد را به جعلکه اهل روایاتییکی از 
روایتمی این  که  حالی  در  است    شود؛  راوی شرافتی  دلیل  اش، برای    ای بر است    ی و 

به شیعه و  افراد شهره در زمانی که  ؛ آن هم  و شدت محبت او به امامانش  بودنطمئن م
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 است: چنین سنت از منابع اهلزیر  روایت  ند.اندک بود محمدآل فضائل بیان احادیث  

 :  چنین گفته است 127ص ،  5ج  ،کاملال عدی در کتاب  بن عبدالله

ابراهیم اسماعیل بن اسحاق  ابوبه ما گفت:    جعفر بن احمد بن علی بن بیان غافقی»
هاشم  واز اب  به ما خبر داد:خالد عمرو بن خالد واسطی  به ما خبر داد: ابو  کوفی انصاری

 ۀو سینبر ران  که  را دیدم    : رسول خدات، گفاز سلمان فارسی  ، از زاذان بن عمر  ، رمانی
ابی بن  و میمی  طالبعلی  تو، دوستدوست»:  فرمودکه می  شنیدمزد  من  دار  دار 

و دشمن من،  دشمن تو، دشمن من است، و  ؛دار خداستدار من، دوستاست و دوست
باطل است  .«دشمن خداست این سند  با  متهم  را  بیان  بن  احمد  ابن  ماو    ؛این حدیث، 

 « کنیم.می

عین حقیقت است و  دارند  می  روا جعفر بن احمد مصری ستم    هکه با آن ب  این روایتی 
  روایتی  . روایت شده است  بیتهمین متن یا مضمون از اهل صدها روایت با و حتی ها ده

از زاذان روایت   شود:...تقدیم حضور می  ه استدر امالی خود بیان کرد  که شیخ صدوق
من رسول  راستی  به   ؛ گفت: ای زاذان! علی را دوست بدار به من  سلمانگفت:    ، استشده  

دار  دار من است و دوستدار تو، دوستدوست »فرمود:  زد و میبر ران او میکه  را دیدم    خدا 
 1.« و دشمن من، دشمن خداست  ،و دشمن تو، دشمن من ؛دار خداستمن، دوست

است و  بوده  بر تشیع  قدمان  ثابت ه و از  دشمنانش، شیعادعاهای  رغم  مرد به پس این  
توسط   وی  متوهممذمت  نشان شیعه دلیل  به  افراد  وثاقت    ۀدهندبودنش  و  اوست؛  کمال 

 گوید:  طور که شاعر می همان

 از طرف فرد ناقصی آمد...  ،و وقتی مذمت و بدگویی من 

 من، کامل هستم  که این ایبر  ی استشهادت ،این

وثاقت  سنت به راویان شیعه، دلیل بر اهل  ۀ است که طعنکرده تصریح   میرزای نوری
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های بسیاری که میرزای نوری در این کتاب خود بر اساس  با توجه به مناسبت   .هاستآن
از طرف او    «وسائلالمستدرک»  تحقیق کتاب  ۀ در مقدممطلب  این  این نکته استدلال کرده،  

 شود:  می کتاب تقدیم حضور  ۀگفتار مقدم متن . استآورده شده 

ها  وثاقت آنسنت به راویان شیعه را دلیل بر  اهل ۀطعن ـمیرزای نورییعنی  . وی ـ5»
با    اش و شدت همراهی  دار بودنشهای بزرگی راوی شیعه و امانتزیرا از نشانه  ؛داندمی

ن شیعه  غالیاعنوان یکی از  گرفتن او بهنظرو درسنت  اهلاو توسط  ، تضعیف  بیتاهل
 1« آمده است.دیگر  بسیار و موارد 479شمارۀ در بوده است؛ همان طور که این نکته  

از   نوری    جاهایی یکی  به که میرزای  را  بیان  این معنا  در  زیر  بیان کرده، متن  صراحت 
 : ؛ میرزای نوری گفته استاست ء«بحر السقاحال »شرح 

السقا» است:    ء....بحر  گفته  که  آنجا  به  تا  اشاره میو  نیز  وی  زیرا   شود....وثاقت 
 2اند.« کردهسنت او را تضعیف  اهل

تضعیف  بودنش  خاطر شیعهبه سنت او را  که اهل  محقق داماد در دفاع از یکی از کسانی
 : اند گفته استکرده

توسط ، تضعیف او  شو درستی حدیثراوی  بزرگواری    ۀ... و مشخص است که نشان»
 3« ها به بزرگی اوست.اعتراف آن ۀعلاوبودنش، بهشیعهدلیل سنت بهاهل

کرد روایت می  بیتدر فضیلت اهل روایاتی که جعفر بن احمد  دلیل  به فقط  سنت  اهل
وگرنه  بود نسبت به وی خشمگین بودند؛    شانها و مخالف مذهبمخالف آن که    ش تایا روای

  کتاب   در   حجرابن همان طور که    ؛ اندکردهاعتراف  ث او  یاحاد  به درستی    ، از این موارددر غیر  
 کرده است:نقل  عدی  از ابن  «میزاناللسان»
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ابن» یحیی بن بکیر احادیث  ...عدی گفتسپس  از  او  ولی  کرد؛  درستی نقل می  و 
 1« آمیخت.میدر هم باطل آن مطالب ها را با آن

از  و   یاوه یکی  و  اباطیل  نظر  این  از  در حق    سخن رسول خدا این  روایت  ها،  آن ها 
دار  دار من، دوستدار من است و دوستدار تو، دوستدوست»:  توسط اوست  امیرالمؤمنین

  .« و دشمن من، دشمن خداستدشمن تو، دشمن من است، و  ؛خداست

 و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

چیزی که  و حتی طبق  استوار، ، قدمشیعه، ثابت « جعفر بن احمد مصری»جه اینکه ی نت
در   نمازی  علی  و موصلی  حال  شرح شیخ  استبیان  خلیل  و    کرده  مبانی  طبق  نیکوست 

نکوهشی  هیچ  زیرا    ؛اعتماد استقابل وی  گذشته،  بزرگ  برخی دانشمندان    علامه حلی و 
  به این اعتبار اند وی ثقه است،  گفته ه برخی علما  بر اساس آنچو حتی    وجود ندارد اش  درباره 

و  وثاقت  به    ایو این اشارهکردند،  وارد می طعنه    بودنش به وی خاطر شیعه به   سنت که اهل
  اند را بیان کرده این نکته    میرزای نوری و محقق دامادهمان طور که    ؛درستی حدیث او دارد

 .  تر تقدیم حضور شدکه شرح آن پیش

 بن علی )حسین( حسن
دلیل  به   ؛ استشده  تصحیف  «حسنکنم »می و تأکید    ؛او، حسین است و حسن نیست 

امام او از معاصران  )دورۀ زندگی(.  طبقهنیز و  )یعنی مصری( پدر و لقب یا نسبت بودن یکی
  همان   ، دانستنیز    هادی  امام  رضا و  امام  توان او را معاصر  می و حتی    است  بوده  جواد

   : استگفته  3512 ۀشمار ،  7لد جدر طور که محقق خویی 

  : علی بن قادم گفته است  حجر ابن  :گویمحسین بن علی ابوعبدالله مصری... می»
بوده    جوادامام  حسین بن علی، معاصر با  پس    ؛وفات یافت  آن  یا پیش از  213در سال  
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 1نیز بوده باشد.«  عصر رضا و هادی  و شاید هماست، 

از شخصی به نام حسن بن علی،    ،های رجال نه در روایات و نه در کتاب و هیچ یادی،  
یا اینکه در مصر ساکن بوده باشد یا چیزی که به این نکته اشاره کرده    ،موصوف به مصری 

ها با لفظ حسین بن علی آمده  سند وصیت در برخی کتاب باشد وارد نشده است. همچنین 
   .گونه استاین  148و  147ص ،  52ج  ،علامه مجلسی الانواربحار در   مثلاً  ؛است

موضوع امامت  در    اعتمادقابل   ی صاحب کتاب  ، حسین بن علیکنم  همچنین اضافه می 
همان طور که نجاشی و خویی  زیرا   ؛کندکتاب تأیید می آن وصیت را از که نقل روایت است 

این کتاب  و دیگران گفته  امامت  اند،  اینجا  است نوشته شده  در موضوع  سید  »  سخن . در 
 کنم:  بیان می  ،اعتماد قابل های  کتابتعدد را دربارۀ  «هاشم بحرانی

امام و  » دوازده  امامت  مسئلۀ  علمای  اما  مشایخ  متقدّم  :  ما  و  این  متأخر  در 
و  بندی  به دستهو  اند  ها نوشتهخصوص کتاب پرداختهدلایل    ، از جمله  اند؛معجزاتشان 

   ـها مشهور و مشخص استکه در میان آنـهای رجال  که در فهرستهایی هستند  کتاب
  تاز اصحاب درای   ی گذشتهعلما  کهرا    هااین کتاباز  برخی  بنده  در اینجا    اند؛ وآورده شده

  در این   ـهعلمای صدر اول  نزدیک به ائمو    ائمهو همراهان  اصحاب    شاملت ـو روای
  ۀ نوشتکتاب امامت  .  16  گفته است:تا آنجا که    ....کنم:بیان میاند  موضوع تألیف کرده

 2.« ابوعبدالله حسین بن علی مصری ،و متکلمثقه شیخ 

حسین بن  این شخصیت »تشکیک دربارۀ اینکه نام شده امکان توجه به مطالب گفته با  
های  امثال چنین تصحیفاتی )اشتباه و  وجود ندارد    نیست  «حسن بن علی»است و    «علی

هستند؛ یعنی  طوسی بسیار  شیخ  های  خصوص کتاب به   ،هادر کتاب برداری نگارشی(  نسخه 
به حسنشدن  تبدیل  برعکس؛  ، حسین  در  نکته  این  و    یا  خود  معجم  در  خویی  را محقق 
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 بیان نموده است.   ـها دشوار است که شمارش آن  ـ بسیاری صفحات 

  « این اشتباه را جعفر بن احمد مصری»او با پسر برادرش  بودن لقب  همچنین مشترک 
 اند.  بوده   «مصری»ملقب به  یاای منسوب خانوادهها زیرا آن   ؛کندتأیید می 

 زیر است:  قرار   او به حال شرح 

 :155، شمارۀ  66رجال نجاشی، ص 

ابوعبدالله مصری، متکلم  » و  ثقهحسین بن علی  قادم  از علی بن  و  ، ساکن مصر 
 داشته است؛چندین کتاب    . وی شنیدمیها روایت  نظایر آنسلمه و  وداوود طیالسی و ابواب

 « حسین بن علی کرابیسی.پاسخ به  و  ةاز جمله کتاب الامام

حدیث  رجال  علم  شاهرودی   ،مستدرکات  نمازی  علی    ۀ شمار ،  156ص ،  3ج   ،شیخ 
4481  : 

متکلم  ثقه. نجاشی چنین گفته و نظر مخالفی    : حسین بن علی ابوعبدالله مصری»
ه  که از علی بن قادم و دیگران شنیداز تألیفات اوست    ةکتاب الامامباره وجود ندارد.  ایندر

 ه است.« وفات یافت یا پیش از آن 213بن قادم در سال علی  حجر، طبق نقل ابنو  است

« بن حسینبنابراین  و    « علی  متکلم  ثقه،  و    معتمدشیعه،  کتاب  چندین  و  است  بوده 
 است.  نوشته معتبر  ات تصنیف

 )پدر حسین بن علی مصری(    علی بن بیان بن زید بن سیابه 
علی نمازی شاهرودی  شیخ که شود گفته می همان چیزی شخصیت ایشان دربارۀ . 1

حُسن عقیده    ۀدهندنشان خود  خودی  نقل روایت وصیت و... به   کهاین  ه است؛بیان کرد
مثل نقل بزرگان    شواهد دیگریو این علاوه بر    دقت داشته باشید؛ ست. پس  وو کمال ا 

 و دیگر موارد است.  از وی 
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یعنی از جمله    ؛بوده است  امام صادقکنندگان از  روایت جمله اصحاب و  او از  .  2
که   است  بزرگکسانی  علمای  تأیید کردهوثاقت همگی  برخی  را  اینکه  شان  مگر  اند 

اطمینان  و  وثاقت    صادق امام  دربارۀ اصحاب    یعنی اصلضعفشان ثابت شده باشد؛  
  این همان طور که    ؛ خارج شوداز این قاعده    یدلیلبنا به  که    هاست مگر کسیآنبه  

 کرده است: ذکر  حال »خلید«شرح  در «ملالآاملاب »کت حر عاملی در شیخ را نکته 
اند مگر ثقه بوده  »و اگر کسی بگوید "خلید" و تمامی اصحاب امام صادق

مفید  شیخ  زیرا  دور از انتظار نیست؛  کسی که ضعفش اثبات شود، این سخنی به
 "وریالاعلام"و طبرسی در    ء"علماالمعالم" شوب در  آشهرو ابن  "ارشاد "  کتاب   در

تمامی  در    که  حالی  اند؛ دررا "ثقه" دانسته  صادق امام  چهار هزار نفر از اصحاب  
و  نیستند،  ها موجود  از آننفر  حدود سه هزار  بیش از  های رجال و حدیث  کتاب

در  شده نفر  ذکرچهار هزار این   "عقدهابن"اند که و دیگران بیان کرده حلی علامه
 1« ه است.کرد آوریجمعرا های رجال  کتاب

توثیقات شیخ مفید و دیگر اصحاب   امام  و شیخ علی نمازی شاهرودی دربارۀ 
 گفته است:  صادق

توثیقات،  » از  این  ابنکمتر  کتابش   برای  قولویهتوثیقات  در  موجود  راویان 
یا  نیست؛ همچنین تفسیر خود،  راویان  برای  توثیقات شیخ قمی  توثیقات    از  از 

کتابش  طبری راویان  پس    برای  نیست؛  وثاقت  میکمتر  بر  اصل  گفت:  توان 
همان   ؛خارج شود ی از این اصل، که با دلیل  است مگر کسی  اصحاب صادق

 2شود.« قولویه و قمی چنین گفته میابن طور که دربارۀ رجال

برخی  نظر  شیعه هستند و    ،راویان وصیت تمامی  که  کند  می شیخ طوسی ثابت  . سخن  3
هاست مگر  اصل دربارۀ راویان شیعه، وثاقت آن این است که  علمای بزرگ رجال  از  


.83، ص1، جملالآامل. 1
. 64، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 2
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محقق خویی  داشته باشد؛ همان طور که  وجود    ی، متنبودنشف یضع برای  کسی که  
سخن  و حتی این  ،بیان کرده این نکته را  علامه حلی قول  در چند جا در معجم خود از 

 کنم:  ها را بیان می برخی از آن که  داده استنسبت   را به جمعی از بزرگان گذشته

 بن عبدالله گفته است:   ةاحمد بن اسماعیل بن سمک حال شرح علامه حلی در 

او ندارند و دربارۀ او سرزنش و نقدی هم  عدالت  متنی دربارۀ  هیچ  ما  علمای  و  »...  
او  پس شایسته  ؛ندارند روایت  باشد  در صورتی ـتر است  امان  در  از معارض  پذیرفته    ـکه 

 1« .شود

 توضیحی نوشته و گفته است:  ،علامه حلیاین سخن  ای محقق خویی بر 

هر فرد  در  عدالت  اصالت  بر    (قدس سره)  علامهتأکید  ، دربارۀ  گفته گویم: این  می»
  نیز  از فقیهانای عدهبه دیدگاه و این صراحت دارد؛   آشکار نشده است شکه فسق امامی

این دیدگاه   )سلامه(  ابراهیم بن سلامحال شرحدر بیان  قبلاً  ما نسبت داده شده است و
  بعد از   ،از طرف علامهچنین دیدگاهی  و  برداشت کردیم،  از طرف گروهی از بزرگان،  را  

 2« .ی ندارد شگفتجای   نیز گفته شده است،دیگر بزرگان  توسط آنکه 

 : گفته است هاشمابراهیم بن حال شرح علامه حلی در 

پیدا نکردم    ماناصحاب طرف  از  هیچ مذمتی  و  »....   او  به  ی که  تعدیل هیچ  و  نسبت 
این  ارجح    قول  و هستند،  از او بسیار    شدهنقل  و روایات  ندیدمباشد نیز  او    تصریحی برای

 3.« شودمیاو پذیرفته  که روایات است 

 خویی گفته است: محقق و 

کند  اعتماد مینکوهشی وجود نداشته باشد  اش  که درباره  کسیبه روایات  علامه  »...  


.66، صقوال، علامه حلیالاخلاصة. 1
. 58و  57، ص2، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 2
. 49، صقوالالاةخلاص. 3
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احمد بن اسماعیل بن سمکه  حال  شرحرا در  قاعده  این  او  و  داند  ها را صحیح میو آن
1« است.صراحت گفته به

 خویی گفته است: محقق و 

شخص، نشان یک روایت   هاعتماد گذشتگان بدانستی  شد بیان  قبلاً  آنچه از :اولاً »
استوار است    که بر اصالت عدالتتفکری است  و این بر اساس  طمئن باشد؛  دهد او منمی

 2« .قبول نداریم ما آن راو 

 خویی گفته است: 

احمدئ جبر » بن  کَ   ...یل  او  شّ و  از  بسیاری  روایات  باست    کرده  نقلی  اعتماد   هو  او 
مرتبه متوجه  چندین  شما  لی  و   کرد؛روایت مییافت  او میخط  به  را  هر حدیثی  و  کرد  می

که   بر  شدید  گذشتگان  میاعتماد  دلالت  وثاقتش  بر  نه  راوی،  حسن  یک  بر  نه  و  کند 
بر اصالت عدالت طرز تفکرشان مبنی  بر اساس  ها  این کار آن  زیرا احتمال دارد  روایتش؛

 3« باشد.در راویان بوده 

 خویی گفته است: همچنین 

دلیل وجود  او به  روایات اینکه طریق صدوق، به  جز  ...  :عیسی بن عبدالله هاشمی»
ولی علامه،    ؛ناشناس استمجهول و  او  زیرا    ؛ضعیف استدر سند،    ابوعبدالله  محمد بن

 4« باشد.راوی گذاشته عدالت اصل بر او بنا را است و شاید را صحیح دانسته طریق این 

بیاندربارۀ   بن  علی  ـ  علی  بن  حسین  یا  هیچ    ـپدر  است؛  مذمتی  تضعیف  نشده  وارد 
کس هیچ و  شود  داده میبه وثاقت  بنابراین طبق نظر بسیاری از علمای بزرگ برای وی حکم  


. 28، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
. 28، ص1، جمعجم رجال حدیث. 2
.353و  352، ص4، جمعجم رجال حدیث. 3
. 219و  218ص، 14، جمعجم رجال حدیث. 4
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بلکه اگر بخواهیم    ؛ ما لازم بداند  ای خویی را بر محقق  و اجتهاد    شخصی   نظرتواند رأی و  نمی 
و چه  برگزینیم  توانیم  میخواهیم  که برا    یهرکسما    بدهیم  ی نظر   دربارۀ سخن علمای رجال

  ؛ باشدبهتر    ها به زمان معصومیندلیل نزدیکی بیشتر آن گذشتگان به بسا پذیرفتن نظر  
پذیرفتن  ت او و اروای ه اعتماد ببرای  ، راوییک  های لازم برای  به شرط ها به این معنا که آن 

چیزی    هماننزدیک یا مطابق  ها که  ی از آنسخناندربارۀ  خصوص  به   ؛ندا ه بود  داناتر  نقل او
  پوشی از دقت و درستی  با چشم البته این    ؛اندکرده سفارش    به آن  که معصومینبوده است  

 آنان است.  توثیقات یا تضعیفات

  ضعف یکی از راویان وصیت ، به  ویقینقطع با  تواند  کس نمیهیچ تقدیم شد  آنچه  طبق  
کند؛   آنوجه  هیچ به زیرا  حکم  دربارۀ  نکوهشی  اینکه  ها  هیچ  بر  علاوه  ندارد؛  وجود 
جلیلدانشمندان   بسیار  علمای  درو  القدر  و  راویان  مطمئنی  دارد؛    وجود  وصیت  میان 

به    ، سند وصیتراویان  عموم    دربارۀ  نوری  مثل میرزای  علمااز  برخی  همچنین   حکم 
 تر گفته شد.اند، که پیش وثاقت داده

از توثیق یا تضعیف  متأخرین دیگر،  شیخ علی نمازی و  که توثیق  پنهان نیست  علاوه  به 
زیرا  است؛  تر  ها دقیق آن  حتی نقلی  و  خصوص تضعیف اجتهادی  به   ،نجاشی و شیخ طوسی 

یعنی نجاشی و  ـگذشتگان و دیگران  نسبت به آرا و نظرات  احاطه بیشتری  ،  خر أمتعلمای  
اند  شناخته ها را  ارجح آنقول  و  اند  کردهایسه  مقیکدیگر  را با  نظرات آنان  و    ندا ه داشت  ـطوسی

های نجاشی و  بر عکس، کتاب اند؛  بسنده نکردهو فقط بر تزکیه یا تضعیف علمای رجال  
عنوان توثیقات را به آمده،  پس اگر کوتاه    ات و...؛ طوسی، پر است از اشتباه و خطا و تناقض 

وثیقات شیخ نمازی شاهرودی و  تپذیرفتن  روایات در نظر بگیریم،  برای پذیرفتن    «حجت»
در نظر داشته باشیم  خصوص وقتی  به   ؛ و ارجح استها سزاوارتر  نظایر آن میرزای نوری و  

مگر  هیچ نظری را  کردند و  نمیشتاب  و در طعن و تضعیف کسی    ،اندبوده   دقیق ها  که آن
چیزی اعتماد  همان    هها بتر از آن اینکه آن کردند و مهم پیروی نمی،  مل و پیگیریأپس از ت

  ها کلام کسی را بر کلام ائمهندیدم آنبنده  و  است،  وارد شده    ند که از ائمها هکردمی
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با  و  ها وجود داشته است،  این تفکر در روش آن   اً غالبتوانیم بگوییم  می یا  داده باشند،  ترجیح  
صورت هم    به این  اطمینان خاطر پیدا کند. البتهتواند  می  ی، هرکسرویکردی  چنین به    توجه

این  همان طور که نقل    ،روایتش پذیرفته نشود   دن کرده باش شائمه مذمت  یهرکسکه  نیست  
 تر گفته شد.پیش   از خود ائمهنکته 

احمد بن    حالشرح آنچه نمازی در  « طبق   ثقهحسین  بن بیان، پدر  علی  اینکه »نتیجه  
مبانی علامه حلی و  طبق  و    ؛شیعه و نیکوست بیان کرده،  موصلی  علی بن سنان  خلیل و  

وجود ندارد  اش  نکوهشی درباره هیچ مذمت و  زیرا    ؛ اعتماد استقابل ،  ای از بزرگان قدما عده
نتیجه  و شیخ نمازی شاهرودی    «خلیدحال »شرح عاملی در    حرّ شیخ  آنچه  و حتی طبق  

بوده    از اصحاب امام صادقهمان طور که گفته شد وی  زیرا    ؛ استاند وی ثقه  گرفته 
 .است

 سپاس و ستایش از آن  خداوند، پروردگار جهانیان است، 

 محمد، ائمه و مهدیون باد، و سلام و صلوات تام و تمام خداوند بر محمد و آل 

 تا روز قیامت! شانهایها و منکران وصیتو لعنت خدا بر دشمنان آن

د گشت؛  کدامین بازگشتگاه بازخواهنبه  دانست  خواهند    زودی اند به کرده که ستم  آنان  و   
 است.  و فرجام نیکو از آن  تقواپیشگان 

  ، الاولاول جمادی   ، دم روز دوشنبه در صبح   الهینوشتن این صفحات به فضل و توفیق  
 به پایان رسید.  ش[ 1388اردیبهشت  6]برابر با  م2009/ 27/4 مصادف با ق، 1430سال 

عقیلی ناظم   شیخ



 

پیوست



 علی بن حسین بن بابویه   =  بن حسینعلی 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما 

ل افراد شکاک و بدگمان   راء  ، بر بیماری تشکیکگ  این  و  است،  شده  سرشته  و جدل    1م 
  با دلایل واهی دارند؛ آن هم    بیتاحادیث اهل ناپذیری برای رد و تضعیف  عده ولع سیری 

اش فرستاده   ازدارند و نه    ییحیاها نه از خدا  این   .نداردواقعیت  با    یارتباط قابل ذکر هیچ  که  
ترازویی برای عنوان  به ها را  خداوند متعال آن ؛ گویا  از عترت پاک ایشانو نه    مصطفی
 . تعیین فرموده استدین و حقیقت پذیرفتن یا نپذیرفتن و شناختن 

حدیثی    هچگونه ب بیت و اینکه  و روایات مقدس اهلها در چگونگی تعامل با میراث  آن 
و روش    اندمنحرف و دور شده   بیتاهل و ارشادات  از راه  شود،  اش توقف مییا درباره اعتماد  

و کوتاهی و    سهو و  باهات  تاش و    ات پر از تناقض   قرادادی  جعلی     های روش  ه برا    بیتاهل
در رد و تضعیف روایات عترت  هیچ پرهیزکاری،  محابا و بی اند؛ در نتیجه بیتبدیل کرده تقصیر  

خداوند  احکام و دستورات    ، با چنین عملیها  با این توجیه نابخردانه که آن   ؛ کردندافراط    پاک 
 .  کاری سپرده نشده استها چنین هرگز به آن حالی که  در   ؛کنندمی را آشکار  متعال

القا کرده به هر صورت،   از مردم چنین  به بسیاری  خدا  که روایت وصیت رسول  اند  آنان 
هایی  با اینکه ما کتاب   ؛آن اعتماد کرد  هتوان بدر شب وفاتش، ضعیف است و نمی   محمد

و صحت  ، درستی  روایات  چگونگی تعامل با  بیتایم که بر اساس منش اهلمنتشر کرده   را 
آمدیم و  کوتاه  ها  با آن  یهمراهدر  سپس  اند؛  کردهروشن  را  حدیث وصیت  و اهمیت  قداست  و  

این روایت را حتی بر اساس درایه و  الوصیة: در دفاع از وصیت« صحت    عن   »دفاعاً در کتاب  


و   ی،و اهانت و   یرقصد تحقو اظهار نقص و خلل در آن به  یگری و اعتراض به سخن د  یرادمراء عبارت است از ا .  1
فقه( شود. )مترجم، برگرفته از سایت ویکی. مراء، از عداوت و حسادت ناشی می خود یو هوشمند  یاظهار برتر 
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ها کوتاه آمدیم و در کتاب  ا آن بهم در همراهی  آن، باز    ها اثبات کردیم و بعد ازروش خود آن 
روایت وصیت، بیان   سخنی مفصل دربارۀ رجال سند   ة: در حمایت از وصیت«للوصی انتصاراً »

   ـتفصیلی و چه  چه توثیق ضمنی   ـ  و توثیقات و مدح علمای رجال را دربارۀ راویان وصیت  ،کردیم
 بیان کردیم.  

امکان  در وجودش ریشه دوانده،    تکذیب و تشکیکتفکر    توجه به اینکه کسی که از پیش با  
پیشگان گوش فلک را  و تردید کنندگانک کیشت صداهای و   سر . ندارد اقرار کند یا تسلیم شود
پردازی  به خیال   ـبوده باشد   ضعیف سست و  هم    هرقدر طور کامل  ـکر کرده است؛ تا آنجا که به 

دور    محمدخدا    وصیت رسولپذیرفتن  بتوانند مردم را از  با این امید که    ؛شوند میمتوسل  
که رسول  هنگامی  عمر بن خطاب  ش با  وصیت و حجیت  هدر اعتراض ببه این ترتیب  کنند تا  

پس دهان برخی از    . شریک شوندوصیت برای عموم مردم منع کرد  متن  را از نوشتن    خدا 
را در میان روز  که خورشید    کسانی یاوهنمی روشن  به  گفتند  باز ماند و  گویی  بینند، همچنان 

که علی بن سنان موصلی از او  یعنی همان کسی   ـ  شده در سند وصیتوارد  «علی بن حسین  »
  نیست!   « علی بن حسین بن بابویه قمی»همان او و  ، ناشناس استمجهول و  ـکندروایت می 

کردوجود  با   بیان  را  نوری  میرزای  سخن  ما  استیم  ا هاینکه  گفته  بن  »اسم  اگر    :که  علی 
علی بن حسین  استفاده شود، منظور از این اسم همان  جدا از جد یا لقب یا نسبت    «حسین

 . بوده است بابویه قمی 

بوده    «علی بن حسین بن بابویه قمیعصر »هم   «علی بن سنان موصلی»کنم  اضافه می 
طبیعی  و  اند،  کردهمیدگی  زن  غیبت صغرای امام مهدیزمان  ها در  است و هر دوی این 

ترین  بر برترین و شریف بدون هیچ قید و شرطی،  «علی بن حسینبردن اسم »کاراست که به 
مقید    عبارت دیگری وگرنه آن را با قید لقب یا  برده شده باشد؛  مصداق آن در این دوره به کار  

علی  که »  است روشن  و  شود؛  متمایز  اسم هستند  کسانی که هم کردند تا از مشابهان خود و  می
یس  ئها و ر آن، معروف به شیخ قمی   ازقبل  و    غیبت صغریدوران  در    «بن حسین بن بابویه

او را با    اینامه در    امام عسکری  طوری که؛ به است  ها بودهو فاضل و پیشروی آن  ،هاآن
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ای  نامه   « حسین بن روح»از طریق  ایشان    و« خطاب قرار داده است،  ...من  شیخ  ایعبارت »
برای او    ی کند و امامی دعاشدنش  دارفرزند برای    امامتا  نوشته است    به امام مهدی

تا اینکه    ،است   دعا کرد و به او خبر داد فرزندی برای او متولد خواهد شد که عالم و نیکوکار
 . ندمتولد شد  شبرایدیگرش    شیخ صدوق و فرزندان

فضل و شهرت    اسم،با این  کسی  هیچ و  نبود،  بابویه  ابنتراز  در آن دوران هم پس کسی   
تا    بیشتری نداشت  او  به  بن حسینع»  وقتی عنواننسبت  تنها  به   « لی  بدون هیچ  و  صورت 

اینکه معاصرین او یا کسانی که اندکی قبل  توجه به  با  شود.  بر او اطلاق  قیدی به کار برده شود  
علمای    ، شدندنامیده می   «علی بن حسین »و    اند، یا کسانی که اندکی بعد از او بوده ندا ه از او بود

علی بن حسین سعد  مثل »القاب و نسبشان    باطور معمول  به ها را  اهل حدیث و رجال، آن
از    ساندند،شنامی   «آبادی او  ابن بوده  کسانی  جمله  و  از  که  میوی  بابویه  و  روایت  نه  کند 

  ؛ بنابراین و...  « دبؤعلی بن حسین م»و    « علی بن حسین مسعودی؛ همچنین مثل »برعکس
همان    نامیدندمی  «حسینعلی بن  طور معمول فقط »به که اهل حدیث و رجال او را    کسیتنها  
  ؛ استبوده  با جد یا لقب یا نسبت  معرفی  از    وی   بودننیاز دلیل بی به ، و این  استبوده  بابویه  ابن

آمد ذهن  می  او  در زمان   «علی بن حسین »  اینکه نام محض  زیرا او مشهور و معروف بود و به 
 شد.  بابویه قمی متمایل میسوی ابن به طور کامل به  شنونده 

خواهم  روشن  تر  مفصلطور  به را  بنده این نکته    تقدیم شد، آنچه  وجود تمامی  با  حال    به هر 
و برای    ،د نمانَ باقی عذری برای عذرآورنده هیچ  و  گیر  شخص بهانه برای  ای  هیچ بهانه کرد تا  

 : ارائه خواهم کرددر چند نکته  را  کلام    ، بر معاندین ببندیممرحله  بهصورت مرحله اینکه راه را به 

 نکتۀ اول  
توجه به  را با  «علی بن حسین» و عنوانمراجعه کنیم های حدیث گذشتگان اگر به کتاب 

  ۀ و دور   ه نیز طبقو    وجو کنیم « جست کسی که از او روایت شده استعنه:  »مَروی و  »راوی«  
علی بن حسین بن  »این عنوان جز دربارۀ  مشاهده خواهیم کرد    ها را نیز در نظر بگیریم، آن
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به کار برده نشده    های دیگر، یا نسبت یا عبارت   یا لقب  جدّ نام  از  صورت جدا  « به بابویه قمی
یا لقب یا نسبتش ذکر   جدّ نام  همراه با منظور شخص دیگری غیر از او بوده باشد  اگر  است و  

علی بن حسین  »،  «علی بن حسین نحوی»،  «علی بن حسین سعد آبادیمثل »  شده است؛می
 و دیگران. «ذنؤعلی بن حسین بن فرج م»، «بن هارون دقاق

گونه قیدی  بدون هیچ اگر  برای بازگرداندن این اسم به وی خواهد بود،  ترین دلیل  بزرگ   این
در سندهایش    «شیخ طوسیمعمول »  ۀ رویاین  بدانیم  خصوص وقتی  ؛ به استفاده شده باشد

به  اکنون    قرار گرفته است. های شیخ طوسی  روایت میان    در  ، روایت وصیتچراکه    ؛ بوده است
مهم  بزرگ بررسی  و  کتابترین  طوسی  ترین  شیخ  را  پردازیم  می های  حقیقت  این  متوجه  تا 

   شویم: 

 حکام ال یبذکتاب ته

از عبدالله بن    ، علی بن حسین، از محمد بن احمد بن علی:  307ص،  891، ح 1ج   -1
 ... . از نضر بن سوید ،صلت

از حسین بن    ، حسین، از محمد بن احمد بن علی: علی بن  338ص ،  989، ح  1ج   -2
 ... . از سکونی ،یزید 

از عبدالله بن    ،: علی بن حسین، از محمد بن حمد بن علی330ص ،  965، ح 1ج   -3
 ... .از صفوان ،صلت

از عبدالله بن    ،: علی بن حسین، از محمد بن احمد بن علی 430ص ،  1372، ح 1ج   -4
 .  ...نصرو از احمد بن محمد بن اب ،صلت
از عبدالله بن    ،: علی بن حسین، از محمد بن احمد بن علی 431ص ،  1376، ح 1ج   -5
 .  ... از عبدالله بن مغیره ،صلت
  ، از محمد بن احمد بن علی، از عبدالله بن صلت  ،حسین: ابن 433ص ،  1389، ح 1ج   -6
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 . از عبدالله بن مغیره...  

از عبدالله بن    ،از محمد بن احمد بن علی   ،: علی بن حسین 440ص ،  1423، ح 1ج   -7
 .  ...عمیراز ابن ابی ،صلت
از عبدالله بن    ،از محمد بن احمد بن علی   ،: علی بن حسین 444ص ،  1434، ح 1ج   -8
 . الیاس...  از ابن بنت  ،صلت
از    ، بن صلت  از محمد بن احمد بن علی   ، : علی بن حسین 316ص ،  979، ح  3ج   -9

 . از حسن بن علی...  ، عبدالله بن صلت

محمد  »از    ـبدون هیچ قیدی «  ـعلی بن حسیناسم »،  هاکه در آن تقریباً پنج مورد دیگر  و  
شیخ  استاد     « محمد بن احمد بن علی بن صلت»است و او  روایت نقل کرده    «بن احمد بن علی

مفصل  طور  به خود  رجال  م  معجکتاب  در    ی یو سخن دربارۀ او را محقق خو  ، استبوده  صدوق  
در    10150شمارۀ  و  ،  16فحۀ  ص،  10146، شمارۀ  16لد  مراجعه کنید به ج  ؛ بیان کرده است

 . 18فحۀ ص

به همین  در نوزده مورد    « محمد بن احمد بن علی»کرده است که  تصریح  محقق خویی  
ا دو  یک ی فقط بیان کردم و شاید تر پیش است که اندکی  مطلبی بیان شده است و این صورت 
تصریح  خویی  محقق    باشند.استبصار  کتاب  در  چه بسا این موارد  ولی  نیاورده باشم؛  مورد را  

سپس  و    « بوده،علی بن حسیناز وی روایت نقل کرده، »موارد    ۀدر هم  آن کسی کهاست  کرده  
محقق خویی  متن کلام    .بابویه قمی استهمان ابن   «علی بن حسین»این  توضیح داده که  

 :  شودمی تقدیم 

 :  16ص ،  16ج  ، معجم رجال حدیث

قرار گرفته    روایاتسند برخی از  سلسلهمحمد بن احمد بن علی: با همین عنوان در  »
و    ،و عبدالله بن صلت   ،از حسین بن یزیدوی  رسد.  به نوزده مورد می  شاناست که تعداد

اب از وی  علی بن حسین    موارد   ۀاست و در همنقل کرده    روایت   طالب وعبدالله بن صلت 
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از محمد بن    ،با سند خود از علی بن حسین  طوسی  شیخعلاوه  ؛ به استنقل کرده  روایت  
علیحمد  ا صلت    ، بن  بن  عبدالله  نقل  از  است روایت  باب  ،  1ج  ،تهذیب   .کرده 

منالتلقین استبصار  1434زیادات، حدیث  المحتضرین  در سفر  که    یمرد» باب  ،  1ج  ، و 
کهمیرد  می حالی  نیست  شهمراه  در  که    ؛719حدیث  ...«،  مردی  تفاوت  این  آنبا   در 

با  ولی صحیح،    نوشته شده؛  « محمد بن احمد بن علی» جای  به  «محمد بن احمد از علی»
گویم: این، همان محمد  میلذا  تهذیب هست.    کتاب  است که دردیگر، همانی  روایات    ۀقرین

 « .آید ،که در ادامه میبن احمد بن علی صلت است

 :  گفته استدر جای دیگر   همچنین

طالب عبدالله بن  واز اب او    :علی بن صلتمحمد بن احمد قمی. ابن=  محمد بن احمد  »
صدوق او را در شیخ    و  ،از او  «علی بن حسین بن بابویه»و  است،    کرده  نقل  روایتصلت  

به    در  ،مشیخه  خود  اعین  های  کتابطریق  بن  استذکر  عیسی    صدوقشیخ  و    ،کرده 
  کرد نقل میاز او روایت  و پدر من"گفته است:    دینال کمالکتاب    ۀمقدمدر    سره()قدس  

از عمویش عبدالله    نیز  وا  ".نمودو عبادت او را توصیف میفضیلت  و علم و عمل و زهد و  
مجلس    ،. المجالسه استکردنقل  و "علی بن حسین" از او روایت    نقل کرد،بن صلت روایت  

 . 7حدیث  ، 17

باب  ،  3ج  ،کرده است. تهذیبنقل  حسین از او روایت  و ابن  ،عبدالله بن صلت از  وی  
؛  1835تکبیرها بر مردگان، حدیث  تعداد  باب  ،  1ج  ،و استبصار  979نماز بر مردگان، حدیث  

دادن  از باب نسبتاین  و شاید    ،هست   «محمد بن احمد بن صلت»  در آنبا این تفاوت که  
باب  ،  1ج  ،و استبصار  1008باب نماز بر اموات، حدیث  ،  3ج  ،و تهذیب   ؛باشدبوده    ش به جد 

از    علی بن حسین بن بابویه  سند آنو در    ؛1825حدیث    ،مردان و زنان  هایترتیب جنازه
 1«.کرده استمحمد بن احمد بن صلت روایت 

توضیحات،   این  به  توجه  یقینی  به با  میطور  »که  شود  مشخص  حسیننام  بن    « علی 


.18، ص16، جمعجم رجال حدیث. 1
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هبه  بدون  و  قیدی،  تنهایی  همیچ  روایت   ۀدر  قمیابن »همان    ،هااین  شیخ    «بابویه  پدر 
 است.  بوده  صدوق

 ... .از محمد بن یحیی ،: علی بن حسین 330ص ، 967ح ،  1ج  -10
 ... .از محمد بن یحیی ،: علی بن حسین 339ص ، 995ح ،  1ج  -11

   ... .1از محمد بن احمد بن یحیی  ،: علی بن حسین 195ص ، 449ح ،  3ج  -12

از علی    ، خطابواز محمد بن حسین بن اب  ، : علی بن حسین461ص،  1503ح ،  1ج   -13
ساختن  دربارۀ    لحسن موسیا : از ابا ، گفتاستکرده  از علی بن جعفر روایت    ، بن اسباط

و  بر،  بنا روی ق ساختن  »پرسیدم که آیا درست است؟ فرمود:    آنروی  قبر و نشستن  روی  بنا  
  .«نیستصحیح  کاری آنکاری و گلآن و گچروی نشستن 

به این  ولی    ؛ استبصار آورده استکتاب  در    عیناً   ،سند همین  شیخ طوسی با    را   این روایت
اب  ،از محمد بن یحیی   ،: علی بن حسین صورت با بیان  ؛  طاب... وخاز محمد بن حسین بن 

 :  شودتقدیم حضور میمتن او در استبصار  . بابویه استاینکه علی بن حسین همان ابن 
 :767، ح 217ص ،  1ج  ، استبصار

از محمد بن حسین    ،از محمد بن یحیی   ،از پدرش  ، ابوجعفر بن علی از  به نقل    شیخ»
  لحسن موسیا از علی بن جعفر به من خبر داد: از ابا  ،از علی بن اسباط   ،خطابوبن اب

ساختن  "پرسیدم که آیا درست است؟ فرمود:   آنروی قبر و نشستن روی  بنا ساختن  دربارۀ 
  و همین ."نیستصحیح  آننمودن کاری کاری و گلو گچ ،آنروی و نشستن بنا روی قبر، 

 2« کرده است.نقل  عاملی، از محمد بن یحیی  حرّ شیخ  را  سند


از احمد بن محمد بن    یحیی،از محمد بن    ین،بن حس  یاست: عل  گونهینا  یتسند روا  الشیعهوسائل در کتاب    یول.  1

 ح،  94ص ،  3ج  ،(یت بال)آل   الشیعهوسائل درست است. مراجعه شود به    یات دیگر،سند با توجه به روا  ینو ا  ...یحیی
3116 .

. 3426ح ، 210ص، 3ج ، البیت()آل  الشیعهوسائلمراجعه کنید به . 2
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 . و دو مورد دیگر هم هست

کسی    ؛ علی بن حسین بن بابویه قمی استشیخ  )استاد(    ، همان عطار  ،و محمد بن یحیی 
در این روایات، جز    «علی بن حسینبنابراین عنوان »  است...نقل کرده  که از او روایات بسیاری  

قبلی و مطالبی    ۀشدداشتن مطالب گفتهنظر با در خصوص  شود؛ به نمی منطبق  بابویه  بر ابن 
 ـ در ادامه خواهد آمد.اللهشاءانکه  ـ

حسین447ص ،  1447ح ،  1ج   -14 بن  علی  جعفر  ، :  بن  عبدالله  بن    ،از  ابراهیم  از 
 . هست نیز غیر از این   دو مورد دیگر...؛ و مهزیار

   . علی بن حسین بن بابویه استاستاد   ری است و اومیَ عبدالله بن جعفر، همان ح  

علی  »آورد که  مییادآوری این نکته  حر عاملی همان سند قبلی و همان روایت را با    شیخ
 :  شودتقدیم میمتن حر عاملی . است «بابویه قمیابن »همان  «حسین بن

 :  2708 ح ، 486ص ،  2ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل
از عبدالله بن     ـبابویهیعنی ابنـخود از علی بن حسین    سند ذکر  محمد بن حسن، با  »
از قاسم بن   ،بن ایوب ةاز فضال ،علی بن مهزیار از از برادرش،  ،از ابراهیم بن مهزیار  ،جعفر
  غسل مثل  میت، غسل : ه است، فرمودروایت کرد از ابوجعفر  ، از محمد بن مسلم ،برید

   «. ندبریز  آب او روی بار  سه باید باشد زیاد او موهای  اگر و است جنابت

کسی که از عبدالله بن جعفر در  تنهایی و بدون هیچ قیدی،  به   « علی بن حسینبنابراین »
 کس دیگر. بوده است و نه هیچ بابویه قمی  همان ابن   ،کردهنقل  شیخ طوسی روایت    های کتاب

از احمد    ، از علی بن موسی  «علی بن حسین»  روایتی که: اما  453ص ،  1477ح ،  1ج   -15
محمد  حسین    ، بن  گفتکردنقل  از  ]نامه[  به    :،  دربارۀ  ایشان  و  مرده  حمل  نوشتم  تابوت 

که  جهات  یا از هرکدام از    ، دنکناز جهات چهارگانه شروع  طرف خاص  پرسیدم که آیا از یک  
 د.  نکنشروع   ندد؟ نوشت: از هر کجا خواست ننکشروع   ندخواست
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است و علی بن حسین در  بابویه  علی بن حسین    استاد    ،علی بن موسی، همان کمندانی
  آن   سند  و  روایت  همین  برخی از علما با  این دلیل که وقتیبه    ،بابویه است ابن   قطعاً نیز  اینجا  

است که    « محقق بحرانیها »آن   ۀ جملاز    کردند؛ کردند به این مطلب تصریح میمی   استدلال
 شوم:متن وی را یادآور می 

الحسن  و کرده است که او به ابنقل    صحیح از حسین بن سعید   یدر روایت   بابویهابن  ...»
اش  جهات چهارگانهاز  از یک طرف  رده پرسید که آیا  دربارۀ تابوت مُ ایشان  نوشت و از    رضا

 1« .خواست طرف هر  از : د؟ نوشتن شروع کطرف خواست هر از  یا  ،شروع کند

 : ه استگفتنیز حر عاملی شیخ 

الحسن  وحسین با سند خود از حسین بن سعید روایت کرد که به ابمحمد بن علی بن  »
از چهار  طرف خاص پرسید که آیا از یک  ردهتابوت مُ حمل دربارۀ ایشان نوشت و از  رضا

  طرف  هر  از  :فرمودحضرت  ؟  کندخواست شروع  طرف  یا از هر    ،شود میآن شروع  طرف  
 2« .خواست

تا حسین بن سعید،  خود    علی بن حسین با سندصدوق آن را از پدرش  محمد  یعنی شیخ  
 است.  روشن و بدیهی واین کند... روایت می

علی  استاد     «علی بن موسی کمندانی»محقق خویی در معجم خود بیان کرده است که  
از علی بن موسی کمندانی    ،پدرش  از   ،شیخ صدوق اینکه  است و  بوده  بن حسین بن بابویه  

 ... .3کند می نقل روایت 

از سعد    «تهذیبکتاب »، در  یصفت و لقبهیچ  تنهایی و بدون  به   «علی بن حسین»  -16
در چهار مورد،  نیز  است و از احمد بن ادریس  حدیث نقل کرده  ،  روایت  یازده بن عبدالله در  


.96ص، 4ج ،ناضرهالقئحدا. 1
. 3273ح، 155ص ،3ج، (بیت الآل ) الشیعهوسائل. 2
مراجعه کنید.  205، ص13ج و 202، ص13، جبه معجم رجال حدیث. 3
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این دو  او از   .اندبابویه قمی بوده ابن )اساتید(  از مشایخ  های این است و هر دو  کرده  نقل  روایت
ـ  شدهمطالب گفته   به  توجه  با ـ  «علی بن حسین»عنوان  بنابراین    ؛روایت کرده استنفر بسیار  

 . دیگریکس هیچ نه است و  «بابویهابن »همان 

باقی می   اینکه به  یک نکته  و  تنهایی  به   «علی بن حسین»ها  سندهایی که در آن ماند؛ 
دیگری   قید  هیچ  شدهبدون  که ـ  اندبیان  حالی  آن  در  از  ابن منظور  است بابویه  ها    ـنبوده 

علی بن  »درست همان رخ داده و شخصیت   یاشتباهتصحیف و یا ها بپردازیم. در این روایت 
نبوده است...    بابویهابن   کند منظور،می  مشخص  که  دارد  وجود  قطعی  ایبوده، یا قرینه   «حسن

ه  تنهایی بیان کرد به این اسم را  ،  ایکننده مشخص ۀ  دلیل وجود قرین به گاهی    شیخ طوسی
اشتراکی   « علی بن حسین بن بابویه»با  کند این اسم  ای که مشخص می قرینه یعنی  است؛  

بدون هیچ قیدی از یک راوی حدیثی    « علی بن حسیننداشته است؛ مثل روایتی که در آن »
شخصیتی وجود دارد که  یا  بوده،  نبابویه  یا از مشایخ ابن کند، در حالی که آن راوی  نقل می

 است. نکرده نقل  یبا یک یا دو واسطه از او روایتجز  بابویه ابن

  و بدون هیچ قیدی،   تنهاییوقتی به   «علی بن حسین»  عنوانشود که  این مینتیجه  پس  
شده  وی نقل    و اساتید   از مشایخروایت هم  شود، و  بابویه گفته  راویان و دوران ابن   ۀدر طبق
در چنین حالتی نام  و  نخواهد بود،    « علی بن حسین بن بابویه قمی»  ، جز وی منظور از  باشد...  

 شود. تنهایی بیان نمی بههر شخص دیگری به غیر از او،  

 :  پردازیم این موارد خاص می اکنون به 

از    ،از احمد بن ابوعبدالله  ، از علی بن حسین  ،: علی بن حاتم 72ص ،  232ح ،  3ج   -1
 .  حسن بن محبوب...

 از پدرش...  ، از احمد بن ابوعبدالله ،علی بن حسین  از ،: علی بن حاتم86ص ،  3ج  -2
ای  عده از    ، از احمد بن ابوعبدالله  ،از علی بن حسین  ، : علی بن حاتم88ص ،  3ج   -3

 کرده است... . روایت 
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حسین» بن  سند    «علی  سه  این  قرینه وج  دلیلبه در  از    ای،ود  غیر  که  است  مشخص 
که همان  «  ـاحمد بن ابوعبدالله»بابویه از  زیرا ابن   ؛ مشترک نیستوی  و با  بوده است  بابویه  ابن

در بیشتر روایاتی که  بابویه  ابن زیرا    1؛ نکرده استنقل  روایت   گاه بدون واسطه ـ هیچ برقی است 
و نیز از او    ، استبوده  سعد بن عبدالله    ۀبا واسط، کندمی نقل  روایت    «احمد بن ابوعبدالله»از  

محمد بن احمد بن  »و    «عبدالله بن جعفر حمیری»و    «آبادیعلی بن حسین سعد »  ۀبا واسط
 .  نقل کرده استروایت   « علی بن صلت

بابویه  ابن به شخصی غیر از    «علی بن حسینبسیار روشن است که »  ،پس در این موارد
و  شود یا اشتراکی با وی ندارد؛  بابویه اشتباه گرفته نمی با ابن   هطوری کاطلاق شده است؛ به 

شیخ طوسی  کند؛ و سخن نهایی اینکه  شواهد بیشتری نیز هست که بر این نکته دلالت می
  « احمد بن ابوعبداللهبه روایات »های خود  طریق   بیان   در   ، تهذیب و استبصارکتاب    ۀ در مشیخ

ابن نگفته   مستقیم  به بابویه  است  کردهطور  روایت  او  استبلکه    ،از  بن حسین  »  گفته  علی 
نقل  روایت  واسطه  و بیمستقیم    طوربه   «احمد بن ابوعبدالله»کسی است که از    «آبادیسعد

  « نحوی»یا شاید    «آبادیسعد ، »قبلیسند  در سه    «علی بن حسین»کرده است و منظور از  
 :  شودتقدیم حضور می شیخ طوسی در مشیخه،  خن  سمتن  نبوده است.  بابویه قمی  و ابن بوده،  

 :  85ص ،  10ج  ،حکامالا تهذیب 
از    ،شیخ ابوعبدالله طریق  از  ام،  نقل کرده  "احمد بن ابوعبدالله برقی"از  روایاتی که  و  »

بوده است و نیز  از سعد بن عبدالله    ،از پدرش   ،احمد بن محمد بن حسن بن ولید  الحسنواب
از پدرش و محمد بن حسن   ،از ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه ،شیخاز طریق 

  ه شده است؛ داد  از احمد بن ابوعبدالله به من خبر  ،از سعد بن عبدالله و حسین  ،بن ولید
از احمد    ، آبادیاز علی بن حسین  ،از احمد بن محمد زراری   ،الله حسین بن عبیدهمچنین  

 «. به من خبر داده است بوعبداللهبن ا


لا    ،الشرائععلل  ،الدین کمال   ،عمالالا ثواب  ،خصالالمثل    صدوق  یخ ش  یهاکتاب   یقدق  یبررس  ۀیج نت  ینا.  1 من 

. استبوده ها کتاب  یگرو استبصار و د یطوس یخش یبتهذ یزو نهای دیگر، کتاب و  یه،الفق یحضره



 111 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

 :  339ص ،  4ج  ، استبصار

  ، عبداللهوشیخ مفید اب  طریق  از   امنقل کرده  "از "احمد بن ابوعبدالله برقی »روایاتی را که  
از او روایت    ، از سعد بن عبدالله  ،از پدرش  ، الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولیدواز اب
از پدرش    ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه  از ابوجعفر  ،ابوعبدالله و نیز شیخ مفید  ام  هکرد

ولید   (الله  رحمهما) بن  حسن  بن  محمد  حمیری  ،و  و  عبدالله  بن  سعد  بن    ،از  احمد  از 
  ،از احمد بن محمد زراری   ،اللهحسین بن عبیدهمچنین    خبر داده است؛ابوعبدالله به من  

 .« به من خبر داده است از احمد بن ابوعبدالله ،آبادی از علی بن حسین سعد

 نیز همین مطلب را گفته است.  65 ۀ در شمار ، 64تا  62ص  ، الفهرستکتاب در 

آنچه   شداز  می   تقدیم  که  متوجه  روایاتی  در  طوسی  شویم  حسین»شیخ  بن  را    « علی 
این اسم  ای متمایز دلیل وجود قرینه به ،  آورده است   تنهایی به  بن حسین بن  علی  »با  کننده، 

نکرده است؛    ی نقلروایت  «احمد بن ابوعبدالله برقی »بابویه از  اینکه ابن   « اشتراکی ندارد؛ بابویه
شیخ طوسی  و هیچ روایتی از    ،استبوده  بابویه  مشایخ ابن از جمله    «احمد بن ابوعبدالله»بلکه  

صورت مستقیم  ابوعبدالله، به بابویه از احمد بن ابن ش، ها یا روایاتدر طریق شود که یافت نمی 
 کافی و وافی است.  و بدون واسطه نقل کرده باشد و همین نکته، 

احمد بن محمد 236ص ،  1032، ح 7ج   -4 بن حسیناز    ، :  بکر  ،علی  از    ، از جعفر بن 
فرمود:    : ابوعبداللهروایت کرده است، گفت  الکریماز عبد   ،سهل، از حمادوعبدالله بن اب

اش را در شهر خودش  روزی مرداینکه  و    ،اولاد نیکوکارسازگار،  است: همسر  خوشبختی  سه چیز از  »
آمد کند.« واش[ رفتنزد خانوادهبه دست آورد و هر صبح و شب ]به

علی بن  تصحیف و اشتباه واقع شده و صحیح  آن »در این سند  «علی بن حسیندربارۀ »
همین  روایت را با  همین  شیخ کلینی  زیرا    ؛ بابویه نیستابن منظور  است و  بوده    «حسن تیمی

 است.  نقل کرده   «علی بن حسین تیمیعبارت »با ولی سند 

اب  ،از جعفر بن بکر   ،تیمی  نیعلی بن حس از    ،احمد بن محمد از  واز عبدالله بن  سهل، 



 از وصیت  پشتیبانی .............................................................................................. 112

ابوعبداللهروایت کرده است، گفت  از عبدالکریم   ، حماد  :    :خوشبختی  سه چیز از  »فرمود
اش را در شهر خودش به دست آورد و هر صبح  روزی  مرد اینکه  و    ، اولاد نیکوکارسازگار،  است: همسر  

 1آمد کند.« واش[ رفتنزد خانوادهو شب ]به

در وساحتی شیخ   با لفظ  و همین  روایت  همین  ل،  ئحر عاملی  را  بن حسن  »سند  علی 
 کرده است.  ذکر  « تیمی

 :  244و  243ص ،  17ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

سهل،  و از عبدالله بن اب  ،از جعفر بن بکر   ، تیمی  علی بن حسن از    ، احمد بن محمدها،  از آن
خوشبختی  سه چیز از  »فرمود:    : ابوعبداللهروایت کرده است، گفت  الکریماز عبد   ، از حماد 

اش را در شهر خودش به دست آورد و هر صبح  روزی  مرد اینکه  و    ، اولاد نیکوکارسازگار،  است: همسر  
 آمد کند.« واش[ رفتنزد خانوادهو شب ]به

نوشتار صحیح  که  روشن کرده است  و  سخن نهایی را بیان  محقق خویی دربارۀ این سندها  
که ما    را دربارۀ سند روایتی سخن ایشان    .نیست  «حسینابن»است و  «  علی بن حسن تیمی»

 کنم:  تقدیم مییم هست بیانش صدد در 

تهذیب » فی،  7ج  ،...  "زیادات  کافی،  1032حدیث  ،  جارات"الا باب    کتاب ،  5ج  ، و 
و    ؛2حدیث  ،  122، ص، باب "ان من السعادة ان یکون معیشة الرجل فی بلده"2ة  معیشال

همان   ؛است علی بن حسن تیمیصحیح درست نیست و  علی بن حسین تیمی سند آندر 
آمده است؛ گرچه در نسخطور که در کتاب   و کافی  کتاب  قدیم و جدید    ۀالوافی  تهذیب 

 2.«  هستند...یکدیگر  مشابه 

  « علی بن حسین»  ،شود که حتی در تهذیباز سخن محقق خویی روشن میهمچنین  
دهد این  و همین نشان می  است مقید شده لقب خود یعنی تیمی  ا بلکه ب ؛ تنهایی بیان نشدهبه 


. 258ص ، 5ج ،کافی. 1
. 384و  383ص، 12ج ،معجم رجال حدیث. 2



 113 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

های موجود فعلی، حذف شده است. به هر حال این راوی حتی در اسم نیز با  لقب در نسخه 
حسین« و حتی به لقب  بابویه اشتراکی ندارد؛ چراکه وی »علی بن حسن« است نه »ابنابن

با آن  شود کسی نتواند  کم وجود اختلاف در اسم باعث میتیمی نیز مقید بوده است و دست  
 علیه ما استدلال کند. 

روایت   از یونس بن یعقوب ، بن ولید  از محمد ،علی بن حسین : 194ص ، 779، ح 9ج  -5
:  اش به ایشان گفتکرد یکی از اعضای خانوادهوصیت می  اباعبداللهوقتی  است که  کرده  
  سوم مال،ولی از یکنکردم؛  چنین  »فرمود:  حضرت    .سوم وصیت کردیبه بیش از یک شما  

« است. سماعیلن امحمد بباقی مانده است که برای قدر قدر و ایناین

است  «  علی بن حسن»  بلکه او قطعاً وجود دارد؛  در اینجا اختلاف    «علی بن حسیندربارۀ »
  جاهای را محقق خویی در  نکته  این    است.شده    تحریف آمده،  تهذیب  کتاب  در  چیزی که  و  

بیان  محل بحث ماست که    یسند روایتدربارۀ  او را  در اینجا سخن    .بیان کرده استمتعددی 
 کنم:  می

از  » خود  سند  با  حسینشیخ  بن  ولیداز    ،علی  بن  یعقوب  ،محمد  بن  یونس  از    ،از 
ه  کردنقل  روایت    779اموال، حدیث  سوم  ، باب وصیت به یک9ج،  در تهذیب ،  اباعبدالله
به و  ؛780، حدیث ء بن رزین قلا ءاز علا ،از علی بن اسباط ،: از ایشانه استگفتو سپس 
این ضمیر  نظر می بن حسین  رسد  علی  درگردد؛  برمیبه  ج  کتاب  ولی    باب ،  4استبصار 

از علی    ،علی بن حسنآمده است    454حدیث    "،سوم مجاز نیستوصیت به بیش از یک"
و علی بن حسین  صحیح است،    این عبارت   ،روایاتدر  دیگر  توجه به قرائن  و با    ،بن اسباط 

 ؛استبوده  درست، علی بن حسن  نوشتار  و    ،تهذیب، تحریف شدهکتاب  در روایت قبلی از  
که بعد از این روایت در    در روایاتیعبارت »عنه = از او«  از  به این ترتیب منظور از گفتۀ وی  

  : از پدرش   ، از احمد بن حسن  ،شود: از اومیمشخص    آمده است  "استبصار"و    " تهذیب"
از تهذیب    782حدیث    :از عمرو بن عثمان  ،و از او  ؛از استبصار  455از تهذیب و    781حدیث  

و   ؛از استبصار  457از تهذیب و    783حدیث    :و از او، از محمد بن علی  ؛از استبصار  546و  
مامی ضمایر  ت  ؛از استبصار  458از تهذیب و    784حدیث    :از جعفر بن محمد بن نوح  ،از او
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 1« است.بوده طور که در استبصار   همان ؛دن گردبازمی علی بن حسنبه در این روایات 

است  بوده    «علی بن حسن»  ،و درست   ،تحریف شده این اسم،  شود  به این ترتیب روشن می 
تنهایی بیان  « وقتی به علی بن حسین بن بابویه»اشتراکی با  در نتیجه هیچ    «؛حسینابن نه »

 باشد، ندارد. شده 

روایت را با  همین  حر عاملی  شیخ  که  است    کند آنبیشتر تأکید می چیزی که بر این نکته  
 «.علی بن حسین»و نه  «علی بن حسن»ولی با لفظ   ،سند نقل کرده است 

 :274ص ،  19ج ،  بیت(الل آ) الشیعهوسائل

کرده است،  روایت    ،از یونس بن یعقوب  ، ، از محمد بن ولیدعلی بن حسناز    خود،   و با سند 
به  شما  :  اش به ایشان گفتکرد یکی از اعضای خانوادهوصیت می   اباعبداللهوقتی  :  گفت

قدر و  سوم مال، اینولی از یکنکردم؛  چنین  »فرمود:  حضرت    . سوم وصیت کردیبیش از یک 
 « است. سماعیلن امحمد ب باقی مانده است که برای  قدر این

پس این نیز    ؛ استبوده    «علی بن حسن»  ، نادرست است و درست همانپس این اسم
 .دلیل ما صلاحیت نداردبرای نقض 

از    ،از ابوعبدالله  ـیعنی از محمد بن احمد بن یحیی ـ  : از او152ص ،  609، ح 10ج   -6
روایت شده    از علی  ،از پدرش  ،از جعفر بن محمد   ،از حماد بن عیسی  ، علی بن حسین

  ، و حدی بر کودک نیست تا آنکه بالغ شود  ،حدی بر دیوانه نیست تا آنکه عاقل شود »: است، فرمود 
 « و حدی بر خوابیده نیست تا آنکه بیدار شود.

از  او  زیرا  بوده باشد؛    «بابویهابن همان »امکان ندارد  در این سند    « موجودعلی بن حسین»
در سال    در زمان امام جواد  «حماد بن عیسی»و    کند...مینقل  روایت    «حماد بن عیسی»

یافتق  208یا    209 از    ، وفات  او  از  امام  و  و  و  امام  صادق  نقل  روایت    رضاامام  کاظم 
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پس این    ؛را درک کرده است  حسن عسکرینهایتاً امام  بابویه،  ابن   در حالی که  1؛ کندمی
موجود    «علی بن حسیننشدن »تبه مشیا  نبودن  یکی  ایبر کننده  ای قطعی و مشخص قرینه 

احمد بن محمد  »بابویه از  مشایخ ابن علاوه  به   ؛ است«  علی بن حسین بن بابویه»در این سند با  
  بابویه « از ابن ابوعبدالله»  ۀتواند با واسط آیا این راوی میپس    ؛کنندمی نقل  روایت    « بن یحیی

 ؟!نقل کرده باشد روایت 

روشنی، بر شخصیت  به   « علی بن حسین»این  شویم  شده متوجه میگفته مطالب  توجه به  با  
 یکی بوده باشد. امکان ندارد با او  د؛ پسشوبابویه منطبق میابن از غیر دیگری 

ترتیب این  را که    ۀهمما    به  علی بن  طوسی، »  شیخ  کتاب تهذیب   سندهای  درمواردی 
  ها به جز شش مورد این   ۀآوردیم و ثابت کردیم منظور از هم   بود   شده ذکر  تنهایی  به   «حسین

بابویه» هایی که در  دلیل وجود قرینه نیز به   است و آن شش مورد  « بوده علی بن حسین بن 
 شوند. منطبق می « بابویهابن »غیر از جای خودشان توضیح دادیم، بر کسی 

  ، در سندهای خود   که شیخ طوسی وقتینکته کافی است  این  موضوع    اثبات اینبرای  
« حسیناسم  بن  به   « علی  میرا  کار  به  ابن  ه، بردتنهایی  نه  بوده  بابویه  منظورش  شخص  و 
بابویه  با ابن گرفتن وی امکان اشتباه  که بوده دیگری شخص  منظور او  اینکه هرگاه و ، دیگری

 ردهکلقب یا نسبت یا جد یا کنیه را بیان می وجود داشته است در این صورت همراه با این اسم،  
 .  متمایز شودبابویه تا از ابن 

 کتاب استبصار شیخ طوسی

در   «علی بن حسینروش بررسی این کتاب نیز شبیه کتاب تهذیب است. در این کتاب، »
از مشایخکه  مورد آمده است    18 سعد بن  مثل    کند؛ می  نقل  روایت  بابویهن اب  مشهور   در آن 

و    ،عبدالله بن جعفر حمیری   ، محمد بن احمد بن علی بن صلت  ، عبدالله، احمد بن ادریس
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   . علی بن موسی کمیدانی

این مشایخ روایت می«  علی بن حسین»شد  گفته    همچنین از  علی بن  »  همان  کندکه 
 است و نیازی به تکرار نیست.   « حسین بن بابویه قمی

  است   تنهایی آمده به   «علی بن حسین »که در استبصار با لفظ  ماند  باقی می   چهار مورد تنها  
علی بن  صحیح »  ۀنوشت   و  اندتحریف شده این چهار مورد    ۀهمها بپردازیم.  و باید به بررسی آن 

 شوند.  که در نتیجه خارج از موضوع بحث ما می است  « بوده حسن

 : این چهار مورد به شرح زیر هستند

از    ، از سیف بن عمیره  ، از محمد بن ربیع   ، حسین  علی بن   نچه آ: و اما  142ص ،  1ج   -1
  وقتی زن حائض پیش از عصر پاک شود»روایت کرده است:    از ابوعبدالله  ،منصور بن حازم 

 « فقط نماز عصر را بخواند.  و عصر را بخواند و اگر در آخر وقت عصر پاک شود نماز ظهر

  ؛ استبوده    « علی بن حسنآن »در اینجا تحریف شده و درست    « علی بن حسیناسم »
 آمده است:   «علی بن حسن »زیرا عین همین روایت و سند آن در تهذیب با لفظ 

 : 1201  ح 390ص ،  1ج  ، شیخ طوسی حکام،الا تهذیب 

از    ، از منصور بن حازم  ، از سیف بن عمیره  ، از محمد بن ربیع  ، علی بن حسنو اما آنچه  
و عصر را    نماز ظهر  وقتی زن حائض پیش از عصر پاک شود»کرده است:    روایت  اللهابوعبد

 « فقط نماز عصر را بخواند. بخواند و اگر در آخر وقت عصر پاک شود

نام علی  ه باین مرتبه،  و  کند  می تکرار    ش با سنددوباره  همان را    ،بعد از این روایت و حتی  
 :  کندمی  اضافهرا نیز  « بن فضال» ش نام جد ،بن حسن 

از منصور بن    ،از سیف بن عمیره  ، از محمد بن ربیع  ،بن فضال  علی بن حسن و اما آنچه 
و   ظهرنماز    وقتی زن حائض پیش از عصر پاک شود»کرده است:    روایت   عبداللهبوا از    ،حازم

 « فقط نماز عصر را بخواند.  عصر را بخواند و اگر در آخر وقت عصر پاک شود
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در اینجا تحریف شده و درست    «علی بن حسین»شود که  روشن می   به این ترتیب قطعاً 
چیزی است که محقق خویی دربارۀ  همان  است و این    « بودهعلی بن حسن بن فضالآن »

گفته    داشته؛ آنجا کهاطمینان    به آننسبت  معجم خود   در   ، کنیم بیان میدر ادامه روایتی که  
 :است

  ، تهذیب   .استکرده  از علی بن حسن، از محمد بن ربیع روایت    خود  با سندآن را  و نیز  »
با  ؛ 487حدیث  ،باب حائض، 1ج ،و استبصار ،1201باب حیض و استحاضه، حدیث ، 1ج

است که  همانی  و درست  ،  آمده است علی بن حسین   حسن   بن  علی   جایاین تفاوت که به
علی آمده است    بیان کرده و در آننیز    1202  ۀدر شمار او این روایت را    .در تهذیب آمده است
 1« بن حسن بن فضال.

از عمرو بن    ، از احمد بن حسن  ، علی بن حسین حدیثی که    : 474، ص1874ح  ، 1ج   -2
تا »:  ؛ فرموداست  روایت کرده  از اباعبدالله  ،از عمار ساباطی  ،از مصدق بن صدقه  ،سعید

خوانده  نماز    ایش بر   حتی اگر قبلاً خواند،  نماز    ایش بر توان  باشد مینشده  دفن  رده در زمین  زمانی که مُ 
« شده باشد. 

  ؛ است   « بوده علی بن حسنآن »  و درست   ، تحریف شده   « علی بن حسین»نیز    در اینجا 
بیان    « علی بن حسن»تهذیب با لفظ  کتاب در  را  سند  همین  روایت و طوسی همین    شیخزیرا  
 است.   کرده

از عمرو بن    ،از احمد بن حسن   ، علی بن حسن :  1045ح ،  334ص ،  3ج حکام،  الا تهذیب 
تا »:  ؛ فرموداست  کرده  روایت  اباعبداللهاز    ،از عمار ساباطی  ،از مصدق بن صدقه  ،سعید

خوانده  نماز    ایش بر   قبلاً   حتی اگرخواند،  نماز    ایش بر توان  باشد مینشده  دفن  رده در زمین  زمانی که مُ 
 « شده باشد. 

  « علی بن حسن بن فضال»ولی با لفظ    ، روایت را با همان سندنیز این  حر عاملی  حتی شیخ  
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 بیان کرده است.  

 :3091ح ،86ص ،  3ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

از مصدق    ،از عمرو بن سعید   ،از احمد بن حسن   ، بن فضال  علی بن حسنخود از  و با سند  
رده در  تا زمانی که مُ »:  ؛ فرموداست  روایت کرده  از اباعبدالله  ،از عمار ساباطی  ، بن صدقه

 « شده باشد.خوانده نماز   ایش بر  حتی اگر قبلاً خواند، نماز   ایشبر توان باشد مینشده دفن زمین 

را  در معجم خود  نیز  محقق خویی   روایت  خود   در کلامهمین مطلب  که    ی دربارۀ همان 
 :  ؛ آنجا که گفته استبیان کرده بحث ماست محل 

، باب نماز بر اموات،  3تهذیب، ج  ؛از احمد بن حسن  ،علی بن حسن خود از  و نیز با سند  »
و استبصار، ج1045ح بر دفن1؛  نماز  باب  تفاوت که در آن 1874شده، حدیث  ،  این  با   ،
؛ و ظاهراً آنچه در تهذیب آمده، درست  علی بن حسنآمده است    علی بن حسینجای  به

 1است.« 

نجران و سندی بن  ون بن اباالرحماز عبد   ،علی بن حسین:  485ص ،  1880ح ،  1ج   -3
:  ، گفتروایت کرده است   محمد و محمد بن ولید، همه از عاصم بن حمید، از یزید بن خلیفه

توانند  میاباعبدالله! آیا زنان    یا   : پرسیدایشان  قم از  اهالی  از  بودم، که یکی    نزد اباعبدالله
نماز   بن    ةخون مغیر کردن  در جریان مهدور،  رسول خدا»فرمود:  حضرت    ؟ خوانندب بر جنازه 

نمود  بود  عاص  الابی بیان  طولانی  حدیثی  پیامبر   کهو  دختر  یافت   زینب،  فاطمه  ،وفات    و 
  «خواند. بیرون آمد و بر خواهر خود نماز زنان دیگر ه اهمر به

زیرا    ؛است   « بودهعلی بن حسن»  و درست،  تحریف شده نیز  در اینجا    «علی بن حسین»
 کرده است. ذکر  «علی بن حسن»در تهذیب با لفظ   ش،روایت را با سندمین هشیخ طوسی 

 : 1043ح،  333ص ،  3ج  ،حکامالا تهذیب  


. 8002شماره  347تا  344، ص12، جمعجم رجال حدیث. 1



 119 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

ونجران و سندی بن محمد و محمد بن ولید، همه از  ن بن اباالرحماز عبد  ، علی بن حسن
بودم که یکی    : نزد اباعبدالله، گفتروایت کرده است  عاصم بن حمید، از یزید بن خلیفه

حضرت    ؟خوانندببر جنازه نماز  توانند  میاباعبدالله! آیا زنان    : یاپرسیدایشان  قم از  اهالی  از  
و حدیثی طولانی بیان بود  عاص  البن ابی  ةخون مغیر کردن  در جریان مهدور،  رسول خدا»فرمود:  

بیرون آمد و بر خواهر  زنان دیگر  ه  اهمر به  و فاطمه   ، وفات یافت  زینب، دختر پیامبر   که  نمود
 « خود نماز خواند.

  به آن نسبت    بحث ماحل  چیزی است که محقق خویی دربارۀ روایت مهمان  این  علاوه  به 
   :اوصریح متن کلام  . استشده مطمئن 

  ،بن محمد   ینجران، و سند ن بن ابیاالرحماز عبد  ،علی بن حسن   ازخود  و نیز با سند  »
ولید بن  محمد  است.  و  کرده  مردگان3ج،  تهذیب  نقل  بر  نماز  باب  و    1043حدیث    ، ، 

سند    در آنبا این تفاوت که    ؛1880حدیث  ،همراه زنبه، باب نماز بر جنازه  1ج  ،استبصار
  کتاب   است که درصحیح، همانی    ،روایاتبا توجه به سایر    ؛ واستبوده  علی بن حسین  

آمده  آن در تهذیب و استبصار    سخن دربارۀ حدیثی که بعد از ؛ بنابراین  تهذیب آمده است
 1« شود.میروشن  است

نوح   ،علی بن حسین که    : روایتی196ص ،  710ح ،  3ج   -4 ایوب بن  از    ،صفوان  از  ،از 
عرض  به ایشان   گویدراوی می ه است.کردنقل  الحسنو از اب ،از موسی بن بکر ،یحیی بنا 

بین آن  کنند  زنان گمان می   در حالی که کنند  ازدواج می کسانی  با  شما  : برخی کنیزان  کردم
  »با یک فرمود:  ]و این ازدواج درست نبوده است[.  حاصل شده بوده  شیرخوارگیدو محرمیت 

کودک را مرتب و  و  اجیر شده،    عنوان دایۀ شیرده، اینکه بهمگر  افتد؛  اتفاقی نمی  دادن بار شیر  یا دو
« .مدت شیر داده باشدطولانی

بوده است؛   علی بن حسنتحریف شده، و صحیح آن  علی بن حسیندر اینجا نیز عنوان 
زیرا شیخ طوسی در کتاب تهذیب همین روایت را با همین سند ولی با عنوان »علی بن حسن«  
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 آورده است. 

 : 1335، ح 324، ص 7حکام، ج الا تهذیب 

حسن  بن  نوح  ، علی  بن  ایوب  ابن   ،صفوان  از  ، از  بکر   ، یحییاز  بن  موسی  از    ،از 
ایشان  راوی می  ه است.کردنقل    الحسنو اب به  برخی کنیزان  عرض کردمگوید  با  شما  : 

می کسانی   کهکنند  ازدواج  حالی  می   در  گمان  محرمیت  کنند  زنان  دو  آن   شیرخوارگیبین 
  دادنبار شیریا سه    یا دو  »با یک  فرمود:  ]و این ازدواج درست نبوده است[.  حاصل شده بوده

مدت شیر  کودک را مرتب و طولانیو  اجیر شده،    عنوان دایۀ شیرده،اینکه بهمگر  افتد؛  اتفاقی نمی
 « .داده باشد

 :  « نقل کرده استعلی بن حسن بن فضال»حر عاملی آن را با لفظ  حتی شیخ 
 : 25867ح ، 377و  376ص ،  20ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

از موسی    ،یحییاز ابن   ،صفوان  از   ، از ایوب بن نوحـ  بن فضال  علی بن حسن یعنی  و از او  ـ
: برخی کنیزان  عرض کردمگوید به ایشان  : راوی میه استکردنقل    الحسنو از اب  ،بن بکر 

  شیرخوارگی بین آن دو محرمیت  کنند  زنان گمان می  در حالی کهکنند  ازدواج می کسانی  با  شما  
  دادنبار شیریا سه    یا دو  »با یک  فرمود:  ]و این ازدواج درست نبوده است[.  حاصل شده بوده

مدت شیر  مرتب و طولانی  را   کودک   واجیر شده،    عنوان دایۀ شیرده،اینکه بهمگر  افتد؛  اتفاقی نمی
 « .داده باشد

که از  راویانی  بررسی در  که محقق خویی است  کند آنتأکید میمطلب بر این بیشتر آنچه  
گفته  بلکه فقط  ذکر نکرده،  را    « علی بن حسین»نام  شخصی به اند  کرده روایت    «ایوب بن نوح»

 :است

و علی بن    ،و علی بن حسن فضالحسن،  ... و علی بن  ه است ... و از او روایت کرد»
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 1... .« و علی بن مهزیار  ،و علی بن محمد  ،تیمی حسن 

  « ایوب بن نوح»از    «علی بن حسن بن فضال»ه  ککرده است  محقق خویی تأکید  و حتی  
 . به منبع قبلی مراجعه کنید. کرده استبسیاری نقل روایت 

و شیخ طوسی در   ،است « بابویهابن »مشایخ از  « ایوب بن نوحمطالب گفته شد »علاوه بر 
علی  »  شودمشخص میکه از آن  رساند  می   «ایوب بن نوح» طریق او را به    ،الفهرستکتاب  

نقل  روایت «  ایوب بن نوح»  از « حمیری»و  «سعد بن عبدالله»  ۀبا واسط« حسین بن بابویهبن 
 .کندمی

 : 59، شمارۀ 56ص  ،الفهرست

  الحسنوهایی از ابها و روایات و پرسشاست و کتاب  ثقهبن دراج،  ایوب بن نوح  »
از محمد    ،از پدرش   ،محمد بن علی بن حسین بابویه طریق  اصحاب ما از  از  برخی  که  دارد  

 اند.« ها مطلع ساختهاز او ما را از آن ،از سعد بن عبدالله و حمیری ،بن حسن 

های تهذیب و استبصار شیخ طوسی  کتاب   ـمتعال وسبحان  وند به فضل خدا  ـ  به این ترتیب 
ثابت   و  رساندیم  پایان  به  خود  شد  را  سندهای  در  طوسی  حسین»شیخ  بن  فقط  علی  را   »

به  پدر شیخ    « بابویه قمیابن»   ش منظور که  کند  بیان می نهایی و بدون هیچ لقبی  تهنگامی 
 . بوده باشدصدوق 

طریق خود    لیکند و را بیان مییک راوی  ،  طوسیوقتی شیخ    و اما حُسن ختام این فصل: 
تهذیب و استبصار  های  پایان کتابخود در    ۀ مشیخاین صورت در    در   ، کندرا به او ذکر نمی

علی بن  »با  روایاتی را  او    دیدیمشده  مطالب گفته در    .کندرا ذکر میطریق رسیدن خودش به او  
علی بن حسین بن  »غیر از  شخصی  سوی  در مشیخه، طریقی به وی  کند و  شروع می  «حسین

  ه یه بودبابون بدر آن روایات کسی غیر از ا   «علی بن حسین»از    او  اگر منظورپس    ؛ ندارد  «بابویه
دیگر  که یا کسی  بوده  بود  ی  او مشترک  این صورتبا  در  است،  بیان    ه  او  به  را  طریق خود 
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و نه  بوده است بابویه شود علی بن حسین، همان ابنمعلوم می، و چون چنین نکرده ،کردمی
 .دیگرکس هیچ 

کرده است  بیان    «علی بن حسین»به  رسیدن  خود، در    ۀطریقی که شیخ طوسی در مشیخ 
 شود. تقدیم حضور می

 :327، ص 4استبصار، ج 

از محمد بن حسن بن ولید و فقیه علی بن حسین بن موسی بن بابویه  روایاتی که  و  »
الدین ابوجعفر محمد بن علی بن  از عمادنقل  به  ،را شیخ مفید ابوعبداللههمگی  بیان کردم،  

 به من خبر داده است.«  ولیدمحمد بن حسن  و از پدرش  ، حسین بن موسی بن بابویه

 شیخ طوسی غیبت  کتاب 

می مواردی  به  که  اکنون  حسین»پردازیم  بن  طوسی  « علی  شیخ  غیبت  کتاب    در 
وصیت شب وفات رسول  همان کتابی که حدیث    ؛بیان شده استتنهایی و بدون هیچ لقبی  به 

 است.  شده نقل نیز در آن  خدا 

تنهایی و بدون هیچ  به   « علی بن حسینـ »به غیر از دو مورد  ـدر کتاب غیبت شیخ طوسی   
 بیان نشده است: لقبی 

و نیازی  گفته شد    بارهاینمفصل در طور  به که    روایت وصیت شب وفات رسول خدا   -1
 به تکرار نیست. 

نقل  : جماعتی  228، ح263ص   -2 تلعکبریبه  از    ، از  رازی  بن علی  احمد  بن  ع از  لی 
بیان  گفته شده  که    از مردی  ،حسین نامش  اهالی قزوین است ولی  بن    حبیب  از  نشده،از 
  ه حضور ب شاذانی صنعانی گفت:  به من نقل کردند، ابن شاذان صنعانی    یونس بنبن  محمد  

ایشان    .پرسیدم  محمدو وارد شدم و از او دربارۀ آل اب  مهزیار اهوازیبن  علی بن ابراهیم  
... .« بزرگی پرسیدیای برادر، از امر   :گفت



 123 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

رازی،   بن علی  ایادیهمان »احمد  غیبت صغری  دورۀ  از معاصران  که  است    «ابوعلی 
از شاگردان شیخ صدوق است  این راوی اخیر  و    ؛کندمینقل  زیرا تلعکبری از او روایت    ؛است

 1کند. می نقل با واسطه روایت   ، سفیر دومهمان مری یا ع و او از ابوجعفر 

روشن  پیش  بن حسین»  اسم  شد هرجا شیخ طوسیتر  به  «علی  کند  بیان می   تنهاییرا 
از    «احمد بن علی رازیمنظور از »علی بن حسین« که »پس    ؛استبوده    «بابویهابن »منظور  

  کند می تأکید  ای که  نکته   کس دیگر.و نه هیچ   است  « بابویهابن »کند همان  مینقل  او روایت  
تنهایی و  به نام وی را  ولی  روایتی نقل کرده    «علی بن حسین»   از  یبت،غ کتاب  شیخ طوسی در  

 دو حدیث به شرح زیر است:  نکرده است،بیان    بدون هیچ قیدی

صورت شفاهی شنیده  عبدون روایتی را به ما خبر داد که به احمد بن  :  6، ح 26ص   -1
  الله بن عمار احمد بن عبید به ما خبر داد، گفت:  ،  الفرج علی بن حسین اصبهانی ابو از  بود:  

 ... .«از پدرش ،علی بن محمد نوفلی به من گفت: به ما خبر داد 
اینجا وی    با کنیه و لقب  شیخ طوسی در  در حالی که    ؛ تنهاییبه ذکر کرده است، نه  را 
او  می »به بینیم  معمول  حسینطور  بن  به   «علی  به  برای  تنهایی  را  بیان    یه بابوابن اطلاق 
 .کرده استمی

راویت کرد،    علی بن حسین بن داووداز  او    :محمد بن سناناما  :  304، ح 248ص   -2
خدا  »:  فرمودو می  کردمحمد بن سنان را به نیکی یاد میکه    شنیدم  از ابوجعفر دومگفت:  

«او هرگز با من و پدرم مخالفت نکرد. .از او راضی باشد که من از او راضی هستم

گفته  تنهایی  به   «علی بن حسیناسم »وقتی  که  کند  برای ما بیشتر تأکید میاین روایت  
کار  تنهایی به این نام به باشد    ی دیگر شخص    است و اگر منظور   « بابویهابن »شود، منظور  می

گاهی فقط  و  ،شودیان میبا لقب و اسم جد ب   ،علی بن حسین بن بابویه شود. گاهی برده نمی 
محض شنیدن نام او ذهن شنونده به وی و اینکه    دلیل شهرت به با اسم خودش و پدرش، و  
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او متمایل میبه  در  کرده است، و چنین کاربردهایی  به همین صورت بسنده می  شودسوی 
 فراوان است.   ، های رجالی و حدیثکتاب

 طوسی  امالی شیخ

ببینیم آیا همان گونه که شیخ طوسی    تا پردازیم میطوسی شیخ  «مالی»ا  اکنون به کتاب
بابویه دانسته، در این کتاب نیز به همین صورت بوده  ها، علی بن حسین را ابن در بقیۀ کتاب 
 است یا خیر؟ 

آمده است  تنهایی  به ها  در آن   « علی بن حسینعنوان »که  پردازیم  ابتدا به سندهایی می 
   . استبوده  «علی بن حسن»ها و درست آن ، تحریف شده هر دوفقط دو مورد هستند و که 

بن  402ح ،  229و    228ص   -1 محمد  داد:  :  خبر  علی  محمد  بن  عبدالله  ابوالقاسم 
گفت: موصلی   داد،  خبر  من  قزوینی  ا ابا  به  حاتم  بن  علی  من  لحسن  دادبه    گفت:   ، خبر 

از  به ما خبر داد، گفت:  علی  بن  از عباس    ،علی بن حسین   : گفتبه ما    محمد عاصمی ابن
  انجام دهند که قبلاً جدیدی  بندگان گناهان  »هرگاه  :  فرمودکه می  شنیدم   رضا علی بن موسی

 « شناختند.نمی آید که قبلاً میبر آنان فرود بلاهای جدیدی    دادند،انجام نمی

  بوده علی بن حسین بن بابویه  عصر  هم در اینجا امکان ندارد  شده  گفته   «علی بن حسین»
به این   .کردندروایت نمی  او با یک واسطه از امام رضا  ۀطبقبابویه و افراد هم زیرا ابن   ؛ باشد

زیرا شیخ    ؛استبوده    «علی بن حسنآن »  و درستنوشته شده،  اشتباه  ترتیب این عبارت به 
 صورت زیر نقل کرده است: بهکلینی این روایت را با همان سند  

کوفی  محمد  بن  میثمیعلی  از    ،احمد  حسن  عباس    ، بن  شامی  بن  از  غلام  هلال 
موسیو اب امام    الحسن  شنیدم  گناهان  »هرگاه  :  فرمودمی   رضاگفت:  جدیدی  بندگان 

 1« شناختند.نمی آید که قبلاً میبر آنان فرود بلاهای جدیدی  دادند،انجام نمی انجام دهند که قبلاً 
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در سند   «احمد بن محمد عاصمی» همان ،در سند شیخ کلینی  « احمد بن محمد کوفی»
،  93ص   ، رجال نجاشیکتاب  به    ؛است بوده  ست و او، در اصل کوفی ا شیخ طوسی در امالی  

نیز معجم رجال حدیث سید    85  ۀشمار ،  73ص   ،و نیز فهرست شیخ طوسی  232  ۀشمار  و 
،  74و ص   822  ۀار شم،  36و ص   821  ۀشمار ،  36و ص   35و    34صو    32ص ،  3ج   ،خویی
در  وضعیت  محقق خویی،    .مراجعه شود  950  ۀشمار ،  127و    126و ص   877  ۀشمار  را  او 

   .استروشن ساخته را بودنشان  یکیو   ، توضیح دادهمتعدد   هایعنوان

  « علی بن حسیناسم »از  «احمد بن محمد عاصمی»که روشن کرده است محقق خویی 
از    ؛ نکرده استروایت هم نقل نقل  حتی یک   علی بن حسن بن  »و    «علی بن حسن»بلکه 

محقق  وی به وقوع تحریف یقین پیدا کرده است. متن سخن  و  کرده است،  روایت    «فضال
 خویی:  

و   نقل کرده است  روایت  از علی بن حسین  ،از احمد بن محمد   ،محمد بن یعقوب  و»
محمد   ،این بن  بن    ،احمد  محمد  بن  احمد  عُ یا  بن  محمد  است،  قده  سعید  بن  احمد  یا 

اند  نقل کردهروایت   علی بن حسن بن فضالو  حسن بن علیها از اینهر دوی و   ،عاصمی
اشتباه و  وقوع  به این ترتیب    .اند نکردهنقل  روایت    از علی بن حسیناین دو هیچ روایتی  و  

، و  استبوده  بن حسنعلی درست: عبارت و شود، دانسته میاین موارد تمامی در  تحریف
 1کنیم... .« مواردش را بیان می

شود آنچه شیخ طوسی در سند خود در امالی در روایت  مطالب ثابت می با توجه به این   
بوده    «علی بن حسن»  اشتباه است و درست  ه،بیان کرد  «علی بن حسین»عنوان    اسند قبلی ب

  همان   ؛طوسی بسیار رخ داده استدر سندهای شیخ  ها  و تحریفاشتباه  قبیل  و این    ،است
 در معجم خود بیان کرده است.    ها را ی از این تحریف بسیار   طور که محقق خویی

نه در   اشتراکی دارد،بابویه ابن  با  نه در اسمشده،  گفتهشود عنوان به این ترتیب روشن می
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 .  عصر بودنطبقه و هم 

ابوبکر محمد بن عمر جعابی  گفت:    به ما خبر داد،   : محمد بن محمد 332ح ،  195ص   -2
به ما  علی بن حسین    :ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید به ما گفت، گفت:  داد  به ما خبر 

به من    ابوعبدالله  به ما گفت:  از اسحاق بن عمار   ،از احمد بن رزق   ، عباس بن عامرگفت:  
مال  ،ای اسحاق»:  فرمود را    شدآماده    توقتی زکات  به منزل من    :گفت  ؟«دهیچگونه میآن 

بینم که با این کار تو را جز این نمی  ،ای اسحاق»:  فرمود به من    . دهمها می آیند و من به آنمی
را  امؤمن کنی    .کنیحقیر میتن  چنین  مبادا  و  متعال میکه  مبادا  از  هرکس    :فرمایدخداوند  یکی 

 « است.برخاسته جنگ با من   هبکند حقیر ترا دوستانم 

علی بن  »  و درست  اشتباه نوشته شده،و    تحریف شده نیز  در این سند    «علی بن حسین»
 : زیردلیل به   ؛استبوده  «حسن

علی بن  اسم »از    «احمد بن محمد بن سعید»محقق خویی تصریح کرده است که  الف.   
  و   شدگفته  و سخن محقق خویی اندکی قبل    ،نکرده استنقل    هم  حتی یک روایت  «حسین

به آن  می حالی که  به شرح   63ص ،  3ج   ، در معجمتوانید  می   همچنین  ؛ مراجعه کنیدتوانید 
   کنید.مراجعه خویی از وی ارائه کرده است 

از شیخ طوسی  حسین«  بن »علی لفظ با  ش و حر عاملی همین روایت را با سندشیخ ب.  
است این  نوشتپا   ۀنگارندولی    ؛ نقل کرده  دربارۀ  کتاب وسائل،  روا  وعنوان شک های  تردید 

 شود: متن روایت از کتاب وسائل، و پاورقی بعدش تقدیم می داشته است.

 : 12109، ح 316و  315ص ،  9ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

  ، از عمر جعابی   ، بکرواز اب   ، از مفید  ، از پدرش  خود(   مجالس)حسن بن محمد طوسی، در 
از احمد بن    ،از عباس بن عامر   (، 1)علی بن حسیناز    ، العباس احمد بن محمد بن سعیدو از اب
  ، ای اسحاق»:  فرمودبه من    ابوعبداللهه است، گفت:  روایت کرد  ،از اسحاق بن عمار   ، رزق

ها  آیند و من به آن به منزل من می  :گفت  ؟«دهیآن را چگونه می  شدآماده    توقتی زکات مال
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...  کنی حقیر میتن را  امؤمنبینم که  با این کار تو را جز این نمی  ،ای اسحاق»:  فرمودبه من    .دهممی
».

  « حسین ۀ »کلم  روی   بر   کتاب   اصل  ۀ نسخدر  شیخ حر عاملی  :  316ص ،  1  ۀپانوشت شمار 
میرزای    .استبوده    «حسن»  درست  ۀو شاید به این دلیل است که کلمرا نوشته،    «کذا »  عبارت

و    «علی بن حسن»امالی طوسی با عبارت  کتاب  را از  این روایت  کند و  تأیید می   را   نیز آن  نوری 
 کرده است.نقل   «علی بن حسین»نه 

 : 10360، ح105ص ،  9ج   ،وسائلالمستدرک

  ، از عباس بن عامر   ،علی بن حسناز    ،عقدهاز ابن   ،بکر بن عمر جعابیو از اب  :و در امالی
:  فرمودبه من    ابوعبدالله، گفت:  استکرده  از اسحاق بن عمار، روایت    ، از احمد بن رزق 

آیند و من  به نزد من می :گفت   ؟«دهیآن را چگونه می شدآماده  ت وقتی زکات مال ،ای اسحاق »
حقیر  ت ن را  امؤمن که  بینم  با این کار تو را جز این نمی  ، ای اسحاق»:  فرمودبه من    .دهمها میبه آن 

کند  حقیر ترا  یکی از دوستانم  هرکس    :فرمایدخداوند متعال میکه مبادا و مبادا چنین کنی    .کنیمی
 « است.برخاسته جنگ با من  هب

علی بن  »  ولی با لفظ  ش، همین روایت را با سندخود    امالی  کتاب   شیخ مفید درهمچنین  
 تأیید دیگری برای کلام قبلی ماست. « نقل کرده، که علی بن حسین»و نه  «حسن

 :7ح ،  177ص   ،امالی شیخ مفید 

العباس احمد بن محمد بن  ابو   به ما خبر داد، گفت: ابوبکر محمد بن عمر جعابی  گفت:  
از    ،از احمد بن رزق   ،عباس بن عامرما گفت:    علی بن حسن  به ما خبر داد، گفت:   سعید

وقتی    ،ای اسحاق»:  فرمودبه من    ابوعبدالله  گفت:،  روایت کرده است  اسحاق بن عمار
  .دهمها می آیند و من به آنبه منزل من می  :گفت  ؟«دهیآن را چگونه می  شد آماده    ت زکات مال
مبادا و    . کنیحقیر میتن را  ا مؤمنبینم که  با این کار تو را جز این نمی  ،ای اسحاق»:  فرمودبه من  

جنگ با من    هبکند  حقیر  ترا  یکی از دوستانم  هرکس    :فرمایدخداوند متعال میکه  مبادا چنین کنی  
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 « است.برخاسته 

توضیح داده است: کسی    « عباس بن عامرحال »شرح محقق خویی در مجعم خود در    ج.
 1«.علی بن حسین»نه  « بوده استعلی بن حسن» کنداز او روایت می که 

در این    « علی بن حسین»  شده، روشن است که گفته مطالب  تمام  پوشی از  با چشم حتی  
نداشته  مشارکت    در طبقهبا او    نبوده، پس   « علی بن حسین بن بابویهعصر »و هم سند از طبقه  

  ، بابویه است که شیخ ابن   « سعد بن عبدالله»محقق خویی، مطمئن است که  است، و حتی  
پس چگونه ممکن است    ؛کرده باشدل  نقبدون واسطه روایت    «عباس بن عامر»امکان ندارد از  

 کرده باشد؟!نقل روایت  از عباس بن عامرای بدون هیچ واسطه  ،بابویه ابن

 متن کلام محقق خویی: 

 :  6183 ۀشمار ، 247و  246ص ، 10ج  ،معجم رجال حدیث  

عامر:...» بن  عامر قصبانیگویم:  می  عباس  بن  روایت    ، عباس  عبدالرحیم قصیر  از 
صدوق او را در شیخ  و    ،است  بوده  صادق  امام  و او از اصحاب امام باقر و    ؛کرده است

و امکان ندارد سعد بن عبدالله   ؛الرحیم قصیر بیان کرده استبه عبد  خود  مشیخه در طریق
جا  ی  پس واسطه از کلام نجاش   کرده باشد؛است از او روایت  کرده  وفات    301که در سال  
.  داناست  وندو خدا  ،باشد بوده  علی کوفی    یا حسن بنو شاید او ایوب بن نوح    ، افتاده است

از آن    کتابی دارد که ابوعبدالله مفید  ،: عباس بن عامر قصبانی (529)   گویدشیخ میو  
است، داده  خبر  ما  به  بابویهنقل  به  کتاب  بن  بن حسین  علی  بن  پدرش،  از محمد  از    ،از 

کتاب  و او را در    ،از او  ،از حسن بن علی کوفی و ایوب بن نوح  ،عبدالله بن جعفر حمیری
بار(    خود   رجال : "عباس بن  گفته استو    ( 38) شمرده  بر   کاظمامام  از اصحاب  )یک 
اند برشمرده  روایت نکرده   که از معصومین  ییهاآن وی را جزو    (دیگری)در جای  و  ،عامر"

و65) است  (  "عبگفته  قصبانی:  عامر  بن  روایت  :  اس  او  از  نوح  بن  استایوب    " .کرده 
که  گویم:  می شده  دیده  مرد    ،شیخبارها  معصومینیک  از  یکی  اصحاب  از    را 


مراجعه شود. 6183 ۀشمار ، 10 لدبه ج. 1
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اند و روایت نکرده  هارد که از آناشممیبر از کسانی  در عین حال او را    و  ،رداشممیبر
شمرده است غیر بر  ظمکسی که از اصحاب کااین گمان که  .این، تناقضی آشکار است

الرحیم  عبداز »او  توسط  روایت  دلیل نقل  بوده، مردود است؛ به  «عباس بن عامر قصبانی»از  
 .« صادقامام اصحاب  برخی دیگر از از و  «قصیر

« که  است  روشن  حسینبنابراین  بن  اینجا  « علی  و  هم    ، در  اسم  نظر  با  طبقه هم  از   ،
ترتیب  تفاوت دارد  بابویه  ابن این  نیز  امالی  کتاب  شیخ طوسی در  شویم  متوجه می و به  خود 

 بیان نکرده است.  تنهایی به نیز را حتی در یک مورد  « علی بن حسین» عنوان

به   طوسیمی مواردی  اکنون  شیخ  که  بن  »  عنوانخود  امالی  کتاب  در    پردازیم  علی 
هر جا  کند این برای ما مشخص میتنهایی و بدون هیچ لقبی ذکر نکرده است. « را به حسین
نام و نام  صورت ترکیب »فقط بهباشد او را  بوده  بابویه  ابن   غیر ازشخصیتی    شیخ طوسیمنظور  

بیان  نیز  بلکه باید جد یا کنیه یا لقب او را  کند؛  نمی بیان    «علی بن حسینشکل »به  پدرش«  
   کنیم:بخشیدن به حجت و دلیل خودمان این موارد را ذکر می برای استحکام  . کرده باشد

 آبادی...  :... از علی بن حسین سعد 165ح ، 108ص  -1

 از علی بن حسین بن عبدالله بن اسلم...   :... 199، ح126ص  -2

 :... از علی بن حسین بن سفیان کوفی همدانی...  269، ح162ص -3

 بن حسین بصری...  الحسن علی  و :... از اب269ح ، 164ص -4

 از علی بن حسین بن عبید...  :...501ح ، 269ص -5

 از علی بن حسین بن عبید...  :... 504ح ، 271ص -6

 ... :... از علی بن حسین همدانی594، ح300ص -7

 . علی بن حسین همدانی... از... :611، ح305ص -8

 ... از علی بن حسین همدانی ... :612، ح305ص -9
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 ...  عبیداز علی بن حسین بن ... :674، ح335ص -10

 آبادی... از علی بن حسین سعد  ... :953، ح426ص -11

الحسن علی بن حسین بن شقیر بن یعقوب بن ابراهیم  و اب  از  ... :955، ح427ص -12
   ...همدانی

ح514ص -13 اب...:1125،  بن  عون  بن  حسین  بن  علی  بن  والاز  سود  لا ا و ب ا حرب 
 ... لیئدو

ح627ص -14 اب  از ...  :1293،  بن  عون  بن  حسین  بن  ابحرب  والعلی  سود  لا ا و بن 
 ...  لیئدو

مشاهده  تفصیل  و به پرداختیم  های حدیث شیخ طوسی  ترین کتاب مهم   هبه این ترتیب ب
روی چگونه  که  او    ۀ کردیم  نامبوده  این  معمول  حسین»  که  بن  بر  برای  را    «علی  اطلاق 

نام    بوده، ایناو  از  غیر  منظورش شخصیتی  و وقتی  برده است  یی به کار میتنها به   «بابویهابن»
به  بیان نمی را  یا کنیه   رده؛کتنهایی  یا جد  بیان مییا...    اشبلکه لقب  در  کرا هم  رده است؛ 

شیخ  »در سند وصیت که آن را    شدهوارد  « علی بن حسینترکیب تنهای »شود  روشن مینتیجه  
پدر شیخ صدوق    «علی بن حسین بن بابویه قمی»  همان   کندغیبت بیان میکتاب  در    «طوسی
 است.

ـ  که البته این عده بسیارند  ـ  اگر معاندی باشد که خورشید را در روشنایی روز انکار کندحال  
ثابت  آینده بیان خواهم کرد،    نوشتم و درگذشته  با دلیل، عکس آنچه را در مطالب  برای ما  باید  

 نکند.  بسنده خوردگان های شکست گویییاوه کند و به  

 دوق های شیخ صکتاب

به    قمیکتاب سراغ  وقتی  بابویه  بن  بن حسین  علی  بن    های شیخ صدوق، محمد 
تنهایی  به   « علی بن حسینکنیم او برای اشاره به پدر خود از ترکیب »رویم، ملاحظه نمی می
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بلکه کند،  پدرش می نقل  در  طور معمول  بهاو  بینیم  می   استفاده  از  ما  پدرم  » گوید  روایت  به 
سندهای شیخ صدوق را پیگیری کنیم تا  خالی از فایده نخواهد بود که  ولی برای ما  ...«؛  گفت

در سندهای او بر رجالی در  تنهایی و بدون هیچ لقبی  به   «علی بن حسین »  بفهمیم آیا اسم
می   ،بابویه ابن   پدرش  ۀدور و هم طبقه   نه؟  اطلاق  یا  او  ب اگر  حال  شود  رویه بینیم  ای چنین 

است   بر   اینندهکتأیید نداشته  بود  این    ایقدرتمند  خواهد  »که  نکته  مجرد  بن  ترکیب  علی 
های نزدیک  دوره او و    ۀخصوص در طبقبه   ده است؛شاطلاق نمی   «بابویهابن »جز بر    «حسین

 باشد.  وجود داشته مشخصی برای این کار  ۀ قریناینکه  ؛ مگر به او

تنها به  صورت  را به   «علی بن حسین»ندیدم او عنوان    «شیخ صدوق »های  در کتاب   بنده 
تنهایی،  زیرا این عنوان به یا... به کار برده است؛  بلکه آن را با کنیه یا لقب یا جد  برده باشد؛  کار  

بلکه    ، کنداو را با نامش بیان نمی وی  اوست و    بابویه، پدرو ابنکند  می بابویه  ابن ذهن را متوجه  
به  »گوید  می غیر ...«؛  گفت  ما پدرم  علمایی  که  حالی  عنوانشیخ  از    در  بن  »  صدوق  علی 

ها از  که منظور آن گفته خواهد شد  شد و نیز  گفته  و  اند،  بردهمیبه کار  تنهایی  را به   «حسین
توسط  تنهایی  عدم اطلاق این عنوان به   ؛ بنابراین است بوده  بابویه قمی  ابن   «، علی بن حسین»

تنهایی  اینکه این عنوان به   ؛ کندگفتیم تأیید میکه  را  ای  نکتهبابویه،  ابن از  صدوق بر غیر  شیخ  
 .  کنندهمشخص و متمایز  ایمگر با وجود قرینه شود، برده میبابویه به کار برای ابن فقط 

ها روایت نقل  « از آنعلی بن حسین »عنوان  کسانی که شیخ صدوق در سندهای خود با  
 از جمله:   ند؛بسیار  به کار برده نشده است تنهایی ن نام به ولی ایکرده، 

 ؛ علی بن حسین سعد آبادی -1

 ؛ علی بن حسین بن جنید بزاز  -2

 ؛ ابوالحسن علی بن حسین برقی  -3

 ؛ ابوالحسن علی بن حسین بن سفیان بن یعقوب  -4

 ؛طالبعلی بن حسین بن علی بن ابی  -5
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 ؛ علی بن حسین میثمی -6

 ؛ علی بن حسین نحوی -7

 ؛ بن جعفر ضبیعلی بن حسین  -8

 ؛دب ؤعلی بن حسین بن شاذویه م -9

 ؛ ضالفعلی بن حسین بن  -10

 ؛ علی بن حسین علوی -11

 ؛ علی بن حسین خیاط نیشابوری  -12

 ؛ علی بن حسین بغدادی -13
 ... . و 

  ۀ طبقدر  و بدون لقب،  تنها صورت را به « علی بن حسین» ندیدم شیخ صدوق عنوانبنده  
ها و این   و روشن؛   واضح  ایقرینه با  مگر  برده باشد،  به کار  های نزدیک به آن،  دوره پدرش و  

های زیر را از او خواندم و  کتاب بنده    فراتر نروند. دو یا سه مورد  از  شاید  هستند و  بسیار نادر  
 بررسی کردم:  

 ؛من لا یحضره الفقیهجلدهای  ۀ هم -1

 ؛امالی -2

 ؛ توحید -3

 ؛ خصال -4

 ؛ عمالالا ثواب -5

 ؛ صفات شیعه -6
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 ؛ گانههای سه اه فضایل م -7

 ؛ فضایل شیعه  -8

 ؛ دینالکمال  -9

 ؛ عئشرا العلل  -10

 ؛اعیون اخبارالرض -11

 . خبارالا معانی  -12

 یهو  زیارات، از جعفر بن محمد بن قول  الکامل

نیاز  از تعریف بی   اشکتاب و نویسندهکه  رسیم  قولویه میزیارات ابن الملااکنون به کتاب ک
نقل  بسیار روایت  بابویه  ابن از  است، و او  قولویه  علی بن حسین بن بابویه، شیخ ابن   .هستند

ما  ولی آنچه برای    ؛کندصورت کامل بیان میابویه را به بدر چندین مورد نام ابن   ی و کند.  می
تنها  صورت به را   «علی بن حسین»وقتی عنوان    «قولویهابن» که بدانیم  است    آن  اهمیت دارد 

متفاوتی    هایشاید حالت   شخصی دیگر؟ یا   است یابوده  ابویه  بابن   شبرد آیا منظور به کار می 
 داشته باشد. وجود 

کتاب  در    و بدون هیچ لقبی  تنها صورت  را به   «علی بن حسین»  قولویه عنوانگویم: ابن می
راوی و کسی که از او روایت شده و دیگر    ۀو با قرین   ،بیان کرده است  مورد  21زیارات در  الکامل

علی بن  ها »تمامی  این و در    ، کندروایت می  « بابویهابن »قولویه از  ابن شویم  متوجه می  شواهد،
علی بن ابراهیم بن  »  نقل کرده است؛ افرادی مثلروایت    بابویهاز مشایخ مشهور ابن   «حسین
ها  ه بر دلالت دیگر روایات که در آن علاو  «؛محمد بن یحیی عطار  و  سعد بن عبدالله  ، هاشم

کرده    تصریح   «علی بن حسین بن بابویه»لقب و کنیه    جد وبه    «قولویهابن »شود  تصریح می
 است.

اینجا   بیان میدر  را  از   «زیاراتالکاملکتاب »در  «  قولویهابن»ها  کنم که در آنمواردی 
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 :  کرده استروایت  و بدون لقب  تنهاییبه  « علی بن حسینعنوان »

 ؛ 35، ح57ص  -1

 ؛ 92، ح91ص  -2
 ؛ 104، ح107 ص -3
 ؛ 131، ح121ص  -4
 ؛ 194، ح156ص  -5
 ؛ 241، ح179ص  -6
 ؛ 362، ح244ص  -7
 ؛ 392، ح260ص  -8
 ؛ 439، ح279ص  -9

 ؛ 476، ح292 ص -10
 ؛ 515، ح306ص  -11
 ؛ 630، ح383ص  -12
 ؛ 636، ح391ص  -13
 ؛ 642، ح425ص  -14
 ؛ 648، ح427ص  -15
 ؛ 666، ح434ص  -16
 ؛ 698، ح459ص  -17
 ؛ 715، ح469 ص -18
 ؛ 734، ح480ص  -19
 ؛ 772، ح497ص  -20
 . 782، ح501ص  -21
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  با نام راویانی  از    «قولویهابن »که  است    آنکند  بنده تأکید میبر کلام قبلی  بیشتر  و آنچه  
  بلکه حتماً   ؛تنهایی بیان نکرده کدام را هرگز به ولی هیچ   ،روایت کرده است  « علی بن حسین»

 .کرده استذکر را هم ها و... آنجد و لقب 

بر دلیل  نیز  این   که    ایدیگری  است  به آن  از  بن حسین»  عنوانبردن  کارمنظور    « علی 
   بوده است.   «ابن بابویه قمی، فقط »تنهایی به 

در  که  کنم  ذکر می مواردی را    گرامی  ۀ خوانندتر شدن مطلب برای  با این حال برای روشن 
کرده  یاد  یا...   کنیه همراه با لقب یا جد یا «علی بن حسین»با نام راویانی  از  « قولویهابنها »آن

 ها فقط چهار تن هستند:  آن است.

به  عبدالله برقی  واحمد بن اب گفت:  ما    ه ب  آبادی علی بن حسین سعد :  314، ح 216ص  -1
 ما گفت:... 

به من    علی بن حسین نیشابوری رقاق گفت:  سعد    : گفت  : پدرم789، ح 506ص  -2
 به من گفت:....    عیسی بن ابوصالح شعیب  گفت: 

علی  از    ، محمد بن یحیی عطار به من گفت: از  محمد بن یعقوب  :  798، ح511ص  -3
 ...  ،از ابراهیم بن محمد ،بن حسین نیشابوری 

علی    ، گفت:از سعد بن عبدالله روایت کردبه من گفت:    : پدرم799، ح512ص  -4
   به من گفت:...   ابراهیم بن رئابگفت:  بن حسین نیشابوری 

   و سپاس و ستایش از آن  خداوندی است که اول است و آخر.

 های شیخ مفیدکتاب

ارشاد و    ،اختصاص   ،ها امالیترین آن مهم که  پردازیم  های شیخ مفید میاکنون به کتاب 
تنهایی آورده  را به   «علی بن حسینرا که وی عنوان »  ی سندهایقبلی    ۀ طبق رویو  هستند،  مزار  

 دیگری؟  شخص  یا  بوده است    «بابویهابن »   شیخ مفیدکنیم تا ببینیم آیا منظور  میبررسی  است  
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نامالذکر   فوق های  در کتاب بنده   ندیدم  بن حسین»  شیخ مفید  در  به   «علی  تنهایی، جز 
 کنم:  بیان می  شانمنابعها را همرا با که آن ،شش مورد آمده باشد 

به ما  : احمد بن هارون و جعفر بن محمد بن قولویه و جماعتی  15ص  ،اختصاص   -1
  ، از احمد بن نضر   ، از محمد بن حسن  ،از عبدالله بن جعفر حمیری   ، علی بن حسیناز  گفتند:  

از کسی که به او گفته، که او شنیده   ، از صخر بن حکم فزاری ، از حارث بن حصیره ، از صباح
از  الحرام یا در مسجد مدینه  در مسجد کرد و  صحبت می   ا رسول خدبا  عمرو بن حمق  است  

خدا  میشنید    رسول  عمرو»فرمود:  که  نشان    ،ای  را  بهشت  نشانۀ  تو،  به  غذا  بآیا  که  دهم 
خورد و آب  دهم که غذا میب   و نشانۀ آتش را نشان  ،رود نوشد و دربازارها راه میخورد و آب میمی
  ! بدهیدمن نشان  ها را به  آن   ، مادرم به فدایت  پدر و  ، گفتم: بله  ؟«رودنوشد و در بازارها راه میمی

و  شخص  ای عمرو! این  »فرمود:    ایشان  پس  ، نشست  وکرد  و سلام  وارد شد و آمد    علی
  پیامبر  ، سپس نشستو  سپس معاویه وارد شد و سلام کرد    .«قوم او نشانۀ بهشت هستند

 ... .« قوم او نشانۀ دوزخ هستند  وشخص ای عمرو! این » : فرمود

بن حسین» اینجا    « علی  به  با  در  از   ۀ قرینتوجه  روایت شده  راوی و کسی که  همان    ، او 
بابویه بسیار  از ابن شد او  گفته  و    ، کننده جعفر بن محمد بن قولویه استروایت   . بابویه استابن

که  است    «عبدالله بن جعفر حمیری»  شده استنقل  او روایت    کرد و کسی که ازروایت می
 معروف است.  بوده و بابویه  ابن و استاد شیخ 

   کنم.مطلب اضافه می هم به این قبلی را   ۀشدمفصل گفتهمطالب 

از  268و    267ص  ،اختصاص  -2 از محمد بن    ،از محمد بن حسن  ،علی بن حسین : 
بن سندی   ، حسن صفار اب  ، از محمد بن عمرو  ، از علی  روایت  غلام  صباح  و از  شده  آل سام 

بر ما وارد    ( کوفه)مردی از اهل سواد   کهبودیم   اباعبدالله، نزد ءمغرا من و ابو است، گفت: 
بر    :شد و گفت امیرالمؤمنینتو  سلام  بر  ، ای  برکات خدا  و  با  و رحمت  ابوعبداللهتو    د! 

من    ، را در کنار خود نشاند   اوسپس حضرت   .«سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد»ود:  فرم
اب  ابو  ، گفتم  ءغرا ومبه  این نام  من ندیده و نشنیده به من گفت:    ءغرا میا  با  جز بر  ام که کسی 
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باشد  المؤمنین علیامیر ابوعبداللهسلام کرده   .    :بنده به    ،ای اباصباح»به من فرمود
 «ما هم دارد. آخرین   ه استما داشت  رسد تا آنکه درک کند هرچه اولین  حقیقت ایمان نمی

  آمده است   «علی بن حسن»  عنوانبا  در برخی منابع    ،در اینجاشده  وارد   «علی بن حسین»
این شخص  عدم قطعیت    ای بر همین  و    ـ1وسائلالمستدرک  ،حادیث شیعهالا جامع   ،بحار مثل  ـ

علی بن  به »  »علی بن حسین« ، عنوان  از آنپوشی  ولی با چشم کند؛  کفایت می عنوان  این  به  
 زیرا:  شود؛  منطبق می  «حسین بن یوسف

توضیح  با این    ،ستا آورده    10ص  ،اختصاص   کتاب  اول: شیخ مفید عین همین سند را در
 متن سند:   .یوسف است  «علی بن حسین»این جد که 

 « از محمد بن حسن صفار... ، از محمد بن حسن ، علی بن حسین بن یوسف»

از  او نیز کند و در اینجا از محمد بن حسن روایت می «علی بن حسینکنیم »ملاحظه می
با توجه به مطالبی که در  علما  از  و برخی  درست مثل سند مورد بحث ما؛    ؛کندار روایت میصفّ 

  اند؛ نوشته وار میطور معمول سندها و عناوین را خلاصه اند، به گفته ابتدای کتاب خود یا فصل  
که در  است  چیزی    ایای بر قرینه ی کتاب یا فصل بیان شده است  در ابتدا بنابراین مطلبی که  

 .  خواهد شدنهایت بیان 

حتی   یوسف»  عنواندربارۀ  ولی  بن  حسین  بن  دارد.   « علی  وجود  برخی    اختلاف  در 
 :  مثل سند زیر  «؛علی بن حسن بن یوسف»گونه آمده است ن سندهای شیخ مفید ای 

 : 194ص  ،اختصاص

از حسین بن محمد    ،از محمد بن جعفر علوی به ما گفت:    و علی بن حسن بن یوسف »
 به من گفت... .« ابوعثمان مازنی   ، گفت:بن جمهور عمی


،  12ج،  بروجردی  ،شیعه  الاحادیثجامع؛  327ص،  37و ج،  360و    359ص،  25ج،  الانواربحارکنید به:  مراجعه  .  1

. 399ص، 10ج ،الوسائلمستدرک  ؛353ص 
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و شیخ علی نمازی   1،به نقل از اختصاص بیان کرده ،محقق خویی این سند را با این لفظ
 تأکید کرده است: بر آن علی بن حسین بن یوسف حال شرح شاهرودی در 

از    ،از او  10علی بن حسین بن یوسف: او را بیان نکردند. مفید در اختصاص در ص»
  از   ،از او  194و نیز در ص  ه است،از محمد بن حسن صفار روایت کرد  ،محمد بن حسن 

 2.« شوددیده میحسن در این سند:  و  ؛استرویت کرده مد بن جعفر علوی مح

کرده است؛ مطابق  بیان  صورت متمایز برای این اسم  بهعنوان  دو  شیخ نمازی  همچنین  
   زیر: 

 : 9877، شمارۀ 341ص،  5ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث 

از محمد بن جعفر علوی روایت    ،مفید در ارشاد از اوشیخ  :  علی بن حسن بن یوسف»
«51، ص 2ج  ،برارالا ةکرده است. حلی

 : 9878، شمارۀ 341ص،  5ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث 

  . مشایخ اهل قم بود  او از  .اندرا بیان نکرده  یوسف صائغ قمی: او  علی بن حسن بن»
 «.وجود دارد  201و ص  324، ص 52و نیز جد ج  86ص،  13ج،  کمبا   بخشی از روایات او در

 . است  آمده «حسنلفظ » در برخی منابع با   همچنین

 : 261، ح 308ص  ،غیبت شیخ طوسی 

سوی به  بود،  وقتی حاجی   قمی  هابوعبدالله حسین محمد بن سور   :نوح گفتابن»
و محمد بن احمد بن محمد    ،صائغ قمی   علی بن حسن بن یوسف  :به من گفت  و  ما آمد

 به من گفتند... .« و دیگر مشایخ اهل قم  ،دلال صیرفی معروف به ابن


به:  .  1 کنید  رجال حدیثمراجعه  تهذیب  حالشرح در    278ص،  14ج،  معجم  نیز  و  شرح    ،ابطحی  ،المقالفرزدق؛ 

. 483فحۀ ص
. 359ص، 5ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث. 2
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بحار در  سند  همچنین    324ص،  51ج   ، این  است؛  آمده  صورت  همین  به  در  نیز 
،  3ج   ،العلومسید بحر   «فواید رجالی»  ، کتاب310ص،  4ج  ،حادیث امام مهدیالا معجم

  ، لی بن حسین قمی حال محمد ع شرح  در 345ص،  17ج  ، محقق خویی در معجم ، 297ص
ج    ،و خاتمه مستدرک  ،155ص،  6ج  ،شیعهالاعیان   ،264صفحۀ  شرح    ،تهذیب مقال ابطحی

 آمده است.  به این صورت   258ص،  3

گفته    باشد، آمده    که مستقل از جدّ در صورتی    اختلاف در نام اوتر نیز وجود  پیش اندکی  
 شد.  

« تردید  علی بن حسین»است یا  «علی بن حسن»کننده که روایت اینکه دربارۀ این نتیجه 
علی  » عنواناطلاق مسئلۀ دادن آن، ادعا کند با تواند با دستاویز قرار کسی نمی و  وجود دارد، 
 است.  در تعارض  «ابن بابویه قمیصورت تنها بر »به  «بن حسین

 واضح است.   یبا دلیل  اثبات آنبر فرع   سئله، به این ماستدلال پس 

محمد بن عاصم  به ما گفت:  : ابوالحسن محمد بن معقل  209و    208ص  ،اختصاص   -3
از سفیان    ،از عامر بن سراج  ،از محمد بن مرزوقبه من گفت:    علی بن حسینبه ما گفت:  

که  از حذیفه شنیدم  روایت شده است، گفت:  از طارق بن شهاب    ،از قیس بن مسلم  ،ثوری 
منادی از آسمان برسد  وقتی زمان خروج قائم »: فرمود که می شنیدم  رسول خدا گفت: از می

این  دار  امت محمد عهده  ای مردم! زمان ستمگران بر شما به پایان رسید و بهترین  که  دهد  ندا می
  ، هبان در شباکه ر  ـ شام و عصائب عراقاز    یمصر و ابدال  ی ازبرگزیدگان  .به مکه ملحق شوید  ؛شدامر  

های آهن است و با او  پارههمچون    یشانهاقلبکنند، در حالی که  خروج می  ـان روز هستندو شیر 
این مرد را برای ما    ،: ای رسول خدا گفتعمران بن حصین    «کنند.بین رکن و مقام بیعت می

 1"شنوءة"  است و مانند مردان قبیلۀ »او مردی از فرزندان حسین :فرمود پیامبر  بفرما. توصیف 
  پرندگان   که  است  هنگام  این  در  .است   من  نامهم  او  .دارد  تن  بر  پُرزکم  سپید  عبای  دو  است.  قدبلند


ه بن کعب اَزْدی هستند که به  های قبیلۀ بزرگ اَزْد و فرزندان شنوءة بن عبدیمن و از تیرهای در  قبیله   :شنوءة.  1 الل 

( http://hadith.netاند. )مترجم، منبع: سایت بلندی قد مشهور بوده
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آسا  ها سرریز و سیلگذارند و رودها طولانی و آب چشمهماهیان در دریاها تخم می و هایشانلانه در
و اسرافیل در کنارش حرکت    ، آنگاه جبرئیل در پیش  روی او  . دهدشود و زمین دو برابر محصول میمی
 « .کند همان گونه که از ظلم و ستم پُر شده است زمین را از عدل و داد پُر میاو کنند و می

عمیر از او  و ابن ابی   ،یت کرده است ا رو     له اباعبدالرضا و از  امام  از    «محمد بن عاصم»
و امکان ندارد    کنید؛مراجعه    11032  ۀشمار ،  206ص،  17  ج  ،به معجم ؛  روایت کرده است

 روایت کند؟!  بابویهچگونه او از ابن نقل کرده باشد؛ حال بابویه از او بدون واسطه روایت ابن

 .  نبوده استبابویه  ابنعصر  و هم   طبقهدر    یقیناً   ،در اینجا  شده« گفته علی بن حسین»پس  

قولویه 65ص  ،اختصاص  -4 بن  بن محمد  بن مسعود  ،: جعفر  بن محمد  از    ، از جعفر 
از    ، بلاد و ابراهیم بن اب  روایت کرده است، گفت:  از مروک بن عبید   ،علی بن حسین از    ، پدرش
  : چگونه شرط پنجم را گذاشتید؟ گفت  ، به او گفتم: ای اصبغ   به من گفت: از اصبغ    ، مردی

 . تبرای ما گذاش  ما شرط ذبح را گذاشتیم و او شرط فتح را 

از اصحاب امام    5608، شمارۀ  378ص خود،  را در رجال  «مروک بن عبید»شیخ طوسی  
روایت کرده    دارد که او از امام رضاتصریح  محقق خویی  و حتی  شمرده است  بر   جواد
 .  کنیدمراجعه 12264، شمارۀ 137ص،  19ج  ، به معجم رجال حدیث .است

از    او قطعاً   پس  ؛کندروایت می  «مروک بن عبید»در اینجا از    شده« گفته علی بن حسین»
اشتراکی داشته باشد.  امکان ندارد با او    نبوده است؛ در نتیجه   « بابویهابن عصر »طبقه و هم 

این  علی بن  »و    «از مروک بن عبید  ، علی بن حسن»گونه آمده است:  بلکه در برخی منابع 
 .  گفته نشده است «حسین

از    به من گفت:   علی بن حسینبه من گفت:  : ابوالقاسم  135و    134ص  ،مزارال  -5
محمد بن حسین بن مت    ه است، گفت:از محمد بن احمد روایت کرد  ،محمد بن یحیی عطار 

ه  علی حرانی روایت کردو از اب  ، از هارون بن مسلم  ، از محمد بن احمدبه من گفت:  جوهری  
چیست؟    را زیارت کند   که قبر حسین   گفتم: پاداش کسی  به اباعبدالله  است، گفت:
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  دو رکعت یا چهار رکعت نمازآنجا  برود و او را زیارت کند و    قبر حسین  سویهرکس به»فرمود:  
نزد  که    یهرکسبرای  فدایت شوم، و آیا    : گفتم  شود.«برایش نوشته میپاداش حج و عمره    ،بخواند 

 « بله.» :است؟ فرمودگونه  همین هم قبر امامی که اطاعتش واجب است بیاید 

ابوالقاسم بن  که    راوی  ۀ به قرین  بابویه«است،»ابن   همان  در این روایت  « علی بن حسین»
بابویه  ابن  یعنی محمد بن یحیی که شیخ   شوداو روایت می که از کسیاست؛ همچنین قولویه 

   . شدگفته  و قبلاً  ، استبوده 

ه است،  ال روایت کردصفوان جمّ از    ،علی بن حسیناز  ،  اشّ : وَ 219ص،  2ج   ،ارشاد  -6
کار بیهوده انجام  صاحب این امر  »  : فرمود  . امر پرسیدماین  دربارۀ صاحب    از اباعبدالله  گفت:

ای مکّی با  در حالی که بزغاله وارد شد    الحسنابو در این حین    «کند.و بازی نمیدهد  نمی
او را در آغوش    اباعبدالله  .«سجده کنرا  پروردگارت  »گفت:  میآن بزغاله  داشت و به  خود  

   «کند.و بازی نمی دهدنمی انجام بیهوده  کارپدر و مادرم به فدای کسی که » :گرفت و گفت

زیرا او   ؛ بابویه نیستابنعصر  طبقه و هم از    قطعاً نیز    در اینجا  شده« گفته علی بن حسین»
 .  کرده استروایت   از امام صادقبدون واسطه کند که روایت می  یاز صفوان جمال

از  غیر  ه کسی  ب  ، تنهاییرا به   «علی بن حسین»  نتیجه اینکه ما ندیدیم شیخ مفید عنوان
غیر او    رایب  ییتنها اطلاق کرده باشد، و این عنوان را به   ،اوطبقه و عصر  در    ،بابویه قمی ابن

 . واضح و روشن ۀمگر با قرین به کار نبرده است 

تنهایی به کسی  وقتی به  «علی بن حسیناطلاق »به    در سندهای شیخ مفیداکنون  
 پردازیم. عصر او به کار برده شده باشد می بابویه در طبقه و هم غیر از ابن 

 از علی بن حسین بن عبید کوفی...  :... 41ص،  1ج  ، ارشاد -1
 .  از علی بن حسین بن عبید کوفی.. :... 42ص،  1ج  ، ارشاد -2
اب190ص،  2ج   ، ارشاد  -3 به خط  پیدا  و :  اصفهانی  محمد  بن  بن حسین  علی  الحسن 

  کردم...
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 :... از علی بن حسین بن عمر...  316ص،  2ج  ، ارشاد -4
 از علی بن حسین یمانی...  ...: و358ص،  2ج  ، ارشاد -5
   آبادی... از علی بن حسین سعد  :... 52ص ،امالی -6
 ...  بادیآاز علی بن حسین سعد  :... 67ص، امالی -7
 :... از علی بن حسین بن واقد... 246ص ،امالی -8
 .  آبادی..علی بن حسین سعد  :... از280ص ،امالی -9

   : علی بن حسین بن یوسف...10ص  ،اختصاص  -10
 ... از علی بن حسین فزاری :... 66و  65ص  ،اختصاص  -11
 ... :... از علی بن حسین بن یعقوب222ص ، مزار -12

قولویه و شیخ طوسی و شیخ مفید  صدوق و شیخ ابن های شیخ  کتاب   ۀ بنده به هماینجا  تا  
تنهایی  به   «علی بن حسین»  ممکن نیست عنوانها  در تمام این کتاب و مشخص شد  پرداختم  

در    «علی بن حسین بن بابویه قمیای، برای شخص دیگری غیر از »و بدون وجود هیچ قرینه 
کننده وجود داشته باشد،  متمایزای  مگر آنکه قرینه عصر او، به کار برده شده باشد،  طبقه و هم 

نشده  جدا از جد یا کنیه یا لقب یا... بیان  صورت  نام او و پدرش بوده باشد به همو کسی که  
 . است

بسا   چه  که  گاهم  آ زیاده بنده  موضوع  این  خوانندگان  در  برخی  برای  شاید  و  کردم  روی 
شدن هرچه بیشتر حجت و دلیل انجام  تراین کار را برای روشن ولی  بوده باشد؛  کننده  خسته
به  تنهایی فقط  به   «علی بن حسین»  گوییم عنوانمعترضان بدانند وقتی ما میشاید  تا  دادم  

ها بر عناد  و اگر آن   ، ایمبیهوده و گزاف نگفته  ، دیگریکس  هیچو نه    شودمنطبق می بابویه  ابن
  و همان   ،کنند روشنی بیان  به   ،کردیمروشن  طور که ما    همانا  باید حرف خود ر   خود اصرار دارند

های  ها دهان وگرنه آن  ؛بگویندصورت مفصل  به با دلیل صریح،  تفصیل بیان داشتیم  به طور که  
»ما را با جاهلان کاری    :نداریم مگرپاسخی برایشان  ما    در حالی که کنند  می خود را با خاک پر  
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 نیست...« 

 .والحمدلله وحده

 نکتۀ دوم 
روایت  به  اکنون    ، بیشتردلیل    ۀ ارائبرای   او  از  که  کسی  و  راوی  دربارۀ  شود  می بحثی 

کسانی عنه(  )مَروی آن  برای  خویی  محقق  شرح در  را  ها  که  بن  »  عنوانحال  قسمت  علی 
اثبات این است که  از این بحث    و غرضپرداخت  خواهم    بیان کرده استی  تنهایبه   «حسین

اسم   عنواناطلاق  حسین»  یا  بن  ابن   ، تنهاییبه   «علی  زمان  منطبق  او    رب فقط    ، بابویه در 
 منظور ما فقط روایت وصیت نیست.و  ؛ دیگری هیچ کس  و نه  شودمی

تنهایی و بدون هیچ لقب اضافی  به  ـ  « علی بن حسین»  که از   محقق خویی دربارۀ کسانی 
ه، توضیحات مفصلی  کردنقل  ها روایت  از آنوی  که    کسانینیز  و  ،  ندا ه کردنقل  روایت  ـ  دیگری 

عصر و در  تنهایی برای کسی هم اسم، وقتی به خواهد شد که این  روشن  و  ارائه کرده است،  
الله شاء و انشده است  او اطلاق میبه  هیچ تردیدی فقط  بابویه به کار برده شود بیابن   ۀطبق

 خواهد آمد.  تفصیل آن 

از شروع   دربارۀ  سخن میرزا   این بحثقبل  را  دیگران  اسم »ی نوری و  علی بن  اطلاق 
 کنم: می  های حدیث و رجال بیاندر کتاب تنهایی و بدون هیچ لقبی، به  «حسین

 : گفته است میرزای نوری 

علی بن  "  ،صدوق آمدهشیخ  دربارۀ پدر    های احادیث و رجالدر کتاب»... عنوانی که  
 1... .« است بوده   "علی بن بابویه"یا  " حسین

 : چنین آمده است سوم خاتمه مستدرکپانوشت جلد و 


. 316، ص1، جخاتمه مستدرک. 1
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شیخ    رسد پدرکند که به نظر میاز "علی بن حسین" روایت می  ،شده یاد  ۀقولوی... ابن»
 1« . باشد ما صدوق

مقدم کتاب    ۀدر  آلؤ)م  «ضار الفقه »تحقیق  به   ،بیتالسسه  مشرفه(  جواد  قم  قلم 
 شهرستانی آمده است: 

های حدیث و  کتاب در علاوه این نکته را نیز در نظر داشته باشید که عنوانی که »... به
بوده است...    "بابویه  بن  علی"  یا"  رفته "علی بن حسین به کار می  صدوقشیخ  پدر  برای    رجال

».2 

شد   تقدیم  که  مطالبی  از  حدیثمیبعد  رجال  معجم  در  خویی  محقق  ،  12ج   ، گویم: 
تمام کسانی را  کند و تعبیر می« علی بن حسین»  با عنوانوی  از    8048  ۀشمار ، ذیل  382ص

 : نموده، گفته استکنند بیان می نقل روایت  وی ها از کند یا آنها روایت میاز آنکه وی 

  ۀ سور   تفسیر قمی:  ه است؛کردنقل علی بن حسین: از احمد بن محمد بن ابوعبدالله  »
ی  تعالی:  حقدر تفسیر سخن   ،نور سُوا  حَتَّ ن 

ْ
مُوا   تَسْتَأ ّ

هَا  عَلَی    وَتُسَل  هْل 
َ
  بر   و  بگیرید  اجازه تا) أ

   .(گویید   سلام آن اهل

ـ  شودرا شامل میمورد   124که  ـزیادی  روایات  سندهای    درایشان   :او در حدیث  ۀطبق 
عنوان   این  استذکر  با  اباعبدالله  یو   .شده  بن    ، اورمهابن  ،سنانابناز  و    از  احمد 

  ، حماد بن عیسی  ،جعفر بن بکر   ،احمد بن محمد بن خالد   ،احمد بن ادریس   ،ابوعبدالله
  ، علی بن حسان  ،حمزه و علی بن اب  ، عبدالله بن جعفر  ،سیف بن عمیره  ، سعد بن عبدالله

محمد بن   ، حمد بن علیمحمد بن ا ،حمزه وب امحمد بن   ،عمرو بن عثمان ،علی بن موسی
بن صلت علی  بن  بن حسن  ،احمد  زیاد   ،محمد  بن  زراره  ،محمد  بن  عبدالله  بن    ،محمد 

و  کرده است،  محمد مکناسی روایت  و    ،محمد بن یحیی   ،محمد بن علی   ،محمد بن عبید
اسماعیل    ،احمد بن محمد   ،ابان بن عثمان  ،ابوعمران ارمنی   ، ابوعبدالله  ، پسرش ابوجعفر


. 141، ص3، جخاتمه مستدرک. 1
. 41، صرضاالفقه. 2
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علی بن    ،علی  ،الله بن حسینعبید  ،عبدالله بن احمد  ،بن خطاب   ةسلم  ،بن محمد مکی 
و عوفی    ،خشاب   ،محمد بن یحیی   ،محمد بن علی محبوب ،ابوجعفر محمد  ،پسرش   ،حاتم

علی بن حسین،  عنوان    آنجا که محقق خویی گفته است:[ تا  اند... ]نقل کردهاز او روایت  
با استفاده از راوی و شخصی که از او  آن  و تشخیص    زی و تمی  ،ستمشترک امیان چند نفر  

 شود.«پذیر میروایت شده است امکان

اسم مورد    ،خویی که منظور محقق  پنهان نیست    ، طور که بیان خواهد شد  گویم: همانمی
« یعنی  ما،  قمیبحث  بابویه  بن  بن حسین  مثلاً   ؛استبوده    «علی  پسرش  »گوید:  می   زیرا 

و ابوجعفر    «، پسرش ابوجعفر محمد»گوید:  دیگر می جای  و    ه« کردنقل  ابوجعفر از او روایت  
 بابویه است.  محمد همان شیخ صدوق بن علی بن حسین قمی ابن 

 :  خوییمحقق  ۀ اما این گفت

با استفاده آن  و تشخیص    زیو تمی  ،مشترک استمیان چند نفر  علی بن حسین،  عنوان  »
 شود.« پذیر میه از او روایت شده است امکاناز راوی و شخصی ک

از جمله    ؛ آمده استطبقۀ راویان  در چند    «علی بن حسین»عنوان  به این دلیل است که  
و محقق  ها؛  در دیگر طبقات و دوره و    ،کاظمامام  در زمان  نیز  و    امام صادقدر زمان  
این عنوان، مشترک هستند   ۀهم ذکر  زم به  تخویی مل او  ؛کسانی است که در  تمام    بنابراین 

این عنوان یعنی   با  را که  اگر  اند،  شده   « واردعلی بن حسین»روایاتی  بیان کرده است حتی 
به همین دلیل روش تشخیص را    ؛باشد شده  روایت    از امام صادقطور مستقیم  روایتی به 

را  کسانی  تا  دهد،  و روایت شده است( ارجاع میعنه )شخصی که از ا به بررسی راوی و مَروی 
که  کرده باشد یا کسانی را  ها روایت  صورت مستقیم از آنبه   « علی بن حسین»که امکان ندارد  
بزند و از این    کنار   نقل کرده باشند صورت مستقیم روایت  به  «علی بن حسین»امکان ندارد از  

 دایره خارج کند. 

که  نتیجه   به دست می  و  ه گذشتاز مطالب  ای  آمد  که  است    آن آید  مطالبی که خواهد 
،  بابویه ابن در طبقۀ   گونه لقبی،و بدون هیچ  تنهایی این عنوان، به  بردنکاربه   ،صورت حتمی به 
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وی  چه    انجامد،همین می به  نیز  خویی  تحقیق محقق    ۀو نتیج  شود،نمی   منطبق  وی   بر  جز
 .  اشته باشدو چه ندداشته باشد  ی قصد چنین 

  است باید کسانی را بوده    « علی بن حسین بن بابویه»  بخواهیم اثبات کنیم اوما  پس اگر  
که بعد از او   کسانی را سپس تمام    ، وبشناسیم  اندروایت کرده  « علی بن حسین»که از عنوان  

از او روایت  صورت مستقیم  نداشته باشد به ای که امکان  گونه اند، به ند یا پیش از او بوده ا هآمد
علی  »که    ایگونهاند به که پیش از او بوده  کسانی را   ۀ هم؛ همچنین  استثنا کنیم  کرده باشند

  ، کندنقل  از او روایت  صورت مستقیم  به تا بتواند  باشد  درک نکرده    را   او  «بن حسین بن بابویه
 هست که خواهد آمد.  های دیگری هم علاوه بر این، قرینه مستثنا کنیم. 

اگر   باقی  غیبت صغری    ۀدور خصوص مثل  به   زمانیک  در    مرد فقط یک  ما  برای  پس 
کردن مشخص  ، و اگر نتیجه بیش از یک نفر باشد طور دقیق مشخص شده است بماند، او به 

ی که برای  راویان  ۀمشیخهایی مثل بررسی  انجام شود؛ قرینه ها  قرینه وی باید از طریق بررسی  
 .نقل کرده استها روایت از آن  وی  ی کهان کس ۀیا مشیخ  اند،روایت کرده او

خویی  محقق  ند و  ا ه بود  «علی بن حسین بن بابویه»که پیش از  را  کسانی  حال در اینجا تمام  
 گذاریم. ، کنار می استکرده ایت ها رو از آن  « علی بن حسین» و عنوانذکر کرده ها را آن

 است نقل کرده ها آن از «علی بن حسین» کسانی که عنوان

  ؛ بابویه استغیر از ابن   کندروایت می  صادقامام که از  کسیقطعاً : اباعبدالله از 
 . ه استرا درک نکرد امام صادقبابویه، زیرا ابن 

از  سنانابن   از  او  ندارد    رضاامام  :  امکان  و  بن حسین بن  »روایت کرده است  علی 
 . ه استوفات یافت   220او در سال  نجاشی،    ۀ طبق گفتعلاوه  به کرده باشد؛  از او روایت    «بابویه

از  وی  نجاشی، ۀنشدطبق نظر تأیید  ،باشد بوده  سنان بن طریف  بنعبدالله  همان اگر او 
و نجاشی با چهار واسطه از  نقل کرده است،  کاظمو نیز گفته شده از امام  صادقامام 
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از او  علی بن حسین بن بابویه با سه واسطه  و   ، و شیخ طوسی با پنج واسطه  ،کنداو روایت می 
گفته  عبدالله بن سنان    حالشرح است که شیخ طوسی در  همان مطلبی  و این    ؛کندروایت می

 است. 

 : آمده استه این صورت بکافی فقط کتاب در 

  ، علی بن حسیناز    ،از عبدالله بن احمد   ، از محمد بن احمد  ، کلینی: محمد بن یحیی»
 .». ..1امام صادقاز   ،از معلی بن خنیس ،از سابق بن ولید ،سنان از ابن

و امکان  نبوده است،  قمی    ۀ بابویابن   ۀطبقه و دور در    باشد قطعاً   ی که بوده سنان هرکسابن
 .  نقل کرده باشد بدون واسطه از او روایت بابویه ابن ندارد 

 2: گونه آمده استدر یک مورد در کافی این فقط  اورمه:ابن

از کسی    ، از حسین بن سعید  ، اورمهاز ابن  ،از علی بن حسین   ، کافی: محمد بن بحیی
 3فرمود:...  المؤمنین روایت کرده است امیرکه 

است    بوده  جوادامام  شود معاصر  گفته میو حتی  است    معاصران امام هادیاز  وی  
  ، صدوق با سه واسطهشیخ  و    4، شمرده استبر   رضاامام  اصحاب    شیخ طوسی او را ازو حتی  

بابویه بدون واسطه از  امکان ندارد ابن پس    ؛د نکنروایت میاز او  واسطه    پنج و شیخ نجاشی با 
زمان  تمام  در  تقریباً    « علی بن حسین بن بابویه»صوص وقتی بدانیم  خبه کرده باشد؛  روایت  وی  

حیات  زمان    باید در وی  پس    ؛ زندگی کرده است   ، سال طول کشید   70که حدود  ،  غیبت صغری 
 کودک بوده باشد.   حسن عسکریامام 

از احمد    ، علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از علی بن حسین  : ن ابوعبداللهب  احمد


 .الحسن موسی بن جعفرو باب تولد اب 477، ص1، جکافیمراجعه کنید به: . 1
. 15058شماره  169، ص23، جبه: معجم رجال حدیثمراجعه کنید . 2
. 388، ص6، جمراجعه کنید به: کافی. 3
. 367، صرجال طوسیمراجعه کنید به . 4
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 کرده است.  نقل روایت  ن ابوعبدالله ب

  280یا    274همان احمد بن محمد بن خالد برقی است که در سال    ابوعبداللهاحمد بن  
کرده است؛ گاهی وی با  از او روایت    واسطهفقط با  و علی بن حسین بن بابویه    ،وفات یافت

نقل کرده است که در این حالت روایات بسیاری  بادی از او روایت  آی بن حسین سعد عل  ۀواسط
  ۀ با واسطگاهی دیگر   ، سعد بن عبدالله  ۀبا واسطکند؛ گاهی  نقل میاحمد بن ابوعبدالله  را از  

نقل کرده است؛  روایت    او  از   عبدالله بن جعفر حمیری   ۀبا واسطگاهی نیز    ، احمد بن ادریس
 های شیخ صدوق تا احمد بن ابوعبدالله و دیگران آمده است.  در طریق همان گونه که  

نقل کرده،  از احمد بن ابوعبدالله روایت  که بیش از دیگران  کسی  با توجه به بررسی سندها،  
دیگران    و   ، بدّ ؤ و علی بن حسین م  ، علی بن حسین نحوی  ؛ آبادی استعلی بن حسین سعد 

 .  اندنقل کرده و روایت  از ا نیز 

نقل  از احمد بن ابوعبدالله روایت  فقط با واسطه  به هر صورت علی بن حسین بن بابویه  
شود علی بن حسین که از احمد بن ابوعبدالله روایت  مشخص میبه این ترتیب  و  کند،  می

ه از علی بن  بابویابن توان گفت این است که  نهایت آنچه می  . استبوده  بابویه  غیر از ابن کرده،  
باشد    او به احمد بن ابوعبدالله برقی   ۀواسطتواند  میپس چگونه  کرده باشد؛    نقل   روایت   ابراهیم

 ؟! ه استوفات یافت 280یا    274که در سال 

  کنند وبشان یاد نمی سَ یا نَ ها  را جز با لقب  ب دّ ؤو م  ، و نحوی  ، آبادیعلی بن حسین سعد 
ـ با  تر توضیح داده شد همان طور که پیش ـمگر    کنند، نمی  ذکر  لقب   بدون و  تنهایی به را ها  آن

از    ایقرینه وجود   را  وی  آنبابویه  ابنکه  صورتی،  چنین  در  و  کند،  طریق  ها  متمایز  از 
ها روایت نقل که از آن طریقی به توجه  بایا  ـکنند یعنی کسانی که از او روایت می ـ مشایخشان

 . شوندمی شناخته  شده است

تنهایی به کار  به   ،در زمان غیبت صغری  «علی بن حسین»باشد وقتی  صورتی که    هربه  
خاطر شهرت و فضل و کمال  و این به   ، تبوده اسبابویه بن  منظور علی بن حسین برده شود،  
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«  علی بن حسین»که  وی  جز  . اما افراد دیگری به جایگاه شخصیتی و... اوستو فراوانی علم و  
 .  روندبه کار می   لقب یا صفت یا  د جَ شان، نامهمراه به   ،شوند مینامیده 

تنهایی و بدون هیچ  را به  «علی بن حسین»نام  ،  در تفسیر خود  «قمینهایی اینکه »سخن  
است    جا   سیزدهدر  لقبی،   از  آن  ۀ همکه  آورده  بن  »ها  نقل    «برقی  ابوعبداللهاحمد  روایت 

دآبادی  عبلکه از مشایخ علی بن حسین س ، نیستبابویه قمی  از مشایخ ابن اند، که ایشان کرده
شده در تفسیر قمی بر فردی  گفته   قرینه کافی و وافی است تا علی بن حسین  همین  و    ،است

هیچ اشتراکی با وی در سندهای مرحوم قمی نداشته باشد؛  و  شود  بابویه منطبق  غیر از این 
   .و نه برعکسبوده است بابویه ابن  شیخ   ، علی بن ابراهیم قمی ، یعنی کتاب ۀنویسندچراکه 

بسیاری از او نقل  ت  او روایبوده،  بابویه  علی بن حسین بن  از مشایخ    :ادریس   بن  احمد
 کرده است.

احمد بن    ۀنیز با واسطسعد بن عبدالله و  ۀبابویه با واسط: ابن خالد بن  محمد   بن  احمد
   نقل کرده است.وایت ر از او بادی آادریس و عبدالله بن جعفر حمیری و علی بن حسین سعد

نقل کرده است به احتمال قوی    « احمد بن محمد بن خالد»که از    « علی بن حسیناین »
گفته  و نجاشی    ،زیرا از او بسیار روایت کرده است  ؛است  «آبادیعلی بن حسین سعد همان »

ود  نَ هایی که  کتاب   ؛استبوده  احمد بن محمد بن خالد  های  وی به کتاب   او طریق که  است  
 : شود؛ آنجا که گفته است را شامل میا بیشتر ی کتاب 

عبید» بن  از    ،اللهحسین  را  باخبر  های  کتاب  ۀهمما  است، گفت:کرداو  بن    ه  احمد 
ی به  ابوالحسن قم   علی بن حسین سعدآبادیبه ما گفت: مربی من  محمد ابوغالب زراری  

 1ه ما گفت:...« ها بدربارۀ آن احمد بن ابوعبداللهما گفت: 

کتاب همچنین   به  طوسی  شیخ  خالد،  طریق  بن  محمد  بن  احمد  بن  یعنی  های  احمد 
استهمان  ابوعبدالله،   سعدآبادی  حسین  بن  در  آنجا    ؛علی  از  کتاب  که  پس  الفهرست 


. 77، صرجال نجاشی. 1



 از وصیت  پشتیبانی .............................................................................................. 150

 :گفته استهای او کتاب برشمردن 

ابوعبدالله محمد  را برخی اصحاب ما از جمله شیخ  های وی  روایتها و  همه این کتاب»
  ، و دیگران،و احمد بن عبدون  ، و ابوعبدالله حسین بن عبیدالله  ، بن محمد بن نعمان مفید

ابوالحسن قمی  بادی  آعلی بن حسین سعداز    ،از احمد بن محمد بن سلیمان زراریبه نقل  
 1« .به ما گفتاحمد بن ابوعبدالله   اند؛ وی گفت:به ما خبر داده

»پس   حسیناین  بن  از    «علی  خالد »که  بن  محمد  بن  می  «احمد  غیر  روایت  کند 
د، در  کنمی نقل  احمد بن محمد بن خالد روایت  این شخصیت از  زیرا    ؛ استبوده    «بابویهابن»

تر گفته  که توضیحات آن پیش  بابویه فقط با واسطه از وی روایت نقل کرده استحالی که ابن
 شد.

در    ؛ زیرا ویبابویهنه ابن   ، کندمینقل  : علی بن حسین تیمی از او روایت  بکر  بن   جعفر 
 آمده است:  چنین این ،  5سند کافی ج 

از    ، سهلاز عبدالله بن ابی   ، از جعفر بن بکر  ،علی بن حسین تیمی از    ،احمد بن محمد 
عبد  بن  گفت:  الکریمعبدالله  از  »:  فرمود   اباعبدالله،  چیز  همسر  خوشبختی  سه  است: 

نزد  اش را در شهر خودش به دست آورد و هر صبح و شب ]بهروزی  مرداینکه  و    ،اولاد نیکوکار سازگار،  
 2آمد کند.« واش[ رفتخانواده

را بدون    «علی بن حسینبا این تفاوت که »ولی    ،کندنقل میروایت را  همین  شیخ طوسی  
 :  چنین ؛ این آورد لقب تیمی می

از عبدالله    ، سهلاز عبدالله بن ابی   ، از جعفر بن بکر  ،لی بن حسینعاز    ،احمد بن محمد 
اولاد  سازگار،    است: همسرخوشبختی  سه چیز از  »فرمود:    اباعبدالله، گفت:  الکریمبن عبد 
اش[  نزد خانوادهاش را در شهر خودش به دست آورد و هر صبح و شب ]بهروزی  مرداینکه  و    ،نیکوکار


. 64، صشیخ طوسی ،الفهرست. 1
. 258و  257، ص5، جکافی. 2
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 1آمد کند.« ورفت

رسد اندکی  فقط به نظر می  ؛ همان سند استبا  همان روایت و  که این روایت،  واضح است  و  
بابویه  ابن همان تیمی است، و  علی بن حسین،  شود این  تصحیف شده است؛ پس مشخص می

تیمی آورده    «حسن بن علی»سند را با نام  همان  همان روایت و  نیز  املی  حر ع. شیخ  نیست
  .است

که  خویی  محقق   کسی  است:  بکر»از  گفته  بن  نقل    «جعفر  بن  »  ،کندمیروایت  علی 
 2نیست.  « علی بن حسین»است و  «حسن

علی  هیچ اشتراکی حتی از نظر اسم با »کند  کسی که از جعفر بن بکر روایت می بنابراین   
 . « نداردبن حسین

نجاشی  عیسی  بن  حماد در زمان  گفته است  :    209یا    208در سال    جوادامام  او 
بلکه او با    ؛ کرده باشدنقل  بابویه، بدون واسطه از او روایت  پس امکان ندارد ابن   ؛وفات یافت 
شمارۀ    474ص  ،امالی شیخ صدوقهمان طور که در    ؛روایت کرده است، از وی  سه واسطه

کتاب توحید آمده  در احادیث دیگر در  و    684و حدیث شمارۀ    659و نیز حدیث شمارۀ    638
 است. 

عیسی  بن  حسین»که    حماد  بن  روایت    «علی  او  از    ، کندمینقل  از  واسطه  امام  بدون 
کرده  روایت  وی  از  طور مستقیم  به بابویه  پس امکان ندارد ابن نقل کرده است؛  روایت    صادق
 3باشد. 

 .  نبوده استبابویه  ابن عصر طبقه و هم همهرگز   «علی بن حسین»این  پس

یافت  299یا    301در سال  وی  :  عبدالله  بن  سعد از    و کسی  ه استوفات  سعد بن  که 


. 236، ص7، جحکامالا تهذیب. 1
. 7048 ۀشمار  383، ص12: جمراجعه کنید به. 2
. 23 و 22، ص 28ج و 331، ص9، جالشیعهوسائل. 3
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های  به کتاب و او در طریق شیخ طوسی    ،علی بن حسین بن بابویه است  کندروایت می عبدالله  
را بیان  این مطلب  سعد بن عبدالله    حالشرح شیخ طوسی در  قرار دارد، و  سعد بن عبدالله  

 کرده است.  

 کرده است.روایات بسیاری نقل علی بن حسین بن بابویه از سعد بن عبدالله، 

جمله کسانی است که از امام  از    ـطور که نجاشی بیان کرده   همان  ـ: او  عمیره  بن   سیف
نقل  روایت  از او  مستقیم  طور  به بابویه  پس ممکن نیست ابن   است؛  کردهروایت می   صادق

  ، هست  92، حدیث شمارۀ  113ص  ،صدوق شیخ  طور که در امالی    بلکه همان  ؛کرده باشد
 کرده است.  نقل با چهار واسطه از او روایت بابویه ابن

 گونه روایت کرده است:  از سیف بن عمیره این  ،علی بن حسیندر کافی، 

از محمد بن مروان   ،از سیف بن عمیره   ،از علی بن حسین   ،بن یحیی  از محمدکافی:  
 1.  گفتم... به اباعبداللهگقت:  ،استکرده روایت 

بابویه  ابن وجه با  هیچ به  ،کندروایت می   «سیف بن عمیره» که از    «علی بن حسیناین »پس  
 .  عصر نبوده استطبقه و هم هم

 .کرده استمی نقل  بابویه از او بسیار روایت  ابن و    ،ری استمیَ ح  همان  :  جعفر  بن  عبدالله
 کند:  ذکر می چنین  جعفر بن بابویه، او را    بن های عبدالله  به کتابخود  شیخ طوسی در طریق  

  ،از ابوجعفر بن بابویهها و روایات او مطلع کرده است،  ما را از تمام کتاب  شیخ مفید
 2از او.«از محمد بن حسن،  ، پدرش از 

رسد بطائنی بوده  ؛ گرچه به نظر مییا بطائنی است یا ثمالیاین عنوان  :  ابوحمزه  بن  علی
ها بدون واسطه آن  از  کدامبابویه از هیچ عد زمانی، امکان ندارد ابن دلیل بُ به با این حال،    باشد؛ 


. 503، ص2، جمراجعه کنید به کافی. 1
. 168و  167، صالفهرست. 2
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 داشته باشد.  روایتی 

از اصحاب   امام  و    2کاظمامام  و    1صادق امام  بطائنی  در    رضامعاصر  و  بوده 
کرده می روایت    امام صادق  باقر و  امام  و ثمالی از    3از دنیا رفته است؛   زمان امام رضا

 4است.

امکان ندارد    کندمینقل  که از ابوحمزه بطائنی یا ثمالی روایت    «علی بن حسینپس این »
 باشد.  بوده علی بن حسین بن بابویه   ۀطبقعصر و هم هم

علی بن حسان که از  در اسناد آمده است:  صورت  چند  به  این عنوان  :  حسان   بن  علی
بوده است،    ، و علی بن حسان بن کثیر که معاصر امام کاظمکندروایت می   امام صادق

روایتی نقل کرده    کدام از این دو راوی، ای از هیچ بایویه بدون هیچ واسطه و امکان ندارد ابن 
علی بن  نیز  و    6روایت نقل کرده  که از امام صادقعلی بن حسان واسطی    همچنین   5باشد؛ 

امام اصحاب    ۀطوسی او را در زمر   که شیخ مغیره است  ابوعلی بن  همان  حسان زبیدی که  
   7برشمرده است. امام صادق باقر و 

 کند: می نقل    «علی بن حسان»از    حدیث یک    موضوع بحث ما فقط   « علی بن حسین»این  

  ، ن بن کثیراالرحماز عبد  ،از علی بن حسان ،از علی بن حسین  ، برخی اصحاب ماکافی: 
...  وقتی پیامبر خواست با خدیجه بنت خویلد ازدواج کند»: اند، فرموده روایت کرد از اباعبدالله


. 3402 ۀشمار ، 245، صرجال طوسی. 1
. 5049 ۀشمار ، 339، صرجال طوسی. 2
و بعد از آن.  238، ص12:ج معجم رجال حدیث. 3

. 7849 ۀشمار ، 253ص  و 7848 ۀشمار ، 252، ص12، جمعجم رجال حدیث. 4
. 7998  ۀو شمار  7997  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 5
. 8000  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 6
. 7999  ۀو شمار  7885  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 7
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».1 

تنها با یک  که    یاز علی بن حسان  ،این علی بن حسین   کنیم ملاحظه میطور که    همان
علی بن    ۀاز طبقپس امکان ندارد    ؛کندنقل میکرده است،  روایت    امام صادقاز  واسطه  
 باشد. بوده بن بابویه قمی حسین 

با این عنوان   یعنی از کسانی است که وی   ؛ قمی است  ۀبابوی: از مشایخ ابن موسی  بن   علی
عمال نقل کرده است. وی  الا ها در کتاب ثواب ـ روایات بسیاری از آنیعنی »علی بن موسی« ـ

  « کمندانی  علی بن موسی بن جعفر...عنوان »با  نیز  امالی و توحید و خصال  های  کتاب در  
 است.  کرده نقل روایت 

از    ـاست بیان شده  و بدون هیچ لقبی  تنها  صورت  به که   ـ  « علی بن حسیندر یک مورد، »
و    453ص،  1ج   ، تهذیب ، ال216ص،  1ج   ، استبصارنقل کرده است )علی بن موسی حدیث  

 است. بوده قمی  ۀ بابویاو شیخ ابن که ثابت شد   قبلاً   و( 454

برشمرده    صادقامام  اصحاب    ۀرا در زمر چنین اسمی  : شیخ طوسی  عثمان  بن  عمرو
صورت است به  زیر: ؛  جُ   های  عثمان  بن  جابری    2کوفی،   نیهَ عمرو  عثمان  بن  عمرو  و 

 4. و عمرو بن عثمان 3، همدانی

بدون واسطه از  وی  امکان ندارد  پس    ؛بابویه قمی نیستند ابن طبقۀ  ها در  اینکدام از  هیچ 
 .  نقل کرده باشد یها روایتآن

 : گفته است  8960، شمارۀ 14ج  ،محقق خویی در معجم 

رازی» عثمان  بن  اب...  عمرو  یعنی  واز  اول  کرده روایت    موسی کاظم امام  الحسن 


.9باب خواستگاری ازدواج، ح ، 374، ص5، جکافی. 1
. 3476 ۀشمار ، 249، صرجال طوسی. 2
. 3519ۀ شمار ، 251، صرجال طوسی. 3
. 4902 ۀشمار ، 327، صرجال طوسی. 4



 155 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

 « .است

ی نقل کرده  بدون واسطه از او روایتبابویه  ابن بابویه نیست و امکان ندارد  ابن   ۀ طبقاو از  پس  
 . باشد

 1. کافی آمده استکتاب  در مورد در دو  « از عمرو بن عثمان ،علی بن حسین ترکیب »

«  علی بن حسن»کند،  روایت می   از عمرو بن عثمانگفته است: کسی که  محقق خویی  و  
 2«. علی بن حسین»نه بوده است 

علی بن حسین  نام   حتی هم  ،کندمی نقل  از عمرو بن عثمان روایت  کسی که  به این ترتیب  
 .  او بوده باشد ۀطبقبه اینکه هم چه برسد هم نیست، بن بابویه 

این  و نیز    3برشمرده است  باقرامام  : شیخ طوسی او را از اصحاب  ابوحمزه  بن  محمد
برشمرده    امام صادقاز اصحاب  حمزه تیملی کوفی«  با این ترکیب »محمد بن ابو را  اسم  
محمد  صورت »نیز به و    «محمد بن ابوحمزه ثمالی همچنین این اسم را به این صورت »  4؛است

  ـ جزو آن دسته از اصحاب امام صادقدو مرتبه پشت سر یکدیگر  ـ  ، تنهاییبه   «بن ابوحمزه
ی که بوده  پس به هر صورت 5اند؛روایت نقل کرده اسطه از ایشانبرشمرده که فقط با یک و 

 .  نبوده استبابویه قمی  ابن  ۀطبقدر باشد وی 

 آمده است:  مورد در یک فقط  « از محمد بن ابوحمزه ، علی بن حسیناین ترکیب »

از محمد بن    ،از علی بن حسین   ، ابشّ از خَ   ، از محمد بن احمد   ، محمد بن یحییکافی:  
که  ای برده آیا   :گفتم : به اباعبداللهروایت کرده است، گفت از عبدالله بن سنان ،حمزهواب


.2باب »کسی که از ازدواج با کردها کراهت داشته باشد« ح 352، ص5ج  ؛ و2، حباب نوادر، 169ص ، 4ج ،کافی .1
. 8048شماره  383، ص12، جکافی. 2
. 1597شماره  145، صرجال طوسی. 3
. 4393شماره  300، صرجال طوسی. 4
. 4897 ۀو شمار  4896 ۀشمار ، 326ص، رجال طوسی. 5
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را  صاحب  : و  عرض کردم  «نه.»  :باید زکات بدهد؟ فرمود،  مالی دارد نباید زکات آن  او هم 
 1ندارد.« برده هم زکات و  ،است مال به آقای او نرسیدهزیرا آن  ؛نه» :بدهد؟ فرمود

 ه است:  دبیان کر صورت زیر بهع ئشرا الروایت را در عللهمین شیخ صدوق 

از  ،  )حسین(   علی بن حسناز    ، ابشّ از خَ   ، از اشعری   ،از احمد بن ادریس  ، صدوق: پدرم 
آیا    : گفتم  : به اباعبداللهروایت کرده است، گفتاز عبدالله بن سنان    ،حمزه ومحمد بن اب

او هم نباید زکات  صاحب  : و  عرض کردم  «نه.»  : باید زکات بدهد؟ فرمود،  داردکه مالی  ای  برده
 2برده هم زکات ندارد.« و  ،است  مال به آقای او نرسیدهزیرا آن  ؛نه» :آن را بدهد؟ فرمود

گونه  این برابر بنده قرار دارد،  که در    عئشرا العلل ای از  در نسخه   در حالی که این روایت، 
 و نه علی بن حسین.   « حمزهواز محمد بن اب ، علی بن حسن»آمده: 

از پدرش  این روایت  صدوق  که شیخ  نیست  به هر حال پوشیده   علی بن حسین بن  »را 
  کند حمزه روایت میوکه از محمد بن اب  یعلی بن حسینو آن    ، اومیان  و    ،کندمی نقل    « بویهبا

 . وجود داردسه واسطه 

  « علی بن حسین بن بابویه»  ۀ طبقهم   « علی بن حسیناین »که  د ندارد  وجوشکی  هیچ  پس  
 بابویه هیچ اشتراکی نداشته است. نه در طبقه و نه حتی در اسم با ابن  نبوده است. پس او

 3.است « ن بابویه بعلی بن حسین »: از مشایخ علی بن احمد بن محمد

و  :  صلت  بن   علی   بن   احمد   بن   محمد قبلی،  شخصیت  ابن همان  مشایخ  بابویه  از 
 4است.


. 5، ح  باب زکات برده، 542، ص3، جکافی. 1
. 1ح ،100باب ، 372، ص2الشرائع، جعلل. 2
. 10150و  10146 ۀشمار ، 16، جمراجعه شود به معجم محقق خویی. 3
. 10150و  10146 ۀشمار ، 16، جمراجعه شود به معجم محقق خویی. 4
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فقط یک    1« از محمد بن حسن  ، علی بن حسینبنده برای ترکیب »:  حسن  بن  محمد
أو یصلهم  317ص،  4ج   ،در کتاب کافی مورد   إخوته في حجته  و  قرابته  باب »من یشرک   ،

ها بپیوندد« حدیث  بحجة: کسی که خویشان و برادرانش در حج خود شریک کند، یا به حج آن
 کردم: پیدا  10

  ، علی بن حسیناز  ،عمران ارمنیو از اب ، از احمد بن ابوعبدالله ،کلینی: احمد بن عبدالله
اگر هزار    : فرمود  ابوعبدالله»:  ایت کرده است، فرمودرو   الحسنو از اب  ،از محمد بن حسن 

از حج تو چیزی  اینکه  بدون    ، حج خواهد داشتیک  ها  کدام از آنتن را در حج خود شریک کنی هر
 .« کم شود

همان  زیرا  نبوده است؛  بابویه  ابن   ۀ از طبق  در اینجا قطعاً   «علی بن حسینکه »است  روشن  
که در اینجا    « اباعمران ارمنی»  ، طوسی و برقی بیان کردهقول شیخ  محقق خویی از  طور که  

و این نکته همچون خورشید میان    2است   بوده   از اصحاب امام رضا  کند مینقل  از او روایت  
 روز، بدیهی و روشن است. 

 .بن بابویه قمی نیستعلی بن حسین   ۀ وی از طبق: زیاد  بن  محمد 

بن    ة از سلم ، کافی: محمد بن یحیی  گونه روایت کرده است: او این  از علی بن حسین زیرا  
  .3امام صادقاز  ، اد، از مردیمّ از حَ  ، از محمد بن زیاد ، از علی بن حسین ،خطاب

پس    ؛کندمی نقل  با دو واسطه روایت    در این سند از امام صادق  «علی بن حسین»و  
 .  طبقه، اشتراکی با وی نداشته است« نبوده و در ویهبباابن از طبقۀ » قطعاً 


  ی ول   ساختم؛را روشن    در آنموجود    اتو اختلاف شیخ مفید صحبت کردم  استبصار  کتاب    یسندها  بارۀدر تر  پیش .  1
خو  کنم یم  یدکأ ت محقق  ا  ییمنظور  فرد    ینجادر  است؛  آن  ابتدا    یراز نبوده  کتاب او  تفساربعه    یهابه  و    یقم   یرو 

طور  گذشته که به  مطالببه  تواند  بخواهد میهرکس    ؛او را رها کردم  یانب  یل دل  ینبه هم  ؛کندتوجه می  یارات ز الکامل 
کند.داده شد، مراجعه  یحمفصل توض

. 14667 ۀشمار ، 289و  288، ص22ج و 12798 ۀشمار ، 47، ص20ج، معجم رجال حدیثمراجعه شود به: . 2
. 450ص ،نادرباب  ، 4ج ،کافیمراجعه شود به: . 3
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  « بابویه ابن »  پس چگونه ممکن است  1؛ بابویه استشیوخ ابن « از جمله  بن خطاب  ةسلم»و  
 ! باشد؟بوده  شیخ او  

با یک    امام صادقزیرا از    ؛ بابویه نیستابن   ۀوی از طبق:  رارهز    بن  عبدالله  بن  محمد
روایت   را در مستدرکات  طور که شیخ    همان  ، کندمی نقل  واسطه  او  نمازی شاهرودی  علی 

که در    که از حسن بن علی بن فضالبوده  و او از کسانی    ،کرده استذکر    40، ص4ج،  خود
یافت224یا    221سال   وفات  می   ق  که  کردپیروی  نیز  این  ه،  را  نمازی  نکته  علی  شیخ 

 کرده است.بیان   13724 ۀشمار ، 175ص،  7ج   ،شاهرودی در مستدرکات خود 

و وصیت کرد    یافت وفات    ـباشد   کاظمامام  رسد  که به نظر می  ـ  الحسنو در زمان ابوی  
 2. فرمودو بر او ترحم پذیرفت از او  نیز امام .برسد الحسنو به اب شاموال ۀهم

ها قبل از ولادت علی بن حسین بن  سال   ، کنم مرگ محمد بن عبدالله بن زرارهتأکید می 
  « کندمحمد بن عبدالله بن زراره روایت می»که از    «ی بن حسینعلاین »پس  ؛  بابویه بوده است

 .  نبوده استاو  ۀ وجه از طبقهیچ به و   بوده، «علی بن حسین بن بابویه »غیر از 

خویی در  محقق  که    طور   همان  ه،کردنقل  روایت    رضاامام  از  وی  :  عبید   بن  محمد
هیچ  بابویه، بدون  پس امکان ندارد ابن   ؛ استگفته    11204  ۀشمار ،  282ص،  17ج   ،معجم
 کرده باشد.  نقل از او روایت  ایواسطه

 این ترکیب »علی بن حسین، از محمد بن عبید« در منبع زیر آمده است:

:  ، گفتاز عبید بن هارون ، از محمد بن عبید ، علی بن حسین از  ،کافی: احمد بن محمد 
  بر :  فرمود  امیرالمؤمنین »، فرمود:  ما روایت کرد   ای بر   از اباعبدالله   ، از حصین  ، ابویزید

و اما استغفار،    ،شود میدفع  زیرا با دعا، بلا از شما    ؛زیادی استغفار و دعابه  در ماه رمضان    باد  شما


.498 ۀشمار ، 187، صسلمة بن خطاب در رجال نجاشیحال مراجعه کنید به: شرح. 1
. 315ص  ،مقال بهبهانیالمنهج ایبر توضیحات او  مراجعه شود به: . 2
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 1« کند.می گناهان شما را محو 

 بیان کرده است:  گونه  خود این  امالیکتاب این روایت را شیخ صدوق در 

احمد بن محمد بن    به ما گفت:  علی بن موسی کمندانی  به ما گفت:   صدوق: پدرم
  ، ابویزیدگفت:  از محمد بن عبید، از عبید بن هارون،    ،از علی بن حسین  به ما گفت:  عیسی

محمد بن  جعفر  صادق  از  حصین  پدرش  ،از  پدرانش  ، از  فرمود  از  ما  :  به 
زیرا با دعا، بلا از شما    ؛زیادی استغفار و دعابه  در ماه رمضان    باد  شما  بر:  فرمود  امیرالمؤمنین »

 2« کند.می و اما استغفار، گناهان شما را محو ،شود میدفع  

با دو واسطه از    این روایت را   «علی بن حسین بن بابویهکنید »ملاحظه می طور که    همان
 کند.  می« نقل  ...از محمد بن عبید ، نیعلی بن حس»

از محمد بن عبید  «علی بن حسین»پس   علی بن حسین بن  »از    غیرکرده،  روایت    که 
 .  نبوده استاو   ۀ وجه از طبقهیچ به و بوده   «بابویه

  « از محمد بن علی  ،علی بن حسینمربوط به »: محقق خویی در روایت  علی بن  محمد
 :  گفته استسخن صورت دو به 

آنجا که    ؛نیست  «محمد بن علی»و  بوده است    «محمد بن احمد بن علینام راوی »  -1
 :  وی گفته است

 :  386ص،  12ج  ، معجم رجال حدیث
صلت روایت    بن   از عبدالله  ،از محمد بن علی   ،از علی بن حسینخود،  شیخ با سند  »

صورت    به این  ،در این چاپ.  1431حدیث  ، باب تلقین محتضر،  1ج  ،تهذیبال.  ه استکرد
جای محمد بن علی  به  ،محمد بن احمد بن علی   ،خطی   ۀولی در چاپ قدیمی و نسخاست،  


. 7 دار، حباب ادب روزه، 88، ص4، جکافی. 1
.  2ح 15ص ،مجلس؛ ال118و  117، صشیخ صدوق ،امالی. 2
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، باب مردی  1، جوجود دارد است که در استبصار  روایتی  درست و موافق با  که    ،استآمده  
در و    ؛716حدیث  میرد در حالی که هیچ زن یا مرد دیگری همراهش نیست...  در سفر می

   «ها وجود دارد.دیگر روایت ۀبا قریننیز  وافی و وسائل 

از او    «علی بن حسین بن بابویه»کسی است که    «محمد بن احمد بن علی»بر این اساس  
 کرده است؛ که توضیحش آمد.روایت 

و نه  بوده است    «علی بن حسن»کند  مینقل  روایت    «محمد بن علی »از  کسی که    -2
 :«؛ آنجا که گفته استعلی بن حسین»

 :  11272 ۀشمار ، 311ص،  17ج  ، معجم رجال حدیث

روایت    ،از حسن بن محبوب   ، از محمد بن علی  ،از علی بن حسین  خود،  و نیز با سند»
و    ،783دیث  ح سوم و کمتر و بیشتر از آن"،  ، باب "وصیت به یک9ج  ،است. تهذیب کرده  

ولی در آن، علی    ؛457حدیث  سوم"،  ، باب "عدم جواز به وصیت بیش از یک4ج  ،استبصار
و با  است، دیگر روایات، درست  ۀبا قریناین و  ،استآمده جای علی بن حسین بن حسن به

 .« است نیز موافق وافی و وسائل 

علی  حتی در اسم نیز با »کند  می نقل  روایت    «محمد بن علی»از  کسی که  بر این اساس  
   .است « علی بن حسن»زیرا اسم او اشتراک ندارد؛   «بن حسین

: او محمد بن یحیی عطار است که علی بن حسین بن بابویه از او بسیار  یحیی  بن  محمد
 و این مشخص و مشهور است.  نقل کرده، زیاد 

از    ،علی بن حسین از    ،کافی در یک مورد آمده است: از علیکتاب  : در  کناسی   محمد
 1رساند به ما گفت. می  امام صادق به را  روایت  سند که کسی ، گفت:محمد کناسی

  ۀ با قرین   ؛است  «علی بن حسین یمانی»در این سند همان    «علی بن حسینمنظور از »


. 201 ح ، 8ج ،مراجعه شود به کافی. 1
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 کافی بیان شده است:  کتاب سند بعدی که در همان 

 1... علی بن حسین یمانیاز  ، کافی: از علی

اب بن  علی  از  ابوبصیر  ،حمزهو او  صادق  ،از  که    ؛کندمینقل  روایت    از  گونه  همان 
 .  202ح  ، : روضهبلافاصله بعد از روایتی که گفته شد آمده است

چنین  بابویه در  زیرا ابن   ؛نیست  «علی بن حسین بن بابویه قمی»او  به هر صورتی که باشد  
 در کافی نیامده است.   یی سندها

باشد که از اصحاب    «محمد بن عمر کناسی »در اینجا    « محمد کناسیرسد »به نظر می
روایتی از او نقل کرده باشد؛   ای،سطه ا بابویه بدون و بوده است و امکان ندارد ابن   رضاامام 
این    «علی بن حسین»پس   بابویه»با  ای  بقه موارد هیچ اشتراک ط در    « علی بن حسین بن 

 ندارد. 

  نتیجه:

  ن ا با عنو   «علی بن حسین بن بابویه»با  راویانی که    ۀشود همروشن میتقدیم شد از آنچه  
بیشترشان در زمانی  اند،  اشتراک اسمی داشته ،  تنهایی و بدون هیچ لقبیبه   «علی بن حسین»

امام کاظم و  امام  صادق و  امام  از اصحاب  ها  ای از آنعده  اند؛بوده ابویه  باز ابن   تربسیار قبل 
اند،  بوده بابویه  ابن   ۀدور نزدیک به    ـنفر   یک یا دو ـها  از آنکمی    ۀعدو  اند،  بوده   ...و    رضا
ای  کننده متمایز های  قرینه به این نکته،    نقل کرده است.فقط با واسطه روایت  ها  از آنوی  ولی  

نیز  و    اند،بوده   «علی بن حسین بن بابویه»از    ها غیرد آن ندهکه نشان می کنم  نیز اصافه می   را 
علی  »اشتباه از  و به اشتباهاتی پیش آمده است،    ، هایشاننوشتن اسمهستند که در  هم  کسانی  

محقق  قول  را از  اند؛ همان گونه که این مطلب  تبدیل شده   « علی بن حسین»به    «بن حسن
 کردیم.  خویی نقل 


الزمانباب تولد صاحب، 519ص، 1ج ،کافیمراجعه شود به . 1
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و    تنهایی به «  علی بن حسین»که  هایی  شخصیت یعنی    ،هااین کردن تمامی  بعد از مطرح 
 :  اند ازه و عبارت نفر بود   15که مشتمل بر   کرده استنقل روایت  هابدون هیچ لقبی از آن

جعفر    ،احمد بن محمد بن خالد   ،احمد بن ابوعبدالله  ،اورمهابن   ،سنانابن   ،اباعبدالله»
بکر عیسی  ، بن  بن  عمیره  ، حماد  بن  اب   ، سیف  بن  حسان  ،حمزهو علی  بن  بن    ، علی  عمرو 
اب  ،عثمان   ، محمد بن عبدالله بن زراره  ،محمد بن زیاد  ،محمد بن حسن   ،حمزهومحمد بن 

 «. و محمد کناسی  ، محمد بن علی ، محمد بن عبید

ها بدون واسطه روایت از آنوی  ماند که  باقی می   «بابویهعلی بن حسین بن  »فقط مشایخ  
 :  اند از عبارت ها و آن  ؛ کندمینقل 

محمد بن احمد    ،علی بن موسی  ، عبدالله بن جعفر  ، سعد بن عبدالله  ، احمد بن ادریس»
 «. و محمد بن یحیی ، محمد بن احمد بن علی بن صلت ،بن علی

علی  »  ۀطبقدر  و بدون هیچ لقبی،    تنهاییه ب  «علی بن حسین»  عنواناطلاق  به این ترتیب  
ها  که محقق خویی آن   از کسانیکدام  هیچ و  شود  می منطبق    « فقط بر ویبن حسین بن بابویه
   .ندارنداشتراک با او یعنی »علی بن حسین« ذکر کرده است  را تحت این عنوان 

 «  علی بن حسینکنندگان از عنوان » روایت

است که همیشه از پدرش    صدوقشیخ    ، محمد بن علی  ،او پسرش  :ابوجعفر  پسرش
 .  نقل کرده استبابویه روایت  ابن

 : کندمی نقل روایت به این صورت علی بن حسین  ازوی  ابوعبدالله:

سند  با  بن حسن  یحیی  خود،  محمد  بن  احمد  بن  محمد  ابوعبدالله  ، از  بن    ، از  علی  از 
  .1از پدرش  ،بن محمد از جعفر ،اد بن عیسیاز حمّ  ،حسین


. 23و  22، ص28، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه شود به . 1



 163 ............................................................. یه بن بابو  ینبن حس ی= عل  ینبن حس  یعل

علی بن  از طبقۀ »  قطعاً ،  کنداز او روایت می   « ابوعبدالله»که    « علی بن حسین»اینجا    در
  ، کندروایت می  صادقفقط با یک واسطه از امام  زیرا او  « نبوده است؛  حسین بن بابویه قمی

«  بابویه ابن»  طبقۀ هم   قطعاً پس وی  ؛  ممکن استنا  «علی بن حسین بن بابویه»  ۀطبقو این در  
 نیست.  

از  همان طور که    ؛ است  رضاامام  از اصحاب  وی  :  ارمنی  عمران  ابو محقق خویی 
 .  نبوده استبابویه ابن  ۀاز طبق یقیناً پس او  1؛ کرده استنقل طوسی و برقی  قول شیخ 

این    قطعاً کرده است؛ پس  روایت    کاظمامام  و    امام صادقاز  وی  :  عثمان   بن   ابان
علی بن حسین بن  »  ۀاز طبق  کندمینقل  که ابان بن عثمان از او روایت  «  علی بن حسین»

   نیست.او  ۀطبقوجه هم هیچنبوده است؛ بنابراین به   «بابویه

نقل  او روایت  از «احمد بن محمد»که  خویی گفته است کسیمحقق : محمد بن احمد
   «. علی بن حسین»نه است،   « علی بن حسن تیمی » کندمی

 :  8084 ۀشمار ، 383و  382ص، 12  ج ، معجم رجال حدیث

روایت    ،از احمد بن حسن  ،از علی بن حسین  ،از احمد بن محمد  ،محمد بن یعقوب »
کند"،  ، باب "آنچه روزه را باطل می4ج  ،تهذیب الو    ؛4حدیث  ، کتاب روزه،  4ج  ،کافی  .کرد

و    «وافی»و    آة«مر »ولی در  به این صورت بوده است؛  در چاپ قدیم کافی و وسائل    .592ح
 « دیگر روایات، درست است. ۀو به قرین ، استآمده علی بن حسن   ،تهذیب الچاپ قدیم 

 است: کرده بیان نیز  246و   76ص ، 2در ج این نکته را 

کرده است.  نقل  چند روایت    ، از علی بن حسین  ، از احمد بن محمد  ،یعقوب و محمد بن  »
یا احمد بن    ،احمد بن محمد بن سعید بن عقده استیا    ،اینجا   درشده  گفته احمد بن محمد  
علی بن حسن  »و    «علی بن حسن»از  در چندین مورد،  ها  و هر دوی آن  ؛محمد عاصمی


  ،و نیز مستدرکات علم رجال حدیث  ؛289و    288، ص22ج  و  47، ص20، جمراجعه شود به معجم رجال حدیث.  1

. 15315 ۀشمار  ،8ج ،نمازی
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در    ؛اندروایت نکردههم  حتی در یک مورد    «علی بن حسین»و از    ،اند روایت کرده  «فضال
  ، است درست بوده  علی بن حسن  و    ؛شودمیفهمیده    این موارد  ۀوقوع تحریف در همنتیجه،  

   ... .«کنیممیها را بیان  موارد آن که

حتی در    ،کنداز او روایت می  « احمد بن محمد»که    «علی بن حسیناین »به این ترتیب  
 است. «علی بن حسن تیمی» اواسم زیرا   ؛ندارد یبابویه اشتراکبا ابن اسم نیز 

ابراهیم مکی  محمد  بن   اسماعیل از    ، از اسماعیل بن محمد مکی  ، : کافی: علی بن 
  از   برای وی نقل کرده،که    از کسی  ، از حسین بن خالد  ،از عمرو بن عثمان  ،علی بن حسین 

  .1صادقامام از  ، ربیعواب

عمرو بن  زیرا   ؛ کندنقل از او روایت  بتواند عمرو بن عثمان نیست تا   ۀ طبقبابویه قمی از ابن
 .  گفته شد قبلاً نکته این که است بوده  کاظم  امام عثمان از اصحاب امام صادق و 

علی بن  »  کنداز عمرو بن عثمان روایت میکسی که  :  ه است محقق خویی گفتعلاوه  به 
 2«.علی بن حسین»نه « بوده است حسن

کند  روایت می   «عمرو بن عثمان»که از    « علی بن حسینشود »مشخص می   به این ترتیب 
 .ندارداشتراک  «علی بن حسینـ نه در اسم و نه در طبقه با »بدون هیچ ابهامی ـ

  « سلمة بن خطاب»  کهگفته شده است  با توجه به قرائن دیگر روایات،  :  خطاب  بن  ةسلم
  ، در وسائل همان طور که    «،علی بن حسین»از  کند، نه  روایت می  « علی بن حسن طاطری»از  
،  4458، ح40ص  4  و ج ،  2264، ح325و ص،  2250، ح321و ص،  2214، ح309ص،  2ج

 آمده است.   18221، ح465و ص، 18210ح ، 459و ص، 18192، ح451ص ، 13و ج 

   «.علی بن حسن»است یا آمده  «علی بن حسن طاطری»یا  ، مواردتمامی این در  


. 352، ص5، جمراجعه شود به کافی. 1
. 8048 ۀشمار ، 383، ص12جمراجعه کنید به . 2
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یا حسین، قطعاً این    ، به هر صورت بابویه قمی    ۀاز طبق  علی بن حسن  علی بن حسین 
از  سلمة بن خطاب،  زیرا    نبوده است؛ ابن یکی  پس چگونه ممکن است    ؛بابویه است شیوخ 

 باشد؟!  بوده شیخ او  ، ویه ب باابن

 :  ر استبه نحو زی سلمة بن خطابروایات صدوق به شیخ و طریق 

  ، از سعد بن عبدالله   (،الله عنهمارضی )و طریق صدوق به او: پدرش و محمد بن حسن  
   1. از سلمة بن خطاب براوستانی

  قطعاً   کنداز او روایت می  « عبدالله بن احمد»که  «  علی بن حسین»:  احمد  بن  عبدالله
 چنین: ؛ این کندسنان روایت میزیرا او از ابن  ؛ علی بن حسین بن بابویه نیست  ۀطبقاز 

از    ،علی بن حسین  از  ،از عبدالله بن احمد   ،از محمد بن احمد  ، محمد بن یحیی:  کلینی
  .2از صادق ،از معلی بن خنیس  ،از سابق بن ولید  ، سنانابن

و امکان ندارد بدون واسطه    ، ویه قمی نیستبباابن   ۀطبقاز    قطعاً «  سنانابنبه هر صورت »
روایت   او  به کندنقل  از  نظر می ؛  به  اینجا که    «علی بن حسینرسد »علاوه  عبدالله بن  »در 

  وسائل   در   اینکه  قرینۀ  باشد، به   «علی بن حسین طاطریهمان »کند  از او روایت می   «احمد
 3...« از علی بن حسین طاطری ، از عبدالله بن احمداست: »...  چنین آمده

 . نبوده استعلی بن حسین بن بابویه  ۀ طبقدر وجه هیچ بنابراین این شخصیت به 

او،    «،الله بن حسینعبید »که    «علی بن حسین»:  حسین  بن  عبیدالله علی بن    ازاز 
 4کند. می روایت صادق از  ،یقطین از ابن  ، حمزهواب


. 231، ص9ج  ،معجم رجال حدیثمراجعه شود به  . 1
.موسی بن جعفرالحسن باب تولد ابو، 477، ص1، جکافیمراجعه شود به . 2
. 17875ح، 332، ص13، جالشیعهوسائلمراجعه شود به . 3
. 9979ح، 506، ص7، ج(بیتالآل)وسائل مراجعه شود به . 4
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حمزه روایت  وزیرا او از علی بن ابنبوده است؛  علی بن حسین بن بابویه    ۀطبقاز    او قطعاً 
 قمی بوده است.   ه کند که بسیار پیش از علی بن بابویمینقل 

گفت: به نقل از    ،از محمد کناسی  ،علی بن حسیناز    ،علیاز    : : در کافی آمده استعلی
 1ه ما گفت... . ب، رساندمی اباعبدالله کسی که حدیث را به 

از علی بن   ، علی بن حسیناز  ،او از : »آمده است 202حدیث  ، بعد از این روایتبلافاصله 
   .« ...اباعبداللهاز  ، ابوبصیر از ، حمزهواب

در این    «علی بن حسینشده در همین کافی، »سند بعدی گفته   ۀرسد به قرین به نظر می 
 . بوده باشد  «علی بن حسین یمانی»سند 

 2،... از علی بن حسین یمانی  ، علی  کافی: از

بابویه در  زیرا ابن   ؛علی بن حسین بن بابویه قمی نیستبه هر صورتی که بوده باشد، او،  
 طبقه.اختلاف نیز به دلیل   و ،در کافی نیامده است ییسندهاچنین 

 شود.  خارج میباشد علی بن حسین بن بابویه  طبقۀ اینکه هم ، از وی  پس

از علی    ،علی بن حاتم با این ترکیب » طوسی  شیخ  در تهذیب  این عنوان    : حاتم  بن   علی
،  3و ج ،  232، ح73و    72ص   ،3ج  :آمده است« در سه جا  از احمد بن ابوعبدالله ،  بن حسین 

 . 247، ح88و   87ص، 3و ج ، 243، ح86ص

و  ،  ندکنمی نقل روایت    ـدر این عنوانکم  دست   ـ  ویه ب بااز ابن  « علی بن حاتم»شد که  گفته  
 3نیست. نیازی به تکرار این مطلب  

 : او شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن بابویه است.  محمد ابوجعفر  ش، پسر 


. 201ح، 178، ص8، جکافیمراجعه شود به . 1
.الزمانباب تولد صاحب، 519، ص1ج ،کافیمراجعه شود به . 2
به مطالبی که در بررسی روایات التهذیب در ابتدای این پیوست بیان کردم مراجعه نمایید.. 3
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محقق  به نظر  که  به اینکند  اشاره میروشنی  )پسرش از او روایت کرد( به   محقق خویی  ۀگفت
وی به  ولی    ؛ دارداشاره    «پدر شیخ صدوق،  ویه قمی بباابن »به    « علی بن حسیناطلاق »خویی  

بابویه قمی  ابن   ۀطبقعنوان در غیر  با همین  که    از کسانیشده که  قائل به اشتراک  این دلیل  
دارند  کند  قرار  معجم    ۀرویزیرا    ؛ دوری  در  خویی  هر  است  چنین  محقق  در  که    عنوانیکه 

کسانی    ۀ هم نیز  و  کند  نقل می ها روایت  از آناو  کسانی را که    ۀ هم،  کندمی حالش را بیان  شرح 
 .  کندشان، فهرست می نظر از طبقه ، صرف کنند که از او روایت می را 

که محمد بن علی محبوب از او روایت  « علی بن حسیناین » : محبوب علی بن محمد
از حماد  دیگر و بار کند، می رویات نقل امام صادقاز  منصور یک بار از صفوان از  ،کندمی

  ۀ بابویابن   ۀ طبقاز    یقیناً   ،در اینجا شده  گفته و علی بن حسین     ،1امام صادقبن عیسی از  
 پس با او در طبقه اشتراکی ندارد.  ؛ قمی نیست

 کند.  بابویه از او بسیار روایت میکه ابن است عطار همان : یحیی بن محمد

از    ، از سیف بن عمیرهتنهایی و بدون هیچ لقبی،  « به علی بن حسین»محمد بن یحیی از  
 2. ه استکردنقل روایت  امام صادق  از ،مروانمحمد بن 

این یحییه استروایت کردنیز  گونه  و  بن  ابن   ،از علی بن حسین  ،: محمد  از    ،اورمهاز 
 3... حسین بن سعید

زیرا او از    ؛ قمی نیست   ۀ بابویابن   ۀ طبقاز  شده،  گفته   «علی بن حسین»طریق اول،  در  و  
 .  نبوده استسیف بن عمیره   ۀطبقاز  بابویه قطعاً ابن  و  ،کندسیف بن عمیره روایت می 

نقل  اورمه روایت  زیرا او از ابن   ؛بابویه نیست بن همان ا   «علی بن حسین»طریق دوم هم  در  
اورمه از معاصران امام  ابننبوده است؛ زیرا  قمی    ۀ بابویابن   ۀ طبقاز    اورمه قطعاً و ابن   ،کندمی


. 12151ح،  331ص، 9ج و، 4986ح، 225، ص4، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه کنید به . 1
. 9033ح، 171، ص7، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه کنید به . 2
باب فضیلت آب فرات. ، 388، ص6، جکافیمراجعه کنید به . 3
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شیخ طوسی او  و حتی است،  بوده جوادامام شود معاصر گفته می و حتی است  هادی
گفته شده،  قمی    ۀ ویب باابن. نهایت چیزی که دربارۀ  شمرده استبر   رضاامام  را از اصحاب  

است  کس نگفته  هیچ در حالی که    ؛ استبوده    عسکریامام حسن  معاصر  این است که وی  
که محمد بن یحیی    «علی بن حسیناست؛ بنابراین »  بوده  عسکریامام  اورمه معاصر  ابن

اش طبقه در  نبوده است؛ پس با وی  قمی  ۀ  علی بن حسین بن بابوی  ۀطبقاز    کنداز او روایت می 
ا محمد  زیر   ؛برعکسنه  بابویه است و  ابن   شیخ    ،محمد بن یحییاشتراک ندارد؛ به این معنا که  

 بابویه روایت نکرده است.  بن یحیی از ابن 

  ، سنانبن از عبدالله   ، حمزه واز محمد بن اب ،اب از اوشّ که خَ  «علی بن حسین»: ابش  خ  
 1کرده است. روایت  صادقامام از 

همان محمد    ،کنددر اینجا از او روایت می  «علی بن حسین»که    «حمزهومحمد بن اب این »
اب  ثمالی است. وبن  را    4650، شمارۀ  13ص  ، رجال خودکتاب  در  شیخ طوسی    2حمزه  از  او 

علی بن    ۀ طبقدر    قطعاً   «علی بن حسین ؛ پس این »است  شمرده بر   اصحاب امام صادق
 ندارد. طبقه، اشتراک در  او گیرد؛ پس با قرار نمی قمی   ۀحسین بن بابوی

از    ، از محمد بن فضیل  ، از محمد بن عبدالله بن زراره  ،از علی بن حسین   ،: عوفی عوفی
 3کند.روایت می باقرامام  حمزه، از واب

زیرا    ؛ نیست  «علی بن حسین بن بابویه قمی»  ۀاز طبق  «علی بن حسین»  اینکنم  تأکید می
روایت میوی   زراره  بن  عبدالله  بن  در  از محمد  که  ابکند  و  یافت،    وفات   الحسنو زمان 

 4است.  بوده  کاظمامام الحسن، و مشخص است اب


باب زیادی اموال مملوک، مکاتب، و دیوانه.، 542، ص3، جکافیمراجعه شود به . 1

. 961 ۀشمار ، 358، صرجال نجاشیمراجعه شود به  . 2
زخم.باب حرز و چشم ، 568، ص2، جکافیمراجعه شود به . 3

. 11117ح، 253، ص17، جمعجم رجال حدیثمراجعه شود به  . 4
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طبقه  در    «علی بن حسین بن بابویه قمی»در اینجا با  شده  گفته   «علی بن حسین»پس  
 یکی نیست.  
 گیری:  نتیجه

  و بدون هیچ لقبی،   تنهاییبه   « علی بن حسین»  که از عنوان  کسانی   ۀهمنتیجۀ بررسی  
روایت کرده   « علی بن حسین بن بابویه»ها از امکان ندارد آن این است که  اندکرده نقل روایت 
 :  ه استرا بیان کرددو  آن  مگر دو مورد که محقق خویی ،باشند 

 «  ابوجعفر محمد. ، و پسرش از او روایت کرده است؛ و پسرش ابوجعفر»

شیخ  ابوجعفر محمد  یعنی    ؛ استبوده  علی بن حسین بن بابویه  فرزند  منظور از این دو،    و
ترتیب    ؛صدوق این  تمام  به به  عنوانمشخص می روشنی  بن حسین»  شود  وقتی    « علی 

علی بن حسین بن  »رود منظور  به کار می  بابویهابن   عصر  در   و   و بدون هیچ لقبی  تنهایی به 
تفصیلی که در بحث  همان  با  ؛  دیگری هیچ شخص  و نه  بوده است  پدر شیخ صدوق    «بابویه

و بحث کسانی که    کرده،  نقل   روایتها  آن   از  تنهایی، به   وان »علی بن حسین«عن  که  کسانی
 اند بیان شد.  ها از »علی بن حسین« بدون هیچ لقبی، روایت نقل کردهآن

به    «علی بن حسین»  عنوان بودن  منحصر   «شودها روایت میکه از آن  کسانی»در بحث  
و از کسانی که    ؛ ندارد  اسم اشتراکییا  طبقه  در  با دیگران  او  اینکه  و  مشخص شد،  بابویه  ابن

»خویی  محقق   که  است  کرده  حسینبیان  بن  آن   « علی  روایت  از  کردن روایت   ، کندمی ها 
آن ابن از  نشد؛  بابویه  ثابت  آنها  ابن پیش  ها  زیرا  بوداز  در  ه  بابویه  او  طبقه و  با    اشتراک ، 

  کند ها روایت می از آن او که  و کسانی وی شایخ به م «علی بن حسینعنوان » پساند؛  نداشته 
 . که توضیحش قبلًا گفته شدمنحصر شد 

او کسی   ۀطبقدر  مشترک بود، حتماً    «علی بن حسین»  دیگری با او در عنوانراوی  اگر  
در  شود؛  اطلاق  نیز  بر او    جدّ   یا  نَسَبت  یا   لقب  یا   قرینه   از  جدای  ،که این عنوانشد  می پیدا  

اند و  بابویه بوده عصر ابن بلکه تمام کسانی که هم  چنین شخصی را نیافتیم؛ حالی که ما هرگز 
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اند  آورده شده با جد یا لقب یا نسبت  اسمشان نیز »علی بن حسین« بوده است، یا فقط همراه  
لی  و اند،  تنهایی و بدون این القاب گفته شده به یا  ـ  هم به همین صورت بوده است  غالباً که  ـ

این مطلب دربارۀ  ؛ همان طور که  قمی نیست  ۀ بابویکه او ابندهند  روشنی نشان می ها به قرینه 
که علی بن    «علی بن حسین»کند و  که از احمد بن ابوعبدالله روایت می  « علی بن حسین»

 روشن شد. کندحاتم از او روایت می 

 از عنوانها گفته است آنکه محقق خویی  شد کسانیگفته  «راوی»اندکی قبل در بحث 
علی بن  »امکان ندارد از  کدامشان  هیچ   ، کنندروایت می بدون هیچ لقبی،    «علی بن حسین»

علاوه  ؛ به صدوقشیخ  مگر پسر او ابوجعفر محمد بن علی    ،کنند نقل  روایت    «حسین بن بابویه
  «حمد از او روایت کردپسرش ابوجعفر م»:  «علی بن حسین»   عنواندربارۀ  محقق خویی    ۀگفت

محقق  اشاره از  روشن  اینکه  خویی  ای  به  به  است  عنوان  بابویه»این  بن  بن حسین    « علی 
 .  تر گفته شدکه پیش گردد بازمی 

علی بن  بردن اسم »کار منظور از به دیگران آمد که    سخن میرزای نوری و  ، در ابتدای کلام
علی بن  »  ،و بدون لقب به کار برده شود   تنهاییبه وقتی    ،های رجال و حدیثدر کتاب   «حسین

   .است « حسین بن بابویه قمی

ملاحظ گفته   ۀبا  مطالب  طرف  مطرح اشکال  شده،  تمامی  از  گوید  میکه    کسیشده 
،  بابویه دلالت ندارد به ابن و بدون هیچ لقبی،  تنهایی  به   «علی بن حسینبردن عنوان »کاربه 

 شود. توجیهی ندارد و به آن توجهی نمی که هیچتراشی است فقط جدل و اشکال 

 نکتۀ سوم 
علی بن حسین بن  »  همان «  علی بن حسین»  اینکهکند بر  دیگری که دلالت می   ۀنشان

احمد  »از  ،  در سند وصیت « موجود  علی بن حسینتوجه به این نکته است که »است    « بابویه
علی  »مشایخ    ۀ طبقدر    «خلیلاحمد بن محمد بن  این »و    ،کندروایت می   « بن محمد بن خلیل
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کرده است؛  نقل می ها روایت از آنوی که گیرد قرار میکسانی همان یا  « بن حسین بن بابویه
 حمیری.   و عبدالله بن جعفر ، احمد بن ادریس ، سعد بن عبداللهافرادی مثل 

  « محمد بن صالح همدانی»احمد بن محمد بن خلیل از  بر این نکته آن است که  دلیل  
زمان    در  و از وکیلان امام مهدی  حسن عسکریامام  او از اصحاب  که  کند  میروایت  

و سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری از محمد بن صالح    ،استبوده  غیبت صغری  
 از مشایخ علی بن حسین بن بابویه هستند.  این دو کنند و می نقل همدانی روایت 

از    بابویه ومشایخ ابن   ۀطبق از    «بن محمد بن خلیلاحمد  »دهد که  نشان می روشنی  به   این
از کسانی است   وی، یااو از مشایخ کند؛ پس نقل می ها روایت از آنوی است که بوده کسانی 

آنبابویه  ابن که   میاز  روایت  که    ؛ کندها  طور  خدا همان  رسول  وصیت  است؛   در    آمده 
از  به  بعد  از  اینکه  داشتن  نظر در خصوص  به   «علی بن حسین»عنوان  منظور  و  تنهایی  وقتی 

 همچون خورشید   مشهور  بزرگوار     ۀ بابویابن برده شود، فقط »در آن دوره به کار  بدون هیچ لقبی  
 میان روز« بوده است.

محمد بن  »از    «احمد بن محمد بن خلیل»روایتی را بیان خواهم کرد که در آن  در اینجا  
  « سعد بن عبدالله»ها  و بعد از آن سندهایی را که در آن  ه است،کردنقل  روایت    « صالح همدانی

 خواهم کرد:  ذکر  اندروایت کرده «محمد بن صالح همدانی»از  «یریمْ عبدالله بن جعفر ح  »و 

در   به الانواربحار مجلسی  تَ   ، طوسی: جماعتیشیخ  غیبت  کتاب  از  نقل  :    از   ،کبری عُ ل  از 
رازی بن علی  بن علی   ، احمد  بن    ،از علی بن سنان موصلی  ،از حسین  بن محمد  احمد  از 

ن بن  االرحمعبد   و  ،از ذبال بن مسلم  ، از سلیمان بن احمد  ،خلیل، از محمد بن صالح همدانی 
شنیدم رسول  گفت:  شنیدم که می  سلمی چوپان پیامبرواب   : از، گفتاز سلام  ، یزید بن جابر

به   ـکه ستایشش بلند استعزیز ـ  وندخدا  برده شدم،  من به آسمانکه  شبی  »فرمود:  می  خدا 
به آن چیزی که بهفرمود:  من   نازل شدرسول،  او  آورد  سوی    هم.  مؤمنان  و  :کردم  . عرضایمان 
.  شان؟ گفتم: بهترینتوست  جانشین  امتت   از  کسیچه  محمد!  ای  گفتی،  راست  فرمود:  تعالیحق
  نظریزمین    ه فرمود: ای محمد! من ب، ای پروردگار.  بلهطالب؟ گفتم:  فرمود: علی بن ابیتعالی  حق
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  یاد   جایی  در  من  پس  ؛کردم  جدا  تو  برای  را  خودم  اسامی  از  یکی  پس  برگزیدم.  را  تو  آن،  از  و  افکندم
  و افکندم نظری دوم بار سپس  .محمد تو و هستم محمود من شوی؛ یاد من با تو آنکه مگر  شومنمی

  )بالاترین(  أعلی  من  پس  ؛کردم   جدا  او  برای  را  خود   هایاسم  از  یکی  و  برگزیدم  را  علی  ، زمین  از
 است. )بلندمرتبه(  علی او و و هستم

  ، آفریدم  خود  نور  از  نوری  شبح  از  را  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  ،آفریدم  را  تو  من  ،محمد  ای 
  از   من  نظر  از  پذیرفت  را  آن  هرکس  پس  ؛کردم  عرضه  هازمین  و  هاآسمان  اهل  بر  را  شما  ولایت  و

 است.  کافران از من نظر از کرد  انکار را آن هرکس  و است مؤمنان

  و  گردد   یدهپوس  مُشکی  همچون   که  کند   بندگی   چنانآن  مرا  بندگانم،  از   یابنده  اگر   ،محمد   ای 
  شما  ولایت به آنکه تا  آمرزمنمی را او باشد  کرده  مخالفت  شما یتولا  با  که یحال  در  یدآ من  نزد سپس

  به   فرمود: من!  پروردگار   ای  بله :گفتم دهم؟  نشان  تو  ها را به خواهی آنمی  آیا   محمد! ای  کند.  اقرار
  محمد   و  علی   و  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی   با  من  ناگاه  ؛کردم  توجه   پس   .کن  توجه  عرش   راست

  نماز  بودیم؛  نور  در  روشنی   و   وضوح به  مهدی  و  حسن  و  علی  و   محمد  و  علی  و  موسی  و  جعفر  و
  ای  : گفت  . درخشیدمی  درخشان  ایستاره  همچون  هامهدی در میان آن  حالی که  در  خواندند می

  و   عزت  به   سوگند  محمد!  ای  ،توست   عترت   کنندۀ قیام  این،  و  هستند  من   هایحجت  هااین  محمد!
 1« است. من  دشمنان از گیرندهانتقام و من اولیای  برای  واجب حجت  او جلالم،

حال  شرح  در  434ص، 1ج  ، شیخ علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث
 احمد بن محمد بن خلیل آورده است:  

احمد بن  از    ،دیگر از علی بن سنان موصلی عدل   یبا سند   103ص  ،و در غیبت»...  
خلیل بن  روایتی    ،محمد  صالح همدانی  بن  محمد  آن از  به  و اسمو  ها  برای صراحت  ها 

 2آمده است... .«  شانفضایل


. 262تا  260، ص36الانوار، جبحار. 1
چه بسا و  «  احمد بن محمد خلیلی...موجود است نوشته شده: »کتاب غیبت  که در حال حاضر از  در نسخه چاپی  .  2

متن   در  کهکتاب غیبت    خصوص بعد از نقل علامه مجلسی و شیخ علی نمازی شاهرودی ازبه  اشتباهی رخ داده باشد؛ 
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 گونه آورده است:  این  الدینکمال شیخ صدوق در 

عبدالله بن  به ما گفتند:    ( الله عنهمارضی )و محمد بن حسن بن احمد بن ولید  ،  پدرم ـ »
حمیری گفت:    جعفر  ما  همدانی به  صالح  بن  گفت:داد   خبرمن  به    محمد  به    ، 

حدیثی اهل   :نوشتم  الزمانصاحب با  مرا  من،  پدران  بیت  از  است   شما  که  شده    روایت 
خلق  شرورترین  قائمان و خادمان ما    :اندفرموده   ها؛ اینکه آنکنندسرزنش می و    آزارندمی

هستند نوشت:    به   امام  . خدا  شما»او  بر  نمیآ  !وای   : فرمایدمی  عزوجل  خداوند  خوانیدیا 
ي الْقُرَی وَبَیْنَ  بَیْنَهُمْ  وَجَعَلْنَا ت 

یهَا بَارَکْنَا الَّ رَةً  قُرًی ف  ها برکت  که در آن شهرهاییمیان آنان و ) ظَاه 
در    وندکه خدا  آن شهرهایی هستیمما  به خدا سوگند  (.  داده بودیمآشکار قرار    ایینهاده بودیم شهره

 1« هستید.آشکار شهرهای همان و شما   نهاد،ها برکت  آن

نوشتم  به ما گفت: ]به حضرت نامه[    محمد بن صالح   از  ،از سعد بن عبدالله  ،پدرمـ  
  و از دعا بفرماید،   ه بود او را زندانی کرد عبدالعزیز ابن که  «باداشاله»خواستم برای حضرت و از 

کنیزی  ایشان   بیاورد.اختیار  اجازه خواستم  فرزندی  برای من  تا  و    در جواب چنین   کنم  آمد 
  وندخدا  را  زندانی   و  ،کندمی  و خدا هرچه بخواهد   ،کنیزی برای فرزنددار شدن انتخاب کن »  : فرمود

  روزی همان  و زندانی در  آورد و مُرد،  به دنیا  را  و بچه  وضع حمل کرد  کنیز  آن  پس    «کند.می  آزاد
 2گردید. آزاد من صادر شد برای این توقیع  که 

از مطالب   که »گفته و غرض  بود  آن  بن خلیلشده،  بن محمد  مشایخ    ۀطبقاز    «احمد 
ها روایت  که از این  «علی بن حسین»و  و...؛ و حمیری ،سعد بن عبداللهمثل  است؛ بابویه ابن
کس دیگر؛ همان طور که به تفصیل  است و نه هیچ همان علی بن حسین بن بابویه    کندمی

   داده شد.این نکته توضیح 


. «خلیلی» « منسوب شده باشد و گفته شودخلیل»به جدش  این مرد و شاید آورده شده است؛ 

.2ح ، 45باب ، 483، صنعمهالو تمام الدینکمال . 1
.12ح ، 45باب ،497، صنعمهالو تمام الدینکمال . 2
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 شدهگفتهتکمیل مطالب  
  « احمد بن محمد بن خلیل»بدون واسطه از    ، در روایت گذشته  « علی بن سنان موصلی»

مشایخ علی بن    ۀ در طبق  « احمد بن محمد بن خلیل»که  توجه به اینکرده است و با  نقل  روایت  
علی بن  »  ۀ در طبق  «علی بن سنان موصلی»که  شود  قرار دارد، روشن میحسین بن بابویه  
   بوده است.  «حسین بن بابویه

علی    داشتن اینکه نظردر خصوص بعد از به   ؛ نداردوجود   تردیدی وشک مطلب هیچ  این  در  
در ابتدای غیبت صغری  که  ،کرده نقل اهل قم را هیئت بن سنان موصلی از پدرش، داستان 

 است.  ی بوده ، معاصر با غیبت صغر این راوی پس  ه است؛ رخ داد

ای  طرف ایشان نامه   و از بوده    معاصران امام عسکری  از نیز  سین بن بابویه  علی بن ح
یعنی اواخر غیبت   «ستارگانشدن »پراکندهدر سال  ق329زنده بود تا آنکه در سال   . ویدارد

 وفات یافت.   ، صغری، در دوران سفیر چهارم، علی بن محمد سمری

 او ۀ طبقو بدون شک در  ، بابویهعلی بن حسین بن عصر هم پس علی بن سنان موصلی، 
 . بوده است

نیز  او  ؛ پس  استبوده  معاصران حسین بن نوح، سفیر سوم،    زوفری ازحسین بن علی بَ 
گونه  و سند وصیت این  ،استبوده و علی بن حسین بن بابویه  ، معاصر علی بن سنان موصلی

بن محمد بن    از احمد   ، از علی بن حسین  ،از علی بن سنان موصلی عدل   ، زوفریبَ »است:  
 .«  خلیل...

و    ، هستندطبقه  در یک  ـ  همان طور که گفته شد  ـبابویه  بزوفری و موصلی و ابن بنابراین   
ابن طبقه  از    «احمد بن محمد بن خلیل» و    ،سعد بن عبداللهبوده است؛ مثل  بابویه  مشایخ 

جعفر بن   ـ  ؛عبدالله  شد یعنی  گفته  که  آن از  ـ  همان طور  از  وی  که  است  روایات  کسانی  ها 
وجود ندارد  راویان وصیت  گونه خلل زمانی و انقطاعی میان  بنابراین هیچ   .کندمی بسیاری نقل  

 .  مشکلی به وجود آمده باشد  ،ها از دیگریاز آنیکی روایت نقل   تا در
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دهد  نشان می  ابویه استبمشایخ ابن   ۀبقط از    «احمد بن محمد بن خلیل»که    ما  ۀاین گفت
روایت  خلیل»  از کننده  شخص  بن  محمد  بن  عنوان  « احمد  حسین»  با  بن  همان    «علی 

است    « بابویهابن» نه  بوده  »راوی  خصوص  به   ؛ دیگری کس  هیچ و  مبحث  عنه«  مَروی و  در 
که  را    یانکس  نیز  و  اندکردهنقل  روایت  ـ  یعنی علی بن حسین  ـاین عنوان    که از راویانی  دربارۀ  

را منحصر    « علی بن حسین»عنوان  در نظر داشته باشیم که    کرده است نقل  ها روایت  از آن وی  
این  ابتدای    که درای  کننده توجه به امور مهم و متمایز با  همچنین    ؛کندبابویه قمی می به ابن 
  والله مستعان. ؛ شدگفته کلام 
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 پروردگار جهانیان است و سپاس و ستایس از آن  خداوند 
 و سلام و صلوات تام و تمام خداوند بر ائمه و مهدیون باد!
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